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 آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليما محمد و یالله عل یو صل ،الحمد لله رب العالمينو 
 

 احمد الحسنسيد  عليهای  کند(، مقاله (1)حيدر مشتت )خداوند احوالش را دچار تشتت
نوشته است و آن  (2)اش تحت عنوان )القائم(، در روزنامه ی امام مهدی  وصی و فرستاده

ی  چنين روزنامه هک پاک و منزه است از اين قائم به کفر بوده نه به حق؛ زيرا امام مهدی 
 نسبت داده شود.ی به حضرتش باطل

 (....اخيراً شخصی مدعی شده که احمد الحسن يا بصری بودهگويد: ) در اين مقاله می
 شود مشخصی متوقف نمیدانم چه بر سر عقل اين مرد آمده و نفاقش در حدّ  در حقيقت نمی

گزيده تا بدين  دوریداند يا از آن  کند که از اين قضيه چيزی نمی و چنين به مردم القاء می
 شناسند فريب دهد!!! اش را نمی جهت مردمی که حقيقت او و روزنامه

گويد که خودِ او يمانی  ی خود )القائم( می ای مردم، حيدر مشتت که در روزنامه
تقريباً يک سال  احمد الحسنکنندگان با سيد  ست و مُلقب به قحطانی بوده، نخستيِن بيعت حسنی

و  همراه بود. احمد الحسندعوت سيد  و بادعوت خويش را علنی کرد  از سقوط صدام )لع( قبل
کرد اما بعد از آن مرتد شده و  دعوت می احمدبه مدت دو سال، مردم را به پيروی از سيد 

 احمد الحسنمقامی را از برای نفس خود مدعی شد که خداوند برايش قرار نداده است لذا سيد 
 ی مردم از او بيزاری جُست. او را لعنت کرده و در مقابل عامه

 

در بصره، عماره،  احمد الحسنی علميّه در نجف اشرف و هر که به امر سيد  طلّاب حوزه
دهند بلکه اغلب خوانندگان  ناصريه، نجف، کربلا و بغداد آگاه بوده بدان شهادت می

دهند از جمله: عباس عبد الرضا )رئيس مجلس مديريت  ی القائم بدان گواهی می روزنامه
.. و غيرشان .روزنامه(، و سعيد سعيدی و طه عباس، و عبد الوهاب محمداوی و حيدر بغدادی
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کنندگان با ايشان بودند سپس با  در دعوت مبارک و بيعت احمد الحسناز پيروان سيد همه 
حيدر مشتت مرتد گشتند هنگامی که از روی دروغ و زور و بهتان مدعی يمانی شد و باعث 

که حالش را از آغاز تا  اند در حالی گر رفته تعجب بيشترم شده که چرا اينان به دنبال اين حيله
کند از اتباع سيد  زمانی که ادعا میانند و شاهد دروغ و نيرنگش به مردم هستند د به امروز می
  نيست. احمد الحسن

، منحرف گرديد و بر اصحابش  احمد الحسنشيخ حيدر بعد از ارتدادش نسبت به سيد 
های نجس  کرد خود را در آب ی سرخ بر سر بگذارند و به آنان امر می واجب کرده که عمامه

حرام کرده  ها آن.. را بر .سپس خوردن برنج و شکر و روغن و گوجه و چای وندازند يب
 است.

 

! و کرچنين از شريعت منحرف شده و حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال  اين
چون حال کسانی شده که در زمن سفيران چهارگانه از روی دروغ  الله حالش هم سبحان

هنگام که ازدواج با محارم را حلال کردند، رسوايشان مدعی نيابت از امام شده و خداوند آن 
 ساخت و استمتاع با کودکان را جايز دانسته و مدعی الوهيّت شدند. )پناه بر خدا(.

گذاری در مسجد کوفه برای  به بمبو مصيبت بزرگ اين است که حيدر مشتت و اتباعش 
كُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ وَيَمْ﴿کردند اما قتل و کشتار نمازگزاران در روز جمعه اقرار 

 (3)(.كرد و خدا بهترين تدبيركنندگان است زدند و خدا تدبير مى و نيرنگ مى، )﴾الْمَاكِرِينَ
ها و ديگر ابزار جنگی آنان دست يافتند و به آنان  که نيروهای امنيّتی به سلاح و مين جائی

مقرّشان که از جنس نی بوده را سوزاندند و خداوند شبيخون زدند و آنان را فراری داده و 
)سرباز( من است به   ظالم تازيانهمؤمنين را از شرشان کفايت کرد و در حديث آمده: )

 (.ستانم گيرم و از او انتقام می ی او انتقام می واسطه
 

دهد  هر که در نجف و ناصريه و عماره و... از اين حادثه با خبر گشته بدان شهادت می
اند هستند. آيا اين  ديده چه آنبلکه شاهدان عينی برای اين حادثه داريم و مستعد قسم خوردن به 

ه قتل نمازگزاران که شخص ب شود. هنگامی عمل جز به جنون چيره و غالب، توصيف می

                                                 

 .۰۳الأنفال: . 3
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و اين تنها اندکی از افعال اقدام کند؟!  الله )کوفه( مسجد امام مهدی  گناه در بيت بی
 اوست!

 فزونیو هر که به افعال شيخ حيدر مشتت گريزی بزند، نزديک است عقلش به اين همه 
اش اسمش را تناقض  زدگی شود و اگر خانواده دچار حيرتتناقضات در شخصيّت اين مرد 

 شد! گذاشتند عين ذاتش می می
گرديم و  نوشته باز می احمد الحسنحيدر مشتت بر ضد سيد  چه آنی  ز اين به مناقشهبعد ا

کند اما خدائی را سپاس که شيخ  استدلال نمی ها آنگوئی که عاقل با  آن عبارت است از گزافه
ترين  درون او از جهالت نسبت به ساده چه آنحيدر را در مقابل مردم رسوا کرد و منيّتش و 

شد برای او بهتر بود و با سکوتش  امور بوده را بيرون ريخت و اگر از اين کلامش رويگردان می
و نيرنگ ، )﴾وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴿ساخت اما  جهالتش را رسوا نمی

 (4)(.بهترين تدبيركنندگان است كرد و خدا زدند و خدا تدبير مى مى
  

 (5)(.صاحبش را نگيرد[ دامن]و نيرنگ زشت جز ، )﴾وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴿
  

*** 

 

هاایستگاه

که يمانی موعود هستی آن يمانی که اهل  ی تو مبنی بر اين گفتهگويد: ) حيدر مشتت می -۱
بر شمردند، در پاسخت بايد  های حتمی برای قيام امام مهدی  او را از نشانه بيت 

ای در تاريخ  گفت که اين کلامت با کلام پيشينت در تناقض است آن زمان که در بيانيه
ست الا ين یانيمد که يمردم بدان یپس ا) ای صادر کردی و در آن گفتههـ.ق  ۱۱۴۱/شوال/۵
امرم باشد، و به راه خدا که  یسوه ب ی من مانند دست راستم باشد، دعوت کننده یکه برا نيا

 يربر آن در حال س  یرکمحمد بن الحسن عس یپدرم امام مهد یمن با ارشاد و راهنمائ

                                                 

 .۰۳الأنفال:  .4

 .۳۰فاطر: ال .5
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. يعنی يمانی يمين تو و تحت امر تو باشد و به سوی تو دعوت کند (...کند یگر هدايتهستم، 
طور که از کلامت چنين مستفاد  کنی هدايت کند همان سير میو به راه تو که بر آن 

 (.شود... می
خواند  چون عادتش )صاحب تفکری مشتت(، بوده يک سطر می حيدر مشتت هم گويم: می

اعلام کرد که يمانی موعود است  احمد الحسندارد!! هنگامی که سيد  و از ديگری چشم بر می
شان به يمانی اول )يمين امام  در متن همان بيانيه اعلام کرد که پيروان يمانیِ اول، به سبب انتساب

و وزير ايشان( همه مُلقب به لقب يمانی هستند و مانند اين است که بگوئيم؛ فلانی جعفری 
نی به سبب پيرويش از يمانی اول است و فلا صادق ؛ زيرا از پيروان مکتب امام جعفر است

... به سبب چنين فرمود: ) اين احمد الحسن.. و سيد .و وزير و يمين امام، ملقب به يمانی است
  (.اشان يمانی، و از آنان يمانی صنعاء و يمانی عراق شان به فرمانده انتساب
 

در بيانی که شيخ حيدر مشتت را در تاريخ  احمد الحسنی سيد  لذا معنای فرموده
من مانند  یکه برا نيست الا اين یانيمهـ.ق مورد لعن قرار داده فرمود: ) ۱۱۴۱/شوال/۵

از اتباع  -ممکن نيست شخصی توصيف شود که او يمانی است(. يعنی ...دست راستم باشد
، وزير امام احمد الحسنباشد؛ زيرا سيد  احمد الحسنکه تابع سيد  جز اين -است يمين امام 

باشد و رويگردان از ايشان از اهل  ساز برای ياريش می مهدی و دست راست حضرتش و زمينه
 آمده است.  باقرطور که در حديث امام  آتش است همان

 

ها  ترين خانه سُستی کلام شيخ حيدر مشتت )قحطانی(، واضح شد و به راستی که سست
ش، چيزی از دقت و ا ی عنکبوت هم با وجود ضعف و سستی هاست بلکه خان ی عنکبوت خانه

 و پراکنده بوده که ابتدايش از انتهايش فن در آن به کار رفته اما کلام حيدر مشتت ضعيف
 خواهی بکن(. )اگر شرم نداری، هر چه می ناپيداست!!!

 

يمانی، معصوم است و مقصودت خودت هستی ی تو  اما گفتهگويد: ) حيدر مشتت می -۴
متعارف بوده اين  چه آنی دليل بر آن نبوده  اين به خودیِ خود باطل است و نيازی به اقامه

است که معصومين چهارده تن هستند نه بيشتر و اين کلامت دروغ و افتراست و اين خودش 
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 (....دليلی بر انحراف و بُطلان دعوتت است
درست است که اعتقاد به عصمت چهارده تن واجب است و در درجات عالی  گويم: می

ها هستند و احدی به مرتبه و جايگاه  گيرد و در بلندترين قلّه هستند و پرنده بر ايشان اوج نمی
اما اين امر مانعِ وجودِ اشخاصِ معصوم، در مراتب ايشان جای ندارد نه از اولين و نه از آخرين 

چون سلمان فارسی )محمدی(  شود اشخاصی هم نمی ر از چهارده معصوم ت و درجات پايين
 ی ايمان را سپری کرد و سلمان از ما اهل بيت شد و  گانه که در روايت آمده درجات ده

هاشم که  ، قمر بنیچنين مثل ابوالفضل العباس  و هم ديگر مدايحی در عصمت او 
 معصوم است.

 

کسانی (، گانه دوازده)مهديين  ی امام مهدی  ذريه چنين عصمت ثابت و منصوص بر هم
 گيرند. را بر عهده می که رهبری اُمت بعد از امام مهدی 

 

از  همانا بعد) ،( اثنا عشر مهدياً من ولد الحسين إن منا بعد القائم: )امام صادق 
 (6)(.باشند یم حسين  اندوازده مهدی از فرزند قائم

همانا )، (إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين ) :فرمودند امام صادق 
 (7)(.باشندمی  حسين انيازده مهدی از فرزند از قائم  از ما بعد

 

 ح إلى ابنه م ... وليسلمها الحسن )أي العسکري(آمده است: ) در وصيّت رسول الله 
من بعده اثنا عشر مهدياً، فإذا . فذلك اثنا عشر إماماً، ثم يكون  د المستحفظ من آل محمد م

حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثلاثة أسامي: اسم كاسمی واسم أبی وهو عبد الله 
ی که زمان وفات حسن عسکر میهنگا(، )وأحمد، والاسم الثالث: المهدي، هو أول المؤمنين

و آن ها دوازده امام . کندتسليم   د مستحفظ از آل محمد م ح آن را به فرزندش م رسيد
اولين  فرزندش را به آن (سيدو اگر وفاتش ر) دنباش یمی مهد دوازده ها آنباشند و بعد از  یم

ی همانند اسم من و پدرم و او احمد و عبدالله و اسم سوم او مهدی مقربين که سه اسم دارد اسم

                                                 

 .۰۱۳، الغيبة الطوسي: ص۱۳۱ص ۳۰بحار الأنوار: ج .6
 .۱۳۳ص ۳۰بحار الأنوار: ج .7
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 (8)(.است ايمان آورندگانو او اولين  کند یباشد تسليم م یم
آل محمد آمده  در کيفيّت صلوات بر محمد و در دعای مشهور و معتبر از امام مهدی 

اللهم أعطه فی نفسه وذريته وشيعته ورعيته  ...)فرمايد:  رسد و می جا که به خويشتن می تا آن
وصل على وليك  ...وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه، وتسر به نفسه

، ومد فی أعمارهم، وأزد فی آجالهم، وبلغهم أقصى آمالهم ]دينا[، والأئمة من ولدهوولاة عهده، 
ی او، به شيعه و رعيّت به  ... بار الهی به او و ذريه) ،(إنک علی کل شيء قديردنيا وآخرة 

روشنی و خرسندی نفس  ی چشم مايه چه آنخاصه و عامه و دشمنان حضرتش و تمام اهل دنيا 
انش درود فرست و عمر .. و بر وليّت و واليان عهدش و ائمه از فرزند.اوست، عطا کن

شان را فزونی ده و ايشان را به آرزوهايشان در دنيا و  لشان دار و مهلت اج طولانی ارزانی
 (9)(.آخرت برسان که تو بر همه چيز توانائی

 

ی حضرتش در دعای زمان غيبت  دانش و مخصوص داشتن از ذريهدر تأکيد بر يکی از فرزن
اللهم أعطه فی نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته  ...)روايت است:  از امام رضا 

ی او،  بار الهی به او و ذريه) ،(...وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه، وتسر به نفسه
روشنی  ی چشم مايه چه آنبه شيعه و رعيّت به خاصه و عامه و دشمنان حضرتش و تمام اهل دنيا 

 (10)(....و خرسندی نفس اوست، عطا کن
 

لذا بايد برای اين فرزند، وجه تمايزی از ما بقی ذريه باشد و آن وجه تمايز )نخستين ايمان 
در وصيّت  طور که رسول الله  (، همانسازِ امام مهدی  آورندگان است(، و )زمينه

 (.باشد آورندگان می  و او اولين ايمانخويش ذکر فرمودند )
پوشی کرديم و شما را به  ی بسيار که به سبب ضيق وقت از آن چشم ديگر احاديث و ادعيّه

 ی مهدی(، يکی از انتشارات انصار امام مهدی  ی کتاب )پاسخ قطعی به منکر ذريه مطالعه
 کنيم. دعوت می

                                                 

 .۲۳۱ص ۲، غایة المرام: ج۳۱ص ۳۰، بحار الأنوار: ج۱۳۱غيبة الطوسي: ص .8
 .۱۱۰-۱۱۱غيبة الطوسي: ص .9

 .۸۱۱مفاتيح الجنان: ص .10
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باشند  می شود که مهديين ائمه و رهبران بعد از وفات امام مهدی  ، ثابت میبنا بر اين
در عقايد ثابت است، وجوب عصمت امام بوده طوری که مردم را از حق خارج و  چه آنو 

ولا يفرض الله تعالى على عباده طاعة من يعلم انه فرمودند: ) وارد باطل نکند. امام باقر 
يغويهم ويضلهم ولا يختار لرسالته ولا يصطفي من عباده من يعلم انه يكفر به ويعبد الشيطان دونه 

خداى عز و جل را روا باشد كه عفو كند و تفضيل فرمايد ، )(تخذ على عباده إلا معصوماًولا ي
و تعالى بر بندگانش اطاعت  کو آن جناب عز و جل را روا نيست كه ستم كند و خداى تبار

اندازد و از  یكند و در ضلالت م یداند كه ايشان را گمراه م یكند كه م یكسى را واجب نم
داند كه كافر  یگزيند و از بندگانش كسى را كه م فرمايد و بر نمى اختيار نمىبراى رسالتش 

گيرد مگر كسى كه  پرستد و بر خلقش حجتى را فرا نمى غير از خدا مىه شود و شيطان را ب مى
 (11)(.معصوم باشد

هستند و  گانه رهبران اُمت بعد از امام مهدی  مهديين دوازده، اگر بنا بر اين
ی اطهار  ست که ائمه شان واجب بوده، در معصوم بودن ايشان شکی نيست و اين امری اطاعت
 بقی به سبب مخالفتش با نصوص قطعی از عترت طاهره بدان سفارش کردند و ما  بر

شود؛  شود و جهالت شيخ حيدر مشتت و انحراف عقايدی او ثابت می طاق ديوار کوبيده می
 ست!!شده ا زيرا مُنکرِ وصيّت ائمه 

 
ی تو که نامش احمد و از بصره است، اين ادعا دليل يا حجت  و اما گفتهحيدر مشت: ) -۳

نامش حسن يا حسين است و از يمن ندارد بلکه دلايل بر ضدش هستند و روايت شده که يمانی 
چون پنبه  کند که هم کند، در بحار آمده است: )و از صنعای يمن حاکمی ظهور می خروج می

روند(، و مقصودِ روايت،  ها از بين می است و با خروجش فتنه نامش حسن يا حسينسپيد و 
 (.طور که مخفی نيست... يمانی است همان

 
 پاسخ:

 ، و لازم است با اخبار ائمه اين روايت از سطيح کاهن است نه از ائمه  -الف

                                                 

 .۳۸۱ص ۲البرهان: ج .11
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 همراه گردد.
 کند تا يمانی. روايت به خروج حاکمی از صنعای يمن اشاره می -ب
اصلی يعنی يمين امام حتی اگر از خروج يمانی از يمن بگوئيم، مطمئن نيستيم که او يمانی  -ج

است و بدين سبب صفت  و وزيرش است بلکه از اتباع وزيرِ امام مهدی  مهدی 
 را به سبب تبعيتش از محمد ان محمدی سلمکه  يمانی بر او اطلاق يافته مانند اين است

جعفری ناميده شده و چه  محمدی بناميم و زراره را به سبب اتباعش از امام جعفر صادق 
در مناطق و کشورهای مختلف جهان ظهور  ساز برای امام مهدی  بسا بيش از ده زمينه

 گيرند. کنند و همه ملقب به صفت يمانی شوند؛ چراکه زير پرچم يمانی اول و رهبری او قرار می
 
کند؛ زيرا اخبار مختلف از ائمه  ممکن نيست گفته شود که يمانی اول از يمن خروج می -د
 کند که نخستين انصار امام مهدی  روايت شده و تأکيد می  از عراق و به خصوص از

که در وصيّت رسول الله  بوده مبنی بر اين ی امام مهدی  و از ذريه کند بصره خروج می
 يک سند معتبر به تصريح ميرزا نوری در النجم الثاقب و شهيد سيد در )تاريخ ما بعد ،

هايش احمد  و يکی از نام ی امام مهدی  چنين آمده که اولين مهديين از ذريه (12)الظهور(،
آن را به فرزندش محمد مستحفظ از آل  رسيدی که زمان وفات حسن عسکر میهنگااست: )

و ) باشد یمی مهد دوازده ها آنباشند و بعد از  یها دوازده امام م و آن. تسليم کند  محمد
اسم من و پدرم همانند ی اولين مقربين که سه اسم دارد اسم فرزندش را به آن (سيداگر وفاتش ر

 ايمان آورندگانو او اولين  کند یباشد تسليم م یمی و او احمد و عبدالله و اسم سوم او مهد
 (.است
 

بايست  باشد می و وصی ايشان، نخستين ايمان آورندگان به حضرتش می اگر فرزند امام 
تر گر هدايتتواند  ساز باشد؛ زيرا وصی است و هيچ شخصيّتی نمی يمانی و صاحب حرکت زمينه

، از وصی باشد يا تابع کسی جز وصی شود بلکه حجت بر همگان بعد از امام مهدی 
کننده از او از  ها و سرپيچی پرچم گرترين هدايتوصی است و بر اين اساس، يمانی موصوف به )

گانه از  و اولين مهديين دوازده ی امام مهدی  اهل آتش است(، بوده و اوست احمد از ذريه
                                                 

 .۸۳۳تاریخ ما بعد الظهور: ص .12
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 .ی امام مهدی  ذريه
 

: ألا وإن أولهم من البصرة وآخرهم ... فقال فی خبر طويل: ) وعن أمير المؤمنين 
 (13) .(من الأبدال...

کند آمده  یرا ذکر م در خبرى طولانى که در آن اصحاب قائم  و از امير مؤمنان 
 .(باشد از ابدال مى ها آنو آخرين  از بصره ها آناولين ... ): است كه

 

ذا يمانی، نخستين اصحاب بلکه فرمانده و رهبر ايشان است و از بصره و نامش احمد و از ل
کند که  نقل می است و شيخ مفيد در ارشاد از امام رضا  ی امام مهدی  ذريه

الشامات فتهدى إلى ابن ی حتى تأت، برايات من مصر مقبلات خضر مصبغاتی كأن)فرمودند: 
ی سوه مصر برافراشته شده و بی از سوی سبز رنگی ها بينم پرچم یگويا م) ،(صاحب الوصيات

 يعنی با فرزندِ امام مهدی  (14).(شوند یهدايت م ها به فرزندِ صاحبِ وصيت شامات رفته و
کنند؛ زيرا صاحب وصايای ائمه، همان امام مهدی حجت بن الحسن  قبل از قيامش بيعت می

 باشد. است و فرزندش )فرزندِ صاحب وصايا( می 
 

کرد به  میتدبر  تفکر و  موعودی يمانالحسن  احمد ر مشتت در کلام سيدحيداگر  -هـ
  الحسن احمدسيد  وباشند  می ی امام مهدی  برد که ايشان از ذريه یمی پی حقيقت يمان

 هستند وی يمان گیهم آل محمد  وباشد پس محمد  یاز يمن م تهامه مکه از تهامه و): فرمودند
باشند  یمی است و مهديين نيز يمانی يمان ی است و امام مهدی يمانی است و علی محمد يمان

را حکمت  کلام اهل بيت ، در کتاب بحار سیعلامه مجل و ...استی اول نيز يمانی مهد و
. (يمانيه ناميدی  الحرام را کعبهبيت  رسول اکرم فرمودند عبدالمطلبنيز  و.. .يمانيه ناميده است

 . رسد یيان مبه پا  الحسن احمد سخنان سيد
 

 محمد کند که خداوند در وصف میرا ذکر ی عيس مناجاتی از روضة الکافی شيخ کلين و

                                                 

 .۰۰۱مجمع النورین للمرندي: ص. 13
 .۰۱۸ص ۲إرشاد الشيخ المفيد: ج .14
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  (.استی او يمانی  و قبلهی دين او حنفی عيسی ا): فرمايند عيسی میبه حضرت... 
 

تواند از  ینمی مهد: يت کرده استروای احاديث امام مهددر کتاب معجم ی شيخ کوران و
تواند  یآن و اصل و نسبش نم داشته باشد جز دری توان حکومت ینم باشد جز قريش وی ا طايفه
زيرا به اصل  ؛باشند یيمانيون م نيزايشان ی  و ذريهی يمان، یپس امام مهد. باشدی جز يمنی چيز

 .گردندمی باز ی نسب پدرشان مهد و
 

باشد  یاز بصره م و احمديشان است که نامش فرزند ا، یپس اولين ايمان آورنده به امام مهد 
به اصلش در  (یيمان)رود که نسب او  یاحتمال م، يت شدهروا  همان طور که از اهل بيت

علاوه بر آن به اين دليل به ايشان نسب ، يمن استحدود  جزء گردد که آن قبلًا باز( مکه)يمن 
که دست  اين ير ايشان ووز و ی ايشان اولين ايمان آوردنده به امام مهد زيرا ؛داده شدی يمان

اول از ی تصور ظهور يمان نيز و .آيند یميمنت م وی مبارک من وبا يُ باشند و یراست حضرت م
زيرا بيشتر  ؛گويند بسيار بعيد است یالزمان سخن م آخر که در مورد حوادث دری يمن از روايات

اغلب روايات که در مورد حوادث قبل از ظهور از ملاحم و فتن و قيام مقدس سخن  و
و  ها انقلاب زيرا حرکات و ؛خصوص عراقه ايران است ب عراق و پيرامونگويند بيشتر  یم

آن نيز مکان تمکين  باشد و یجهت مشرق م گيرند و آن از یآن سرچشمه م از ها یساز زمينه
باشند پس چگونه عراق از  یباشد و بيشتر شيعه از عراق م یم يشانمسکن ا و ی امام مهد

که يمن از حوادث قبل از ی دهيم در حال یرا به يمن حصر می که يمانی باشد زمانی ممهدين خال
آن به ی توان نقش واضح برا ینم در آن زياد است وی دوازده امامی  است و شيعهی ظهور خال

در ی تمهيد و حرکات اصلی  آن نقشه علاوه بر .ذکر کرد ،سبب گسترش حرکات زيديه
ی پيروزی برای و نقش فرمانده کرد و ظهوره سيس شدأحاضر در عراق و ايران ت گذشته و

اين دو سرزمين در تمهيد و  ها بسيار زياد است و در اين زمينی ئدر هنگام برپای حرکت يمان
يشان ها نادليل وجود بذر آن در جه احساس ب اين درک و گيرند و یمی از همه پيشی ساز زمينه
در ی خصوص در عراق نقش مهمه ها و مصائب شديد ب وع فتنهچنين وق هم شده و ور شعله

که ی باشد در حال یمصائب م تحمل مشکلات وی ها برا اندادها و صيقل دادن جعتقويت است
مشکلات  ضعيف در برابر مصائب وی ا ارادهی روح و دارا یسرد و بی ا در گذشته جامعه
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ور ساختن  در شعلهی تواند نقش مهم میدر عراق  آن وجود مراقد ائمه  بودند علاوه بر
 جهاد و شهادت از تربت و چه بسا روح انقلاب و انقلاب در نفوس ساکنان عراق داشته باشد

 و بيتاهل  و ی شدن خون حسين بن علی شاهد جاری س که روزمقدّی خاک کربلا
، مظلومان از مسجد کوفهی دادخواه انصاف و وی روح دولت عدل اله اصحاب ايشان بوده و

را ترک ی گيرد که هرگز حق دوست یبن ابيطالب و گسترش عدالت سرچشمه می محل فرود عل
مسجد ی جای ايشان در جای تا به امروز صدا نهاد و یزمين م بری پيشان کرد و همواره ینم

 .کعبه رستگار شدمی به خدا، است انداز طنين

 تصادف وی اين امور از روی  همه بوده وی امام مهدی چنين عراق محل تولد و زندگ هم
گونه که  همان، غيبی  دانندهی شده از سوی از پيش طراحی ا پيش نيامده بلکه برنامهحادثه 
دواند و به  یرود و ريشه م یخاک آن زمين فرو م در افتد و یيک درخت بر زمين می  شاخه

در  رای هستند که انقلاب يمانی شود ايران و عراق نيز دو سرزمين یتبديل م يک درخت پر ثمر
نفر از اهل  ۳۱۳لين ذکر کردند که او دهند و اهل بيت  یگيرند و پرورش م یآغوش م

وَالسَّابِقُونَ ﴿باشد و  یم گرترين هدايتترين و  ترين و فاضل نزديک، شان باشد پس اول میبصره 
 (.مقربان هستند*گيرندگان  پيشی و) ،﴾أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ *السَّابِقُونَ 

 

 ی امام مهدی  خويش در وصف اول مهديين از ذريه وصيّتدر  نيز رسول الله  و
بايد از عراق و ی يمانپس . (است ی اولين ايمان آورندگان به امام مهد، يشانکه ا: فرمودند

که ی آن يمان باشد و میی امام مهدی  احمد و از ذريهنامش  که خصوص اينه از بصره باشد و ب
 (.وصيش وی امام مهد ناصر ياور وهم ) باشد یاول می کند ناصر و ياور مهد یاز يمن خروج م

 
*** 

 
/ جمادی ۱۳ی صادر شده با مُهرت در تاريخ  تو در بيانيهگويد: ) حيدر مشتت می -۱
از تو  گوئی که پدرانت ائمه  می ه.ق در استدلال با روايات اهل بيت  ۱۱۴۵الثانی/

که در يک موضع گفتی: )ای علی، به زودی بعد از من دوازده  شان ياد کردند جائی در روايات
امام صادق به گوئی: ) امام خواهند بود و بعد از آنان دوازده مهدی(، سپس در موضع دوم می
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 از قائم بعد: الله از پدرتان شنيدم که فرمودند يا ابن رسول: عرض کردم   دوازده
اما آنان !! نه دوازده امام، یدوازده مهد: پدرم فرمودند): حضرت فرمودند. باشد ی میمهد
چنين  (. و اينکنند معرفت حق ما دعوت می از شيعيان ما هستند که مردم را به مودت و میقو

که ائمه دوازده تن  شود که تو مدعی باطل شدی و بر خدا و رسولش مبنی بر اين آشکار می
گوئی يمانی مفترض الطاعه است و  هايت با هم تناقض يافته، باری می هستند افترا بستی. و گفته

ات ائمه کنی مهدی اول هستی و بار بعد با دست خود رواي می اذعانطور که  او تو هستی همان
 سازند و نه که زمينه و اين کنند میدلالت  نويسی که بر وجود ائمه بعد از امام مهدی  را می

 (.کنی کجاست... طور که واضح است پس آن عصمتی که ادعا می ائمه همان
 

و فهميدن معانی  حيدر مشتت جهلش در شناخت و تناقض روايات اهل بيت  پاسخ:
ی امام مهدی  و مقصودشان را ثبت کرده و دچار توهم شده که بين کلام در باب ذريه ها آن
تناقض ديده  (،!!نه دوازده امام، یدوازده مهد...ی امام صادق: ) ، ائمه و بين فرموده
 تر هستند. ای پايين شود يعنی ايشان همانند امامت عترت طاهره نيستند بلکه در درجه می

 

؛ زيرا مطلق در صددِ نفیِ امامتِ مطلقِ مهديين، و نه مطلق امامت نبوده امام صادق 
شان  يابد و رئيس هر قوم در حقيقت امام امامت حتی بر امام نماز جمعه يا جماعت هم اطلاق می

جا که متولی امر رهبری دولت  از آن ی امام مهدی  بوده يعنی رهبر و مرشدشان، لذا ذريه
شوند، ائمه هستند که مردم را به حق دعوت و از باطل خارج  می عدل بعد از پدرشان 

سازند و در حقيقت اين کلام از امور آشکار و واضح بوده و اعتراض بر آن، گويای جهل  می
طور که شاعر  بود همان و بهتر است سرش به آخورش میاعتراض کننده و سفاهت عقلی اوست 

 گويد: می
 .ده و مردانی را برای خورد و خوراکخدا مردانی را برای کارزار آفري

 

متولی رهبری اُمت و دولت عدل  ام که مهديين، ائمه بعد از پدرشان امام مهدی  گفته
مؤيد آن  شوند تنها مجرد يک ادعا نيست بلکه توأم با دليل بوده بلکه اخبار ائمه  کامل می

 است.
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بر محمد وآل محمد يکی بعد از  کند: امام مهدی  يعقوب بن يوسف غراب روايت می
... وصل علی وليک فرمايد: ) رسد و می ی خويش می که به ذريه فرستد تا اين ديگری درود می

... و درود بر وليّت و (، )وولاية أهله والأئمة من ولده ومد في أعمارهم وزد في آجالهم...
 (15)(.ش، عمرشان را مستدام بگردان...اناهلش و ائمه از فرزند ولايت

 

 در دعای مصباح کفعمی در دعای روز سوم ماه شعبان، روز ولادت امام حسين  و
، الْمَوْعُودِ بِشَهادَتِهِ قَبْلَ اْستِهْلالِهِ الْمَوْلُودِ في هذَا الْيَوْمِ اَللّـهُمَّ اِنّي اَساَلُكَ بِحَقِّ)آمده است: 

، والْفَوْزَ مَعَهُ في اَوْبَتِهِ، وَالشِّفاءَ في تُرْبَتِهِ، الْائِمَّةَ مِنْ نَسْلِهِاَنَّ الْمُعَوَّضِ مِنْ قَتْلِهِ  وَوِلادَتِهِ...
جَبّارَ، والْاوصِياءِ مِنْ عِتْرَتِهِ بَعْدَ قائِمِهِمْ وَغَيْبَتِهِ حَتّى يُدْرِكُوا الْاوْتارَ، وَيَثْأَرُوا الثّارَ، وَيُرْضُوا الْ

از تو درخواست  ونداخدا) (16)،(الُله عَلَيْهِمْ مَعَ اْختِلافِ اللَّيلِ وَالنَّهارِوَيَكُونُوا خَيْرَ اَنْصار، صَلَّى 
متولد شود وعده شهادت  که آنيش از پمولود در اين روز حضرت حسين كه  حقه كنم ب یم

 و یبه انتقام خون پاكش امامان را از نسل او و شفا را در تربتش قرار داد و داده شده...
تا  یغيبتش قرار داد شان و را با او در رجعت امامان و اوصياء از عترتش، بعد از قائم یپيروز

او برخيزند وخدا را خشنود كنند بهترين ياران خدا باشند، كه صلوات  یخواه به خون که آن
 (.شب باد با تغيير روز و ها آنخدا بر 

 

ی  کند که ايشان از ذريه امام حسن عسکری در اين دعا، ايشان را ذکر کرده و تأکيد می
(، يعنی بعد از شان و غيبتش بعد از قائمهستند: ) و اوصيای امام مهدی  امام حسين 

ست تا مردم را از حق خارج و وارد باطل  قيام قائم و اوصياء، لذا عصمت اين ائمه ضروری
 نکنند.

 

ترين امور آشکار  تيب، سفاهت کلام حيدر مشت و جهلش در مورد سادهو بدين تر
 ملزم شود(. ها ناای که حدود خود را بشناسد و بد گردد )خدا رحمت کند بنده می

 

*** 
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ون پنبه چ يمانی چنين آمده که او سپيد هم ... سپس در وصفگويد: ) حيدر مشتت می -۵
و حاکمی از صنعای يمن که در بحار نقل شده: )طور  هائی دارد همان است و در جسمش نشانه

 گونه که يمانی، منصور بوده. (، همانچون پنبه سپيد است... کند که هم خروج می
خوانی جائی که در همين منشور قبلی گفتی )و اين  ست که در کتابت می و اين همان چيزی

 صفات همان صفات يمانی منصور... الخ(.
در روايت طولانی در توصيف سفيانی و ورودش به مدينه  و در روايات از امام باقر 

پردازد و مهدی و  شود و در آن به قتل و کشتار می و به سوی مدينه رهسپار میآمده است: )
 (17)(.گيرد گريزند و بزرگ و کوچک آل محمد را بر می منصور از آن می

شود که منصور همان  میچنين تبيين  گريزند(، و اين بيض میالمو در روايت آمده: )مهدی و 
 که تو خيلی سبزه مبيض يعنی )سپيد روی( است پس يمانی سپيد روی بوده ای احمد در حالی

داند پس چطور مدعی چيزی شدی که  بينيم و هر که تو را ديده نيز می طور که می هستی همان
 (.برای تو نيست...

 

 شود:  در پاسخ گفته می
خبر روايت شده از سطيح کاهن است که از خروج حاکمی از صنعای يمن خبر  -الف

دهد که نامش حسن يا حسين بوده، همان متنی که ذکر کرده کسی که از يمن خروج  می
کند، يمانی اول نيست اگر در اين خبر چگونگی قيام سفيانی و غارت کوفه و ظهور فرزند  می

چاپ حيدری نجف اشرف(، ذکر شده و سپس سلام ی قديم بشارة الإ مهدی )بر حسب نسخه
خروج حاکمی از صنعاء به اسم حسن يا حسين يعنی خروج اين حاکم نسبت به سفيانی تأخير 

کند. و در روايات اهل  خروج می داشته سپس آن فرخنده سرور علوی يعنی امام مهدی 
يک سال است بلکه بيت ثابت شده که خروج سفيانی و يمانی و خراسانی در يک روز و در 

 !برخی روايات ذکر کرده که يمانی پيش از سفيانی ظهور کرده است!!
 

فی سنة واحدة، فی  واليماني السفياني الخراسانيثلاثة: خروج )فرمودند:  امام صادق 
سه نفر: خروج (، )يهدي إلی الحق...راية  يهاشهر واحد، فی يوم واحد، نظام وليس ف
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هيچ  ها آن در ميان در يک روز است و در يک ماه و، در يک سالی و يمانی نسفياخراسانی، 
 (18).(کند یم به سوی حق هدايت، نيستی تر از پرچم يمانگر هدايتی پرچم
 

قبل از سفيانی، مصری و (، )يخرج قبل السفيانی، مصري ويمانیو محمد بن مسلم گويد: )
 (19)(.کنند يمانی خروج می

 

ظاهراً مقصود از يمانیِ پيش از سفيانی، در حقيقت وجود يمانی به عنوان دعوت حق قبل از 
بوده پس چون سفيانی به جنگ برخيزد، در همان روز يمانی و خراسانی قيام سفيانی با شمشير 

 گيرند. خيزند و به سوی کوفه از هم پيشی می نيز به همراه او به قيام برمی
روی توست تا برايت آشکار  سطيح کاهن به مقدار نياز در پيش و ای خواننده، اين خبر

شود که او  ها بعد از سفيانی بوده نه به همراه او، لذا آشکار می شود که ظهور حاکم يمنی مدت
يمانی اول نيست؛ زيرا يمانی اول پيش از سفيانی ظهور کرده و با شمشير با قيام سفيانی، بر 

 خيزد. می
 

فيخرج رجل من ولد صخر، فيبدل  د که: )...کن ح کاهن نقل میکعب بن حارث از سطي
الرايات السود بالحمر، فيبيح المحرمات، و يترک النساء بالثدايا معلقات، و هو صاحب نهب 
الکوفة، فرب بيضاء الساق مکشوفة علي الطريق مردوفة، بها الخيل محفوفة، قتل زوجها، و کثر 

ابن النبي المهدي، و ذلک إذا قتل المظلوم بيثرب، و ابن عجزها، و استحل فرجها فعندها يظهر 
عمه في الحرم، و ظهر الخفي فوافق الوشمي فعند ذلک يقبل المشوم بجمعه الظلوم فتظاهر الروم، 
بقتل القروم، فعندها ينکسف کسوف، إذا جاء الزحوف، وصف الصفوف. ثم يخرج ملک من 

، فيذهب بخروجه غمر الفتن، فهناک يظهر صنعاء اليمن، أبيض کالقطن اسمه حسين أو حسن
ي هداهم، فيکشف مبارکا زکيا، و هاديا مهديا، و سيدا علويا فيفرج الناس إذا أتاهم بمن الله الذ

يظهر به الحق بعد الخفاء، و يفرق الاموال في الناس بالسواء، و يغمه السيف فلا بنوره الظلماء، و
لهناء، و يغسل بماء عدله عين الدهر من القذاء و يرد يسفک الدماء، و يعيش الناس في البشر و ا

الحق علي أهل القري، و يکثر في الناس الضيافة و القري، و يرفع بعدله الغواية و العمي، کأنه 
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(، تراءفکان غبار فانجلي، فيملا الارض عدلا و قسطا و الايام حباء، و هو علم للساعة بلا ا
 یها اه را با پرچميس یها پرچم شود، و یخارج م -هيام یبن-از فرزندان صخر یمرد سپس)

زد. او يآو یشان ميها نهيکند و زنان را از س یکند و محرمات را مباح م ین ميگزيسرخ جا
ان است و يپاهاشان در کنار راه عر یها که ساق یمت کوفه است. چه بسا زنانيصاحب غن

شان  اند و حرمت ار عاجز شدهيبساند و  شان کشته شده ند و همسرانگذر یسواران بر آن م
است که  ین در زمانيشود و ا یظاهر م -یمهد-امبر ين هنگام پسر پيشکسته شده است. در ا

شود و  یز در حرم. امر پنهان آشکار ميش نيشود و پسر عمو یثرب کشته ميمظلوم در 
آورد و روم  یش ميک دلش را پي( و شوم، جمع تاریکند )فوافق الوشم یشده توافق م یکوب خال

 یکه لشکر به سو یافتد در زمان یاتفاق م ید گرفتگيشود، پس خورش یبا مرگ قروم آشکار م
د چون يسف یبا صورت ین پادشاهيمسپس در صنعاء شوند.  یرود و صفوف آراسته م یدشمن م

ها از  فتنه ی است و با آمدنش، قسمت عمده سختينا حسيکند که نامش حسن  یپنبه خروج م
 یديت شده که سيت کننده و هدايمبارک و پاک و هدا ین هنگام فرديرود. در ا ی مينب

 یشيکند و به لطف خداوند در امر مردم با خروج او فرج و گشا یاست خروج م یعلو
که حق  یپس از زمان-سازد  یبرد و حق را آشکار م ی مينرا از ب یکيهست. به نورش تار

کند و  ی مين، او را اندوهگيرشود. شمش یقائل نم یمردم فرق ينم اموال بيو در تقس -پنهان بوده
پاک عدالتش چشم روزگار را از  کنند و به آب یم یزندگ یزد و مردم با شادير یخون نم

ان مردم فراوان يدر م یهمانيگرداند و م یند و حق را به اهل شهرها باز ميشو یها م یپاکنا
 ينطرف شده پس زمبوده که بر یغبار ئیبرد، گو ی مينرا از ب یشود و با عدالتش گمراه یم

 ین علم ساعت است و شکياست. ا ین روزگار بخشندگيکند و ا یرا از عدل و مساوات پر م
 (20)(.ستيدر آن ن

 

.. مقصود سفيانی بوده .، )صاحب شبيخون به کوفه(، يا )المشوم/ هراسناک( يابنا بر اين
گفته: )سپس حاکمی از ضعفاء )صنعای( يمن که  کند چرا که قبل از حاکم يمنی ظهور می

ها  د از اين فتنه در لغت بوده يعنی او مستقيم بعکند(، زيرا )سپس( دالِ بر تأخير خروج می
گردد  کند. لذا از خلال اين خبری که حيدر مشتت با آن استدلال کرده آشکار می خروج نمی
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شود که يمانی اول نيست؛ زيرا در  یکند و ثابت م که يمانی يمن بعد از خروج سفيانی خروج می
 کند که سفيانی در آن قيام کرده. همان روزی قيام می

 

شود و خواست بدِ آن را بگويد ولی خوبيش را  بار ديگر جهل حيدر مشتت آشکار می
دار کند اما بر حقانيّتش  هيمانی موعود را خدش احمد الحسنگفت و خواست شخصيّت سيد 

، ﴾وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴿! و برای خداوند در خلقش شؤون است و افزود
وَلَا يَحِيقُ ﴿و  (21)(.كرد و خدا بهترين تدبيركنندگان است زدند و خدا تدبير مى و نيرنگ مى)

حمد و سپاس  (22)(.صاحبش را نگيرد[ دامن]و نيرنگ زشت جز ، )﴾الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ
 خدائی که ما را به حق هدايت کرد و از گمراهی دور ساخت.

 
که يمانی سپيد روی بوده، غير  بيان شد که استدلال شيخ حيدر مشتت مبنی بر اين -ب

صحيح است؛ زيرا خبر اولی که حيدر مشتت با آن استدلال کرد )خبر سطيح کاهن(، بيان شد 
کند  يمنی ذکر شده که با تأخير نسبت به سفيانی و يمانی اول خروج می که در خصوص حاکم

و نيز آشکار شد که يمانی يمن، تابع يمانی اول )دست راست امام و وزير اول ايشان( بوده و 
 ماند. چنين حيدر مشتت در تلاش خود برای نقض روايات ناکام می اين

که منصور يمانی  کنند(، مبنی بر اين و اما استدلالش با روايت )مهدی و مبيض خروج می
سپيد روی بوده، يک استدلال از روی حدس و گمان است و قطعی نبوده بلکه مبيض صفتی 

که روايت است انصار امام مهدی  کند در حالی ی سپيد هم صِدق می است که بر صاحب جامه
 هايشان سپيد بوده. فرماندهی شعيب بن صالح و جامه اصحاب درفش سياه و به 

 
تخرج راية سوداء لبنى العباس، ثم تخرج من خراسان اخرى سوداء، محمد بن حنفيه گويد: )

 پرچم سياهى از(، )...قلانسهم سود وثيابهم بيض، على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صالح
اى سياه ديگرى از خراسان ه آن، پرچمشود، پس از  سود بنى العباس خارج مىه خراسان ب
هايشان( سفيد خواهد  هايشان )پيراهن لباس سياه، و ها آنکنند، که کلاه )صاحبان(  خروج مى
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 (23)(....گويند ب بن صالح مىمردى است که به او شعي ها آنيا فرمانرواى  بود. سردار سپاه، و

 

و لفظ )المبيض/ سپيد( نيز بر صاحب سيرت پاک دال است يعنی تُهی از هر گونه انحراف و 
پرچم. و پرچم سپيد تُهی از هر گونه شائبه و عيب يا انحراف بوده  گرترين هدايتبُطلان يعنی 

 گرترين هدايتتوصيفش کردند که  اوصاف يمانی است که اهل بيت  ازها نيز  و اين
 کند. هاست و به سوی راه راست هدايت می پرچم
 

وَأَدْخِلْ ﴿م است: نيز مؤيد اين کلا ی خداوند در توصيف دست موسی نبی  و فرموده
ا يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمً

هاى  نشانه[ جمله]از [ اينها]عيب بيرون آيد  و دستت را در گريبانت كن تا سپيد بى، )﴾يَنفَاسِقِ
 (24)(.زيرا كه آنان مردمى نافرمانند[ ببرى]به سوى فرعون و قومش [ كه بايد]است  ای گانه نه

 

ست برخلاف دست  کند و از هر گونه ظلم و ستم و انحراف خالی يعنی بر عدالت حکم می
و خدا به هر ، )﴾إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا﴿ها فرو رفته:  فرعون که در ظلمات و تاريکی

يعنی از شدت ظلم و طغيان و ستم  (25)(.بود كس نورى نداده باشد او را هيچ نورى نخواهد
 شود. هيچ سپيدی که گويای عدالت و انصاف باشد در آن ديده نمی

 

ی )المبيض(، در روايت دارای چند وجه و معانی متعدد است و  پس ثابت شد که کلمه
متشابه بوده يعنی ظنی الدلالت است لذا در خُور استدلال نيست؛ زيرا شرط استدلال، وجود 

شود و به عبارت ديگر: بر يک معنا دلالت  روايت قطعی الدلالت است تا در استدلال، اخذ
ی )المبيض(، حامل معانی متعدد بوده  کند و دالِ بر معانی متعدد نباشد و مادامی که کلمه

که چنين  که قرائن ديگر با آن همراه شوند در حالی امکان استدلال با آن مُيَسَر نيست مگر اين
تر از خواهرش است ای  ديگر و بزرگقرائنی وجود ندارند و اين نيز يک ناکامی و شکست 

و به زودی خواسته تو را هوشيار گردد و بدون اثباتش تلاش  شيخ حيدر به دنبال غير آن باش
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 بيهوده است.
حکومت  گويد، آن کس که قبل از امام مهدی  علاوه بر آن، روايتی آمده که می

و معلوم است کسی که  گون بوده ستاند، سبزه و گندم کند و بيعت از برای حضرتش می می
کند، يمانی است و رنگ  ستاند و در رکاب حضرتش مبارزه می بيعت می برای امام مهدی 

 گون بوده:  رُخسار يمانی بر حسب روايت بعدی، گندم
گون  سپس مردی سبزه و گندم... ابو قبيل گويد: کند: ) نعيم بن حماد از کعب نقل می

کند سپس به سوی مهدی سير يافته و به طاعت او  میکند و زمين را پر از عدل  حکومت می
ست که حيدر مشتت برای خود حفر  و اين همان چاهی (26)(.جنگد آيد و از برای او می در می

 سحر و جادو بر ساحر غالب گشته.کرده و در آن افتاده و 
 

أَمَّن لاَّ يَهِدِّي إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ ﴿فرمايد:  میو خداوند 
كند سزاوارتر است مورد پيروى  آيا كسى كه به سوى حق رهبرى مى، )﴾لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

شود شما را چه شده چگونه داورى  هدايت[ خود] که آننمايد مگر  قرار گيرد يا كسى كه راه نمى
 (27)(.كنيد می

 
خواهد ثابت کند که خودش يمانی است و  ی خود )القائم( می حيدر مشتت در روزنامه -ج

آيد و  گويد يمانی همان حسنی بوده که از ديلم )ايران( می امور بر وی مشتبه گرديده، باری می
دانم چگونه ممکن است  آيد و نمی ست که از صنعای يمن می گويد: يمانی همان کسی بار ديگر می

و شخصيّت متناقض در اسم و صفت و شهر، وحدت ايجاد کرد، حسنی از ايران بين اين د
ی که از عقلی که ئی و مهمل بافگو آيد و يمانی از صنعای يمن!! و اين سخنی نيست جز ياوه می

داری که يمانی صنعاء هستی در  می اذعاند سپس چگونه نز حکمت از آن سلب شده، سر می
ات معروف به آل  گاه توست و عشيره ستی و استان عماره زادکه جدّ اندر جّد عراقی ه حالی

گوئی دست برداری و به نفس خود رجوع  ابو محمد بوده؟!! وقت آن فرا نرسيده از اين ياوه
دهد اما اهمال  کنی؟! چراکه ريسمان دروغ، سُست و کوتاه است و خداوند مهلت می
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ندگان هستم اگر از کن برای تو از نصحيتدر امان مباش و ی خدا  و چاره  ورزد و از حيله نمی
 پندگيران باشی.

 

*** 

 
/ جمادی ۱۳ی صادره با مُهر تو در تاريخ  در بيانيهی حيدر مشتت: ) گفته -۶
(، گانه شما را به من سفارش کردند به راستی که پدرانم ائمه دوازده.ق آمده: )ـه ۱۱۴۵الثانی/

/ربيع ۴۱ی صادر شده با نام و مُهر تو در تاريخ  ی توست که فرزندانت در بيانيه و اين گفته
که مهديين از فرزندت يازده مهدی هستند و اين تناقض  .ق مبنی بر اينـه ۱۱۴۶الثانی/

 (.کنی کجا رفته... واضحی است پس آن عصمت که ادعا می
 

 پاسخ:
م(، دارای مرجع ا انهگ : )به من و پدرانِ دوازدهاحمد الحسنگانه در کلام سيد  توصيف دوازده

ضمير بر فرزندان نبوده تا کسی اعتراض کند و بگويد که عدد مهديين سيزده است نه دوازده 
 ام گانه دوازدهگانه(، بر سيد و فرزندانش است لذا معنای: من و فرزندانِ  بلکه توصيف )دوازده

 شد. رزندم، میو به عبارت ديگر: من و دوازده ف
آن نيست مگر از بسيار واضح بوده و اعتراضی بر  احمد الحسندر حقيقت، کلام سيد 

شان همانند  را عاجز کرده و حال ها آن احمد الحسنی سيد  رَس که ادلههای نا جانب عقول
چنگ  است ی غرق شدن قرار گرفته لذا به هر علفی در اطرافش کسی شده که در آستانه

برای خداست  چه آنتواند او را نجات دهد اما هيهات هيهات،  برد که می ن میزند و گما می
 کند. برای خدا نيست رشد نمی چه آنکند و  رشد می

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ ﴿فرمايد:  و خداوند می
گذارد  خواهند نور خدا را با سخنان خويش خاموش كنند ولى خداوند نمى مى، )﴾الْكَافِرُونَكَرِهَ 

 (28)(.تا نور خود را كامل كند هر چند كافران را خوش نيايد
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تان را بکنيد و عددتان را جمع کنيد و جمع شما چيزی جز عدد فرسوده و  پس تمام تلاش
 ست حاکم خدا و موعد قيام. حکمی روزهايتان جز روزهای معدود نيست و چه خوب

آن  و کسانی که ظلم کردند به زودی خواهند دانست به چه ظلمی گرفتار آيند و عاقبت از
 پرهيزگاران است.

 

*** 

 
ی خود  در ذکر يمانی و همان که در بيانيه در روايت امام باقر حيدر مشتت: ) -۷

گوئی  کند( ذکر کردی می )سيد احمد الحسن يمانی موعود(، يعنی )به سوی صاحبتان دعوت می
کنی و اين امر نيازی به برهان  که تو به سوی خود دعوت می که من يمانی هستم با علم به اين

لقابی هستند که برای خود قرار دادی ندارد بلکه بسيار واضح و عيان است و شاهد آن، همان ا
(، و خود را بدان خبر داد... من نهری از نهرهای بهشتم که رسول الله و گفتی: )

ی امام مهدی به سوی تمام مردم، مؤيد  ی آل محمد و رکن شديد و وصی و فرستاده مانده باقی)
ی برخی ديگر و  ذريهبه جبرائيل و مسدد به ميکائيل و منصور به اسرافيل و برخی ذريه از 

 گيرد. نامی و بر اين اساس، چند ملاحظه صورت می ( میخداوند شنوای داناست
 

کنی نه امام مهدی  دهی که به نفس خود دعوت می با وجود اين القاب، تو شهادت می
 مانده آل محمد(، امام مهدی  ات: )باقی فهمند و گفته ترين مردم نيز آن را می و ساده 
ی  ی خداست و هرگز ذکر نشده بقية آل محمد و اگر مقصود از آل محمد همان ائمه مانده باقی

هاشم است که  از ايشان باقی مانده و اگر مقصود بنی گانه هستند، پس امام مهدی  دوازده
 ترند. آنان بسيارند و اگر مقصود شيعه هستند و آن نيز فزون

فرموده: )نيروی قائم و رکن  دق ات: )رکن شديد/ محکم(، در پاسخت امام صا و گفته
کند که رکن شديد  ذکر می شديد، سيصد و سيزده تن از اصحابش هستند(، امام صادق 

ات: )وصی امام(، در پاسخت گفته  باشند نه يکی. و گفته همان سيصد و سيزده يار امام می
  (.است ، حسين شود که وصی امام مهدی  می
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 پاسخ: 
سازی از برای حضرتش از طريق شخص ديگر، شناخت  و زمينه دعوت امام مهدی 

ی او  ت آراستهاز مقاما چه آنشخصيّت اين مدعی و صفات و امتيازش از ساير مردم و 
همين وظيفه از جهل غيرش  مسئولو طبيعتاً مدعی کند  ل اين امر میئوگردد، او را مس می
رای ديگران به سوی خود دعوت شود و بدين ترتيب مدعی از خلال تبيين شخصيّتش ب می
که دعوتش بر  کند بلکه دعوت کننده به سوی کسی که او را فرستاده نيز بوده اما برای اين می

بايست شخصيّت خود را برای آنان تجزيه و تحليل کند و قرابت اين مدعی  مردم تأثير گذارد می
 غير شده را بشناسند.هائی که باعث تمايز اين مدعی از  به صاحبش را بشناسند و ويژگی

 

کننده به سوی خدا بود که همتائی نداشت اما با اين وجود،  يگانه دعوت رسول الله 
کرد و اعلام کرد که خاتم  اختصاص يافته را برای مردم بازگو می ها نامقامات و صفاتی که بد

ترين مقام  مقرّبانبياء و مرسلين و برترين ايشان است و خداوند او را به آسمان عروج داد و به 
که نورش هزاران سال قبل از آفرينش هستی، آفريده شده بود و  به ذات الهی نايل گشت و اين

گر دعوت خداوند در عالم ذر بود و ديگر  تمام هستی از نورش خلق شد و او نخستين اجابت
به خويش اختصاص دادند و ديگر خصايصی که رسول الله  مقامات رفيعی که رسول الله 

  برای خويش بدون خداوند گشت. ها آنمدعی 
 

بود اما با اين وجود از  کننده به سوی خدا و به سوی محمد  ، دعوتامام علی 
گردد جز اندک کسان،  شان عاجز می يا تصديق شان درکمقامات خويش که عقول بشر از 

دليل السموات، أنا أنيس أنا سر الأسرار، أنا شجرة الأنوار، أنا فرمايد: ) دارد و می پرده بر می
أنا حجة الحجج، أنا مسدد  ...، أنا خليل جبرئيل، أنا صفي ميكائيل، أنا قائد الأملاكتالمسبحا

أنا شديد  ،إيليا الإنجيل أنا ،أنا صفوة الجليل ،أنا حجاب الغفور... الخلائق، أنا مؤول التأويل
أنا مصباح الظلم، أنا سؤال متى، أنا  ...رأنا أمام المحشر، أنا ساقي الكوث ،، أنا حامل اللواءالقوى

أنا نور الظروف، أنا الحبل  ،أنا جبل قاف، أنا سر الحروف ...ممدوح هل أتى، أنا النبأ العظيم
الراسخ، أنا العلم الشامل، أنا مفتاح الغيوب، أنا مصباح القلوب، أنا نور الأرواح، أنا روح 

أنا قطب الأقطاب، أنا حبيب الأحباب، أنا  ...أنا الفارس الكرار، أنا نصرة لأنصارالأشباح، 
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من سر (، )...أنا سيد العرب ،مهدي الأوان، أنا عيسى لزمان، أنا والله وجه الله، أنا والله أسد الله
هستم، من مونس  ها نای نورها هستم، من راهنمای آسم اسرار هستم، من درخت و ريشه

.. .ها هستم ی ميکائيل، من رهبر مملکت گويان هستم، من دوست جبرئيل، من برگزيده تسبيح
.. من حجاب خدای غفورم من .گر تأويلم گر خلايق، من تأويل من حجت حُجج، من تسديد

ی خدای جليلم، من ايليای انجيلم، من صاحب نيروی قوی هستم، من حامل پرچم، من  برگزيده
ها من سؤال "متی" من آن  ها و تاريکی .. من چراغ ظلمت.هستمامام محشر، من ساقی کوثر 

اشياء هستم، من .. من کوه قاف، سر حروف، نور .شده در آن خبرم، من آن خبر بزرگم  مدح
ريسمان محکم، من علم شامل، من کليد غيوب، من چراغ قلوب، من نور ارواح و روح اشباح 

ها، من حبيبِ  .. من قطب قطب.ر انصار هستمگ گر، من ياری ی بسيار حمله ن درندههستم، م
حبيبان، من مهدی اوان، من عيسی زمان هستم، به خدا قسم، من وجه خدايم، به خدا قسم من 

 (29)(....شير خدايم، من سرور عربم
 

کند  است که برای مردم بازگو می ای از دريای مقامات و صفات امام علی  و اين قطره
با بازگوئی مقامات و صفات خويش به سوی خود  پس ای حيدر مشتت آيا امام علی 

ست... در حقيقت اين  بدون خدا و رسولش دعوت کرده؟!!! ابو الحسن از اين توصيف مبری
هاست )خوارج اين زمان(  یفلکند شبيه افکار س ر مشتت مطرح میافکاری که شيخ حيد

ی اطهار و  و ائمه ورزند؛ زيرا به زيارت مزار پيامبر  سانی که به اُمت اسلامی کفر میک
 .نان آل محمد از امروز تا روز دينروند!! لعنت خدا بر دشم می اوليای صالح الهی 

گوئی و  سارم که تنها بر ياوه ی اين اشکالات بيهوده، شرم به خدا قسم که من از مناقشه
اش دلالت دارند اما چاره چيست، نبايد از حق دفاع کرد و باطل را  گويندهاضطراب عقل 

 !و به تکليف شرعی خود عمل کرد؟ برای مردم آشکار کرد
 

احمد که )بقية آل محمد( لقب امام مهدی بوده و بر سيد  ی حيدر مشتت مبنی بر اين و گفته
 جايز نيست! الحسن
و هيچ دليلی وجود نداشته که  امری ثابت بوده، بقية الله است و امام مهدی  گويم: می
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تر  گه ايشان در اين زمان است و صحيح بوده بلکه جلوه آل محمد باشد؛ زيرا از ايشان  بقيه
 که رسول الله  اين است که بگوئيم اوست )آل محمد( و اوست )ذو القربی( چرا

.. .کتاب خدا و ديگری عترتم گذارم، يکی من دو چيز گرانبها نزد شما به امانت میفرمودند: )
(. پس عترت کنونی، که بر حوض بر من وارد شوند شوند تا اين و هرگز از يکديگر جدا نمی

ی هر  مانده مانده است!! بلکه باقی است، لذا چگونه جايز است بگوئيم باقی امام مهدی 
ی  ، ذريهم مهدی ی اما مانده )آل محمد(، و نماينده ی اوست و باقی ترديد ذريه انسانی، بی
 ی قائم  ، نخستين مهديين از ذريهاحمد الحسن، و اکنون متجلی در سيد امام مهدی 

 باشد. می
 

 ی خدا و رسولش، عترت طاهره است بدين سبب که رسول الله  مانده و باقی
گذارم و به بقية الله  را باقی می گذارم(، يعنی امام مهدی  فرمودند: )من نزد شما باقی می

گر دولت عدل الهی در سراسر زمين است و  ی عترت و قيام دهم؛ زيرا نماينده اختصاص می
گاه  گر دولت ظالمان و انحراف است، و اوست قرآن ناطق بلکه خدای زمين يعنی تجلّی هلاک

 خدا در خلق 
 (30)(.به نور پروردگارش روشن گرددو زمين ، )﴾وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴿

 

اگر قائم  بنا بر اينگردد.  روشن می روايت است که زمين به نور قائم  از ائمه  
ی عترت )آل محمد(  مانده ، قائم و عترت در اين زمان است پس باقی  کيست؟ و

است لذا مستلزم بوده که امام مهدی  آل محمد  ، بقيهامام مهدی کسی که بگويد، 
  بقية نفس خود باشد!! بدين ترتيب لازم است بقية عترتِ امام مهدی  متجلی در
 گانه مهديين باشد. ی دوازده ذريه
 

آل محمد(، تنها به امام مهدی  لی، نازل شويم و بگوئيم که )بقيهو اگر با جدال از کلام قب
 ادی اختصاص نداشته، در زمان امام هآل محمد  ، آن حضرت بقيه  و بعد از بوده

آل محمد و بعد از ايشان،  د و بعد از ايشان، امام مهدی بقيهآل محم ايشان، امام عسکری، بقيه
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 باشند و بدين ترتيب امام مهدی  آل محمد می بقيه ی امام مهدی  دوازده مهدی از ذريه
آل محمد، فرزندش مهدی اول است  گردد و بعد از ايشان، بقيه می بقية الله و بقية الله محمد 

 شود. و هيچ مانع شرعی و عقلی در آن ديده نمی
 

به خود نسبت داده، هرچند که در برخی  احمد الحسناما صفت )رکن شديد( که سيد 
ه دائره روايات آمده بر سيصد و سيزده نفر منطبق بوده اما بدين معنا نيست که اين معنا محدود ب

نيست که از باب اوليّت تنها بر يک شخص صِدق يابد و اگر سيصد و سيزده نفر به )رکن 
شک اين صفت برای رهبر و مربی ايشان )يمانی موعود(،  شوند، بی شديد(، توصيف می

يابد سپس  ها انطباق می ی اول بر برترين مصداق سزاوارتر است؛ زيرا مفاهيم يا صفات در درجه
ترين کريمان  ی اول بر خداوند متعال يعنی کريم تر. مثلًا صفت )کريم(، در درجه ايينبر درجات پ

گردد و  منطبق می قابل انطباق است سپس بر محمد سپس علی و سپس فاطمه سپس ائمه 
هر مفردش تخصيص دهيم. مثلًا توان آن را به  آن صفت عام برای تمام کريمان است و می

طور که اهل منطق  اهل کَرَم هستند و همان ، کريم است يا عترت بگوئيم: محمد 
مشکوک است( يعنی بر مصاديقش با تفاوت صِدق يابد و  چه آنکنند )از مفاهيم  تعبير می

 طبيعتاً بيشتر مصاديق در انطباقِ مفهوم بر نخستينش سزاوارترند و سپس مصاديق بعدی.
 

د و سيزده نفر قابل انطباق است اما اگر در لذا صفت )رکن شديد(، به طور عام بر سيص
طور  شود؛ زيرا همان صدد اختصاص يافتنش به برترين مصداق برآئيم، به يمانی اختصاص داده می
ی کمال رسانده تا  که گفتيم يمانی رهبر و مربی ايشان است و اوست که آنان را به اين مرتبه

ی اول بر يمانی،  ديد در درجهمستحق صفت )رکن شديد( شدند پس انطباق صفت رکن ش
شود و  ی لشکر خشم سزاوارتر است سپس بعد از او بر لشکر خشم قابل انطباق می فرمانده

و پرچم،  گرترين هدايتچون:  يمانی را به صفات ديگر نيز توصيف کردند، صفاتی هم ائمه 
.. و .کند می که به راه حق و راه راست دعوت کننده از او از اهل آتش است و اين سرپيچی

متمسک  ديگر صفاتی که اشاره داشته يمانی معصوم است يعنی به خداوند و امام مهدی 
 است. ی قيام قائم  ها توصيف شد؛ زيرا مقدمه و زمينه پرچم گرترين هدايتشده و به 

 

ی  باشد. مثلًا در خصوص مسئله و قرآن کريم و سنّت مطهر، گواه بر صحت اين معنا می
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اللَّهُ يَتَوَفَّى ﴿ فرمايد: کند، باری می بدان استناد می)قبض ارواح(، خداوند متعال در چند وجه 
و باری  (31)(.ستاند شان به تمامى باز مى خدا روح مردم را هنگام مرگ، )﴾الْأَنفُسَ حِيَن مَوْتِهَا

تان را  گمارده شده جانفرشته مرگى كه بر شما ، )﴾يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ﴿فرمايد:  می
و در  (33)(.فرشتگان ما جانش بستانند، )﴾تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴿فرمايد:  و بار ديگر می (32)(.ستاند مى

، همه به امر خداوند و تدبيرش  ی مرگ و ملائکه شود؛ زيرا فرشته کلامش هيچ تناقضی ديده نمی
  باشد. میشان به خداوند، صحيح  کنند لذا استناد عمل عمل می

 

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ﴿فرمايد:  میروايت است که: خداوند در قرآن کريم  چنين از ائمه  همو 
امير آن و سزاوارتر به آن است؛ زيرا  امام علی  (.ايد اى كسانى كه ايمان آورده، )﴾آمَنُواْ

 يابد. صِدق می سپس بر بعد علی  ی اول بر امير المؤمنين  صفت )ايمان(، در درجه
 

گذارد و اين بدان  هشت ماه شمشير بر دوش خود می چنين روايت شده که قائم  و هم
دهد بلکه اصحاب حضرتش نيز شمشير بر  معنا نيست که تمام اين کارها را شخصِ قائم انجام می

نسبت داده شده؛ زيرا برترين، فرمانده  اين صفت به قائم کنند اما  های خود حمل می دوش
چنين است: قائم و اصحابش برای قتل  باشد پس کلام اين و مرشد ايشان غير از اصحابش می

 کنند. های خود حمل می منحرفين از دين، شمشير بر دوش
 

که فاتحان مدينه،  و اين نظير کلام ماست که بگوئيم: حاکم، مدينه را فتح کرد در حالی
حاکم بودند نه شخص حاکم اما اين فتح به حاکم نسبت داده شد؛ زيرا فرمانده و لشکر آن 

مرشدشان است. و اين کلام واضح است و نيازی به بيان بيشتر ندارد و رسوائی حيدر مشتت 
 سازد. شان را آشکار می ترين ترين امور و واضح و جهلش نسبت به ساده

است. اين  ، امام حسين امام مهدی که وصی  ی حيدر مشتت مبنی بر اين اما گفته
 ادعا، هيچ دليلی ندارد بلکه دلايل بر ضدش هستند، که ذکر خواهند شد.

کند که عُقُب و  خروج می ی امام حسين  بر آخرينِ مهديين از ذريه امام حسين 
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کند،  خروج می بعد از امام محمد بن الحسن  ذريه ندارد و اگر بگوئيم که امام حسين 
متواتر و صحيح السند بر آن دلالت که اخبار  هبود ی قائم  امر مستلزم نفی ذريه اين
 کنند. می

 

بر امامی است که ذريه  ای خواننده گرامی، روايتی که دالِ بر خروج امام حسين 
است؛ زيرا امام مهدی به طور قطع  ندارد و مقصود روايت، شخصی غير از امام مهدی 

 ذريه دارد.
 

، فقال دخل علی بن أبی حمزة على أبی الحسن الرضا )الحسن بن علی الخراز، قال:  -
 يقول: لا يكون الإمام إلا قال: نعم. فقال له: إنی سمعت جدّك جعفر بن محمد  ؟له: أنت إمام

:  ، إنما قال جعفر! ليس هكذا قال جعفر ؟وله عقب. فقال: أنسيت يا شيخ أو تناسيت
علی )عليهما السلام( فإنّه لا  إلا وله عقب إلا الإمام الذی يخرج عليه الحسين بنلا يكون الإمام 

 (.عقب له. فقال له: صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جدّك يقول
شما : عرض کردوارد شد و   رضاامام حمزه بر ی بن ابلی ع): خزاز گويدی حسن بن عل

: که فرمودند نيدمش  جعفر بن محمدمن از جدتان : عرض کرد. ی: آرامام هستيد؟ فرمودند
ی ا شيخ فراموش کردهی افرمودند:  حضرت . باشدی ا او ذريهی نيست مگر برای امام هيچ

نيست مگر ی امام هيچ: ين چنين نفرمود بلکه فرمودندجدم ا !؟یزن یمی يا خود را به فراموش
زيرا ؛ کند یيشان خروج ما بر  یبن علکه حسين ی او باشد جز امامی برای ا اين که ذريه

 (34)(.راست گفتيد فدايتان شوم اين چنين فرمودند: عرض کرد. نداردی ايشان ذريه و فرزند

کند، امام  بر او خروج می روايت هرگز ذکر نکرده آن کسی که امام حسين  اول:
است بلکه به ذکر )امام( بسنده کرده که امکان حملش بر  محمد بن الحسن عسکری 

وجود دارد، کسانی که از امامتِ اُمت بعد از پدر  ی امام مهدی  آخرين مهديين از ذريه
 فرمايند. سخن می بزرگوارشان امام مهدی 
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کند که ذريه ندارد در  بر آن امامی خروج می کند امام حسين  روايت ذکر می دوم:

صاحب دوازده فرزند بعد از خود است. بدين ترتيب  که ثابت شده امام مهدی  حالی
نيست بلکه او آخرين  کند، امام محمد بن الحسن  بر او خروج می امامی که حسين 

 مام مهدی ی ا باشد و اين روايات، دالِ بر ذريه می ی امام مهدی  مهدی از ذريه
 است:

 ح إلى ابنه م ... وليسلمها الحسن )أي العسکري(آمده است: ) در وصيّت رسول الله 
. فذلك اثنا عشر إماماً، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً، فإذا  د المستحفظ من آل محمد م

أبی وهو عبد الله حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثلاثة أسامي: اسم كاسمی واسم 
ی که زمان وفات حسن عسکر میهنگا(، )وأحمد، والاسم الثالث: المهدي، هو أول المؤمنين

و آن ها دوازده امام . تسليم کند  د مستحفظ از آل محمد م ح آن را به فرزندش م رسيد
اولين  فرزندش را به آن (سيدو اگر وفاتش ر) باشد یمی مهد دوازده ها آنباشند و بعد از  یم

ی همانند اسم من و پدرم و او احمد و عبدالله و اسم سوم او مهدی مقربين که سه اسم دارد اسم
 (35)(.است ايمان آورندگانو او اولين  کند یباشد تسليم م یم

 
يا أبا حمزة، إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً ): يثی طولانی فرمودنددر حد امام صادق 
 حسين انيازده مهدی از فرزند از قائم  اباحمزه همانا از ما بعدی ا) ،(من ولد الحسين 

 (36)(.دباشنمی 
 

: يا ابن رسول الله، إنی سمعت من أبيك )قلت للصادق جعفر بن محمد در بحار الأنوار: 
 :إنما قال: اثنا عشر مهدياً، ولم يقل: إثنا  أنه قال: يكون بعد القائم اثنا عشر مهدياً، فقال
 امام صادق به ، )(إماماً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقناعشر 

ی دوازده مهد  از قائم بعد: يا ابن رسول الله از پدرتان شنيدم که فرمودند: عرض کردم
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از  میاما آنان قو!! نه دوازده امام، یدوازده مهد: پدرم فرمودند): حضرت فرمودند. باشد یم
 (37)(.کنند یمعرفت حق ما دعوت م دت وشيعيان ما هستند که مردم را به موّ

 
آل محمد آمده و در کيفيّت صلوات بر محمد  در دعای مشهور و معتبر از امام مهدی  
اللهم أعطه فی نفسه وذريته وشيعته ورعيته  ...)فرمايد:  رسد و می جا که به خويشتن می تا آن

وصل على وليك  ...وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه، وتسر به نفسه
، ومد فی أعمارهم، وأزد فی آجالهم، وبلغهم أقصى آمالهم ]دينا[، والأئمة من ولدهوولاة عهده، 
ی او، به شيعه و رعيّت به  ی به او و ذريه... بار اله) ،(إنک علی کل شيء قديردنيا وآخرة 

روشنی و خرسندی نفس  ی چشم مايه چه آنخاصه و عامه و دشمنان حضرتش و تمام اهل دنيا 
 ش درود فرست و عمراناوست، عطا کن... و بر وليّت و واليان عهدش و ائمه از فرزند

به آرزوهايشان در دنيا و شان را فزونی ده و ايشان را  لشان دار و مهلت اج طولانی ارزانی
 (38)(.آخرت برسان که تو بر همه چيز توانائی

 
اللهم صل على ... )چنين آمده است:   در حق امام مهدی در دعای امام رضا 

ولاة عهده والأئمة من بعده، وبلغهم آمالهم، وزد فی آجالهم، وأعز نصرهم، وتمم لهم ما أسندت 
واجعلنا لهم أعواناً وعلى دينك أنصاراً، فإنهم معادن كلماتك إليهم من أمرك لهم، وثبت دعائمهم 

وخزان علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك وولاة أمرك وخالصتك من عبادك وصفوتك من 
 ،(خلقك وأولياؤك وسلائل أوليائك وصفوة أولاد نبيك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته

 و به آرزو بزرگواران را آن و او امامان پس از واو  واليان عهد فرست بر خداوندا درود)
به اتمام رسان آن چه  عزّت عطايشان کن و نصرت با و عمرشان بيفزا بر و شان نائل ساز آمال
 ها قرار ياران آن از را ما ها را و های آن ستون ثابت بدار و خود امر کردی از ها مستند به آن
 وو گنجينه دانش ت ها معدن کلمات روحانی و آن زيرا، بده قرار دين خود انصار از بده و

خالص  بندگان خاص و از و تو واليان امر و های دين تو ستون و تو ارکان دين توحيد اساس و
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ی فرزندان  برگزيده زبده و اولياء و نژاد و اولاد و دوستان تو و خلق تو برگزيدگان از و تو
 (39)(.برکاته و رحمت خدا آنان و بر و او بر درود و هستند تو پيغمبر
 

اللهم أعطه فی نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته  ...)و در دعای قبلی آمده است: 
ی  ... بار الهی به او و ذريه) ،(...وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه، وتسر به نفسه

ی  مايه چه آناو، به شيعه و رعيّت به خاصه و عامه و دشمنان حضرتش و تمام اهل دنيا 
 (40)(.روشنی و خرسندی نفس اوست، عطا کن... چشم
 

: روايت شده از امام مهدی  در دعای سوم ماه شعبان روز ميلاد امام حسين 
 ، الْمَوْعُودِ بِشَهادَتِهِ قَبْلَ اْستِهْلالِهِ وَوِلادَتِهِ...الْمَوْلُودِ في هذَا الْيَوْمِ بِحَقِّاَللّـهُمَّ اِنّي اَساَلُكَ )

، والْاوصِياءِ مِنْ عِتْرَتِهِ والْفَوْزَ مَعَهُ في اَوْبَتِهِ، وَالشِّفاءَ في تُرْبَتِهِ، اَنَّ الْائِمَّةَ مِنْ نَسْلِهِالْمُعَوَّضِ مِنْ قَتْلِهِ 
ار، صَلَّى دَ قائِمِهِمْ وَغَيْبَتِهِ حَتّى يُدْرِكُوا الْاوْتارَ، وَيَثْأَرُوا الثّارَ، وَيُرْضُوا الْجَبّارَ، وَيَكُونُوا خَيْرَ اَنْصبَعْ

مولود در اين  حقه از تو درخواست مى كنم ب ونداخدا) ،(الُله عَلَيْهِمْ مَعَ اْختِلافِ اللَّيلِ وَالنَّهارِ
به انتقام خون  و متولد شود وعده شهادت داده شده... که آنيش از پروز حضرت حسين كه 

را با او در رجعت امامان  یپيروز و یپاكش امامان را از نسل او و شفا را در تربتش قرار داد
 برخيزند واو  یبه خون خواه که آنتا  یشان وغيبتش قرار داد و اوصياء از عترتش، بعد از قائم

 باد با تغيير روز و ها آنخدا را خشنود كنند بهترين ياران خدا باشند، كه صلوات خدا بر 
 (41)(.شب
 

فرزندش )احمد(، اولين ايمان آورندگان  شود که وصی امام مهدی  چنين ثابت می و اين
کند و يمانی موعود و بعد از او، يازده تن از  سازی می به حضرتش بوده و برای ايشان زمينه

به عنوان اولين  و خروج امام حسين  کنند و سپس رجعت ائمه  فرزندانش حکومت می
 مده است.آ طور که در اخبار ائمه  خروج کننده بر آخرين مهديين است همان
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بَلْ ﴿فرمايد:  رود و خداوند می میو بدين ترتيب، تلاش شيخ حيدر مشتت نيز بر باد فنا 
بلكه حق را بر باطل ، )﴾نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ

 چه آنگردد واى بر شما از  و بناگاه آن نابود مىشكند  افكنيم پس آن را در هم مى فرو مى
و استدلالِ مفصل در باب اين موضوع، در کتاب )پاسخ قطعی به منکر  (42)(.كنيد وصف مى

 آمده است. لطفاً مراجعه شود. ی مهدی(، يکی از انتشارات انصار امام مهدی  ذريه
 

*** 

 
و  و مهدی  کنی که يمانی و فرزند امام  ادعا میگويد: ) می حيدر مشتت -۸

 (.که ثابت است يمانی صاحب نَسَب حسنی است حسينی هستی در حالی
 پاسخ:

که  شيخ حيدر مشتت از کجا ثابت کرده که نَسَب يمانی، حسنی است در حالی -الف
مشتت آن را دليل پنداشته، خواهد آمد  چه آنبا   هرگز روايتی در اين باب ذکر نشده و مناقشه

 بلکه بيان خواهيم کرد که يمانی به طور قطع حسينی النَسَب است.
 

 آمده که به عدم تبعيّتِ از هر شخص قبل از قيام قائم  توجيهاتی از اهل بيت  -ب
وَ إِيَّاكَ وَ شُذَّاذاً مِنْ آلِ ) :ی حسين  کند جز آن مرد حسينی النَسَب و از ذريه سفارش می

داً فَإِنَّ لِآلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ رَايَةً وَ لِغَيْرِهِمْ رَايَاتٍ فَالْزَمِ الْأَرْضَ وَ لَا تَتَبَّعْ مِنْهُمْ رَجُلًا أَبَ مُحَمَّدٍ 
رَايَتُهُ وَ سِلَاحُهُ فَإِنَّ عَهْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَارَ مَعَهُ عَهْدُ نَبِيِّ اللَّهِ وَ   حَتَّى تَرَى رَجُلًا مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ

د يو بر حذر باش... )(، ...عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ثُمَّ صَارَ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ
آل محمد  یهمانا برا کنند( پس یام ميکه ق ئیها دياز شذاذ آل محمد )خروج کننده از آل محمد س

گر، پس يد ائیه گر( پرچميشان )سادات دي ايرغ یاست و برا یپرچم  ی علينمنؤالم يرو ام
که  نيها تا ا ن پرچميچ کدام از ايت نکن از هي بچسب و هرگز تبعين باش و بر زمينملازم زم

شان است يالله و پرچم و سلاح ا یرا که با او عهد نب  يناز فرزندان امام حس یمرد ینيبب
 امام سجاد بود و پس از او نزد من محمد بن ينبن الحس ین عهد و پرچم و سلاح نزد عليو ا

                                                 

 .۱۱الأنبياء:  .42
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اراده کرده را  چه آنو خداوند .. .ی .. تا امام حسن عسکر.از من و بعد (امام باقر) یعل
 (43)(.کند... محقق می

 

داشته جز آن  اين حديث، دلالت واضح بر نهی از اتباع هر شخص قبل از قيام قائم 
باشد و ما مأمور به پيروی و نصرت يمانی که قبل از قيام قائم  ی حسين  مردی که از ذريه

 کند، هستيم. خروج می 
 

وإذا خرج اليمانی فانهض إليه فإن رايته راية هدى، ولا يحل  ...)فرمودند:  امام باقر  
، (لمسلم أن يلتوی عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم

جايز ، زيرا پرچم او پرچم هدايت است ؛او برخيزيدی سوه خروج کرد بی که يمانی هنگام و)
ه ب زيرا او ؛کس اين کار را کرد از اهل دوزخ است هر و کندی از او سرپيچی نيست مسلمان

 (44).(کند یحق و صراط مستقيم دعوت می سو
 

ی امام باقر  پس بايد صاحب نَسَب حسينی باشد؛ زيرا اگر حسنی النسب بود بنا بر فرموده
 رَجُلًا مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِوَ لَا تَتَبَّعْ مِنْهُمْ رَجُلًا أَبَداً حَتَّى تَرَى شديم: ) از تبعيّت او نهی می  

ثُمَّ صَارَ عِنْدَ مَعَهُ عَهْدُ نَبِيِّ اللَّهِ وَ رَايَتُهُ وَ سِلَاحُهُ فَإِنَّ عَهْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَارَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ 
ها تا  ن پرچميچ کدام از اياز ه ت نکنيو هرگز تبع...)(، ...مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ

 (....را  يناز فرزندان امام حس یمرد ینيکه بب نيا
 

 ی امام مهدی  ، بايد حسينی النَسَب و از ذريهی امام باقر  بلکه يمانی بنا بر فرموده
مَعَهُ عَهْدُ نَبِيِّ اللَّهِ وَ   الْحُسَيْنِلَا تَتَبَّعْ مِنْهُمْ رَجُلًا أَبَداً حَتَّى تَرَى رَجُلًا مِنْ وُلْدِ وَ ... )باشد: 

عَلِيٍّ وَ يَفْعَلُ  رَايَتُهُ وَ سِلَاحُهُ فَإِنَّ عَهْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَارَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ثُمَّ صَارَ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ
از  یمرد ینيکه بب نيها تا ا پرچم نيچ کدام از ايت نکن از هيو هرگز تبع ...)(، ...اللَّهُ ما يَشاءُ

ن عهد و يشان است و ايالله و پرچم و سلاح ا یرا که با او عهد نب  ينفرزندان امام حس
 (امام باقر) ی امام سجاد بود و پس از او نزد من محمد بن علينبن الحس یپرچم و سلاح نزد عل

                                                 

 .۱۸-۱۱ص ۲إالزام الناصب: ج .43
 .۲۸۳. غيبة النعماني: ص44
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اراده کرده را محقق  چه آنو خداوند .. .ی .. تا امام حسن عسکر.از من و بعد
 (....کند می

 

فَإِنَّ عَهْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَارَ عِنْدَ فرمايد: ) می وصيّت است و امام باقر  عهد رسول الله 
الله و پرچم  یعهد نب...)(، ...عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ثُمَّ صَارَ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ

 امام سجاد بود و پس از ينبن الحس ین عهد و پرچم و سلاح نزد عليشان است و ايو سلاح ا
و خداوند .. .ی .. تا امام حسن عسکر.از من و بعد (امام باقر) یاو نزد من محمد بن عل

(؛ زيرا وصيّت، عهدی انتقالی از امام به امام بعد از خود ...کند اراده کرده را محقق می چه آن
که باشد  اش که نخستين آنان احمد می برسد و بعد از ايشان به ذريه است تا به امام مهدی 

ی  و اولين سيصد و سيزده يار امام و رهبر و فرمانده اولين ايمان آورندگان به امام مهدی 
 است: ايشان است و اين متن عهد و وصيّت رسول الله 

 

 قال رسول الله فی الليلة التی) قال: ، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عن أبی عبد الله 
يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة فأملى رسول الله وصيته حتى انتهى  كانت فيها وفاته لعلی 

إلى هذا الموضع فقال: يا علی انه سيكون بعدی اثنا عشر إماماً ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً، فأنت 
إلى ابنه م ح م د  يا علی أول الإثنی عشر إمام، وساق الحديث إلى أن قال: وليسلمها الحسن 

مد فذلك اثنا عشر إماماً. ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً فإذا حضرته المستحفظ من آل مح
الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين، له ثلاثة أسامي: اسم كاسمی واسم أبی وهو عبد الله و 

 (45) .(أحمد، والاسم الثالث المهدي، وهو أول المؤمنين
پيامبر ) :نقل شده است که فرمود [ ؤمنانالماز پدرانش از امير [  م صادقامااز 

. فرمود كه يا ابا الحسن صحيفه و دواتى حاضر كن در شبى كه وفات او بود به على  خدا
يا على پس از من دوازده : كه به اين جا رسيدكه فرمود وصيتش را فرمود تا اين و پيامبر خدا

و . باشى مى دوازده امام و تو يا على نخستين .دوازده مهدى ها آنامام خواهند بود و پس از 
رسيد ولايت را به ی النق لیپس اگر وقت وفات ع :كه فرمود حديث به درازا كشيد تا اين

رسيد [  یالعسكر[دهد و اگر وقت وفات حسن می[  یالعسكر[فرزندش حسن 

                                                 

 .۲۳۱ص ۲، غایة المرام: ج۱۳۳، الغيبة للطوسي: ص۱۳۱ص ۳۰بحار الأنوار: ج .45
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كند و ايشان دوازده امام  تسليم مىمستحفظ از آل محمد ، (م ح م د)ولايت را به فرزندش 
 رسيد( حجة ابن الحسن) وفاتپس اگر ، باشد مى باشند و سپس دوازده مهدى بعد از ايشان مى

نامى مانند نام من و نام ، كند كه سه نام دارد ه فرزندش نخستين مهديين تسليم مىولايت را ب
 (.است( به پدرش) ن آورندهو او اولين ايما. پدرم عبد الله و احمد و نام سوّم مهدى است

 

که ياريش واجب  -است لذا يمانی ، اين همان عهد و وصيّت رسول الله اينبنا بر 
باشد يعنی نامش در وصيّت مذکور باشد و هيچ  بايد دارای وصيّت رسول الله  -است

، اولين در آن وصيّت ذکر نشده جز فرزند امام مهدی  شخصی بعد از امام مهدی 
احمد و موصوف به )نخستين ايمان آورندگان(  هايش و يکی از نام ی قائم  مهديين از ذريه

آورد  ايمان می ست که به امام مهدی  طور که وصيّت فرموده يعنی اولين کسی است همان
صفت اولين ايمان آورندگان بر او ست تا  ضروری لذا وجودش قبل از قيام امام مهدی 

 منطبق گردد.
و اولين ايمان آورندگان به  مهدی ی امام  در نتيجه، يمانی حسينی النَسَب و از ذريه

سازِ ايشان و فرمانده لشکر خشم )سيصد و سيزده نفر( است و جايز نيست  حضرتش و زمينه
يعنی وصيّتی که نامش احمد در آن  از غيرش تبعيّت کرد و به همراه خود عهد رسول الله 

 ذکر شده، را دارد.
 

(، دالِ عهد رسول الله و سلاح و پرچم اوست... به همراه او، : )ی امام باقر  و فرموده
 بر سه امور است:

 آورده و توضيح اين امر تقديم شد. به همراه خود عهد و وصيّت رسول الله  اول:
است و آن پرچم بيعت برای خداست يعنی تنصيب  به همراهش پرچم رسول الله  دوم:

عة لله(، نوشته شده و يمانی حامل و از آن خداست نه مردم و روايت شده که بر پرچم قائم )البي
گونه  باشد؛ زيرا وزيرش و وصی حضرتش است همان می ی پرچم امام مهدی  بر افرازنده

کننده به سوی حکم  بود لذا بايد يمانی دعوت حامل پرچم رسول الله  که امام علی 
سر خم  چون دموکراسی و... های امروزی هم خدا و تنصيب او باشد و در مقابل سياست

 نياورد.
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ی جاودان رسول الله  به همراه خود )سلاح رسول الله(، يعنی همان قرآن کريم، معجزه سوم:
 باشد. می 
 

 احمد الحسنو پرچمش و سلاحش بر احدی غير سيد  تمام اين صفات: عهد رسول الله 
ی امام مهدی و  و شخصيّت مذکور در وصيّت از ذريه ی امام مهدی  وصی و فرستاده

 باشد. می نامش احمد و اولين ايمان آورندگان به حضرتش 
 

... آگاه باشيد که نخستين در خصوص تعداد سيصد و سيزده نفر فرمودند: ) امام علی 
احمد حتی شهر آن را ذکر کردند؛ زيرا سيد  (46)(،شان از ابدال است ايشان از بصره و آخرين

 نيز از بصره است. الحسن
 

 (47)(...... احمد.از بصرهنيز در تعداد سيصد و سيزده نفر فرمودند: ) امام صادق 
 

ست که به سوی تنصيب الهی و بر افراشتن  يگانه شخصيّتی احمد الحسنعلاوه بر آن، سيد 
ی دموکراسی که با حاکميّت خدا و نطباق آن بر زمين و رّد تمام مبانپرچم )البيعة لله(، و ا

ست که همگان را به  يگانه شخصی احمد الحسنکند و سيد  تنصيب او در تضادند، دعوت می
خواند و تا بدين روز احدی او را اجابت  در قرآن کريم برای اثبات دعوتش، فرا می  مناظره
 نکرد.

 

*** 

 
کند  تسليم می ... يمانی، پرچم را به دست امام گويد: ) شيخ حيدر مشتت می -۹
که روايت از امام صادق  با علم به اينخوانی  هايت می طور که ثابت شده و تو در بيانيه همان
  :با او بيعت  -گويد جا که می تا آن -کند سپس حسنی جوان صبيح خروج می)نقل است
ی خود )سيد احمد  ، و در بيانيه(بيعت کنندکند و ساير لشکرهائی که با حسين بودند با او  می

براى خداى تعالى گنجى در طالقان )فرمودند:  الحسن يمانی موعود( گفتی که امام باقر 
                                                 

 .۰۰۱مجمع النورین للمرندي: ص .46
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« احمد... احمد»اند که شعارشان  است نه طلاست و نه نقره بلکه دوازده هزار نفر در خراسان
قرمز ی بند پيشانى سپيد رنگ است وبر قاطرى هاشم سوار  جوانى از بنى ها آنرهبر  و. است

گذرد اگر دعوت او  نگرم که از رود فرات هم مى به او مىی ئگو، بسته استی رنگ بر پيشان
و به  .(ها حرکت کنيد يخی خيز بر رو مجبور باشيد سينهسوى او بشتابيد حتى اگر ه را شنيديد ب

که امام  و مقصودت شخص تو بود، با علم به اين (احمد نام مهدی اول است)دنبال آن گفتی: 
کنند و اين روايت است:  های طالقان جوان حسنی را اجابت می فرمودند: گنج صادق 

شيوا ی ئبا صدا کند و یزيبا از اطراف ديلم خروج می ا چهرهی دارای جوانمرد نیسپس حس)
ی ها پس گنج. اجابت کنيدحول ضريح را ی مناد اين درمانده و آل احمدی ا: دهد یندا م

 نه از جنس طلا و ئیها گنجو چه کنند  یاش را اجابت م دهند و خواسته یرا م طالقان پاسخ او
. و چند نکته برای ما روشن (...تر از آهن یقو پولادين وی ها با ارادهی نه نقره بلکه مردان

 شود: می
کنند و به دليل روايتی که برايت ذکر  های طالقان، جوان حسنی را اجابت می گنج -۱

های طالقان تو را بر اين مبنا که احمد  کنی که گنج کردم، او يمانی موعود است و تو ادعا می
و حسينی النَسَب  کنی فرزند امام  که ادعا می کنند در حالی مهدی اول هستی اجابت می

 هستی.
کنی؛ به اين دليل آن رهبر  ز شعارشان )احمد احمد( آن نيست که ادعا میمقصود ا -۴

 اين درمانده و آل احمدی ادهد:  چنين ندا می کنند، اين می های طالقان اجابتش حسنی که گنج
تر بيائيم و بپذيريم که به اسم فرمانده )احمد احمد(،  اگر پايين. حول ضريح را اجابت کنيدی مناد

کنند،  ها اجابتش می شود آن رهبری که گنج شود، در اين صورت ثابت می ندا سر داده می
ها، مردانی از  کنی اما در حقيقت اين گنج طور که ادعا می حسنی النسب است نه حسينی همان

و  باشد و مقصود از آن شايد نام دوم رسول الله  طالقانند که شعارشان )احمد احمد(، می
، احمد بوده همان نام دوم و هر دو به دليل ندای حسنی )يا آل شايد مقصود نام امام مهدی 

 رسد. (. و کلام مشتت به پايان میاحمد( است
 

 شود: داده می به او پاسخدر چند نکته 
طلبد  کند بلکه برای غير خود می جوان حسنی برای خود درخواست کمک و ياری نمی -۱



 11......................................................................................سامری عصر ظهور

يا آل : الصبيح من نحو الديلم يصيح بصوت فصيحالفتى ی ثم يخرج الحسن... چراکه فرموده: )
زيبا ی ا چهرهی دارای جوانمرد نیسپس حس(، )من حول الضريحی أجيبوا الملهوف والمناد أحمد

ی مناد و اين درمانده آل احمدی ا: دهد یشيوا ندا می ئبا صدا کند و یاز اطراف ديلم خروج م
يعنی  او مردی از اهل عراق و اطراف ضريح امام علی  (48)(.حول ضريح را اجابت کنيد

جا که به  های طالقان تا آن چنين به مسير جوان حسنی با گنج باشد و هم از اهل نجف کوفه می
 (....گردد ... تا به کوفه بازرسند اشاره داشته: ) کوفه می

 

، جوان حسنی، نصرت و ياری را از برای مردی از عراق در اطراف ضريح امام بنا بر اين
إن لله گواه بر آن است: ) ی امام باقر  چنين فرموده طلبد نه برای خود و هم می علی 

براى (، )أحمد أحمد تعالى كنزاً بالطالقان ليس بذهب ولا فضة، اثنا عشر ألفاً بخراسان شعارهم
اند  بلکه دوازده هزار نفر در خراسان طالقان است نه طلاست و نه نقرهخداى تعالى گنجى در 

 (49)(.است« حمدا.. .حمدا»که شعارشان 
ها از برای دعوت معين و  رسانی اين گنج و شعارشان: )احمد احمد(، دالِ بر نصرت و ياری

گويد:  حسنی که میمقصود از کلام جوان اين دعوت متجلی در شخصيّت )احمد(، است و 
(، همين احمد صاحب دعوت ...حول ضريح را اجابت کنيدی مناد اين درمانده و آل احمدی ا)

های طالقان به رهبری جوان  است و اين احمد همان درمانده و منادی حول ضريح است که گنج
  شتابند. سيما به ياريش می خوش
 

کند تا  شان بر رهبرشان )احمد احمد( دلالت می علاوه بر آن، شعار بر هويّت لشکر و تمايل
فهمد که از ايران به سوی عراق برای  که هر کس شعارشان را بشنود يا بخواند، می جائی

سم ااند يا بانيان تفکر و دعوت شخصی به  ای به اسم احمد رهسپار شده نصرت و ياری فرمانده
انی موعود است؛ زيرا اجابت و و يم ی امام مهدی  احمد هستند و او مهدی اول از ذريه

گردد و او احدی نيست جز يمانی موعود  حاصل می نصرتش قبل از قيام امام مهدی 
تر از پرچم يمانی گر هدايتها، پرچمی  در ميان پرچم( و )کننده از او از اهل آتش است سرپيچی)

                                                 

 .۱۱۱مختصر بصائر الدرجات: ص .48
 .۰۳۰منتخب الأنوار المضيئة: ص .49
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 (.نيست
اين تأويل قابل قبول  کند حمل می که تفسير )احمد احمد( را بر پيامبر محمد  و اما آن

شود لذا ممکن است احمد را بر  نبوده مگر در هنگام ضرورت و در اين مقام ضرورتی ديده نمی
انطباق داد و  ، نخستين ايمان آورندگان به امام مهدی ی قائم  اولين مهديين از ذريه

 آمده. نامش احمد است که در وصيّت رسول الله 
 

تعبيرش برای ما سودی ندارد و حصر آن  و حمل شعارشان )احمد احمد(، بر رسول الله 
گويند: )چيزی که قيدهايش فزونی  طور که می بخشد و همان شخصيّت، شناختش را تسهيل می

کنند که  اند همه ادعا می هائی که امروز بر افراشته شده گردد(، تمام درفش يابد، وجود اندک می
دهد. پس بايد اين شعار )احمد  هستند و اين اسم را شعار خود قرار می مد منتسب به مح

بايست مقصود از آن  ( باشد و میاحمد(، مخصوص و مقيّد به اين مفهوم عام )محمد 
کند و وزير امام و فرزندش  ظهور می ها باشد که قبل از قيام قائم  پرچم گرترين هدايت

 د.فرازا يمانی موعود، احمد آن را بر می
 

کند،  تفسير می و اين کلام، پاسخِ هر که شعارشان )احمد احمد( را بر امام مهدی 
هستند بسيارند. بدين جهت  سازی برای امام مهدی  هائی که مدعی زمينه بوده؛ زيرا پرچم

بوده تا باعث تمايز  بايست اين عنوان يا شعار )احمد احمد(، مقصودش غير از امام مهدی  می
باشند. پس  سازی برای امام مهدی  های مدعی زمينه و تخصيص اين پرچم از ساير پرچم

و متمايز از ساير  سازی حقيقی برای امام مهدی  ی زمينه ست که نماينده احمد، پرچم حقی
اين  کند نه از عراق اما از مکه قيام می مدعيان دروغين است. علاوه بر آن، امام مهدی 

يعنی  (....حول ضريح را اجابت کنيدی مناد اين درمانده و آل احمدی افرمايد: ) روايت می
های طالقان قبل از قيام امام  در نجف کوفه و معلوم است که حرکت گنج ضريح امام علی 

های طالقان به  ای از حول ضريحی که گنج دهد لذا ندا دهنده در مکه رخ می مهدی 
بوده بلکه  گويند، شخصی غير از امام مهدی  فرماندهی جوان حسنی، دعوتش را لبيک می
و نامش احمد و اولين ايمان آورندگان  ی قائم  بايد يمانی موعود و حسينی النَسَب و از ذريه

 .طور که گفتيم باشد همان
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بعد از قيامش و قدومش به عراق دلالت  روايت جوان حسنی، بر بيعت او با امام  -۴
کند پس ممکن نيست آن جوان حسنی، يمانی باشد؛ زيرا يمانی رهبر سيصد و سيزده تن  می

ی  و در آستانه )لشکر خشم( است و او همان منصور است که قبل از قيام امام مهدی 
سيد بن طاووس نقل کرده، دالِ بر  چه آنکند و  حضرتش بيعت میی مکرمه با  قيامش در مکه

الغضب ليس من ذی ولا ذهو لكنهم يسمعون صوتاً ما قاله إنس ولا جان جيش أمير )آن است: 
نه از اين و نه از  لشکر خشمامير )، (بايعوا فلاناً باسمه ليس من ذی ولا ذهو ولكنه خليفة يماني

كه بيعت كنيد فلان : را گفته و نه جن آنی شنوند که نه انسان صدائى مى ها آنبلکه  آن است
  (50) .(ى يمانى است اين است نه از آن بلکه او خليفه نه از (خواند یو او را به نامش م)را 

أولئك قوم يأتون في آخر در توصيف لشکر خشم و رهبرشان فرمودند: ) و امير المؤمنين 
والرجلان والثلاثة من كل قبيلة حتى يبلغ تسعة، أما والله، إني الزمان قزع كقزع الخريف، والرجل 

لأعرف أميرهم واسمه ومناخ ركابهم، ثم نهض وهو يقول: باقرا باقرا باقرا، ثم قال: ذلك رجل من 
و  یکي یکيکه  یزييپا ایچون ابره در آخر زمان هم یگروه ها آن(، )ذريتي يبقر الحديث بقرا

شان را يرآخر جمع خواهند شد به خدا سوگند که من ام یدوتا دوتا و سه تا سه تا و ال
گفت  یکه م یزند سپس بلند شد در حاليخ یکه در آن جمع شده به پا م یشناسم و محل یم

 (51)(.و نسل من که علم را خواهد شکافت يهاز ذر یشکافنده، شکافنده و او مرد
 

شود که امير لشکر خشم، يمانی است و به سبب  و از ارتباط بين خبر اول و دوم، واضح می
که او به همراه سيصد و سيزده  فزونی علمش به قرآن و سنت مطهره نسبت به ساير مردم و اين

 کنند، ممتاز گشته است. در آغاز قيامش در مکه مکرمه بيعت می نفر با امام مهدی 
 

آيد بيعت  بعد از قيامش زمانی که به سمت کوفه می امام مهدی و جوان حسنی، با 
ثم يخرج الحسني الفتى الصبيح الذي نحو الديلم يصيح کند و اين خبِر دال بر حقيقت است: ) می

بصوت له فصيح يا آل أحمد أجيبوا الملهوف والمنادي من حول الضريح فتجيب كنوز، الله 
ضة ولا من ذهب، بل هي رجال كزبر الحديد على بالطالقان كنوز وأي كنوز ليست من ف

                                                 

 .۱۳الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس الحسني: ص .50
 .۰۲۳غيبة النعماني: ص .51
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البرازين الشهب بأيديهم الحراب ولم يزل يقتل الظلمة حتى يرد الكوفة وقد أكثر الأرض فيجعلها 
له معقلا فيتصل به وبأصحابه خبر المهدي ويقولون يا بن رسول الله من هذا الذي قد نزل 

و وما يريد، وهو والله يعلم أنه المهدي وأنه بساحتنا؟ فيقول: اخرجوا بنا إليه حتى ننظر من ه
ليعرفه ولم يرد بذلك الأمر إلا ليعرف أصحابه من هو فيخرج الحسني فيقول: إن كنت مهدي آل 

وخاتمه وبردته ودرعه الفاضل وعمامته السحاب وفرسه  محمد فأين هراوة جدك رسول الله 
ور ونجيبته البراق ومصحف أمير المؤمنين فيخرج اليربوع وناقته الغضباء وبغلته الدلدل وحماره اليعف

له ذلك، ثم يأخذ الهرواة فيغرسها في الحجر الصلد وتورق ولم يرد بذلك إلا أن يرى أصحابه فضل 
المهدي حتى يبايعوه، فيقول الحسني: الله أكبر مد يدك يا بن رسول الله حتى نبايعك فيمد يده 

سپس (، )...لحسني إلا أربعين ألفا أصحاب المصاحففيبايعه ويبايعه ساير العسكر الذي مع ا
فصيح و رسا  یكند و با صدا یخوش چهره است، در اطراف ديلم خروج م یكه جوان یحسن

برسيد كه از اطراف ضريح ندا  یبه داد گرفتار برسيد؛ به داد كس !آل احمد یا»     گويد:  یم
چه  ها و دهند. گنج یخداوند از طالقان به او پاسخ م یها گنج «.      (خودش یيعن)دهد  یم

 یها آهن سوار بر اسب یها هستند همانند پاره یكه از نقره و طلا نيست، بلكه مردان ئیها گنج
شوند و بيشتر  یكشند، تا اين كه وارد كوفه م یشان اسلحه است. ظالمان را م سفيد، در دست

دهد. سپس  یفتوحات ديگر، دژ محكم قرار م یرا براها  شود و آن سرزمين یها فتح م سرزمين
پسر  یا»                                    گويند:  یم یرسد. اصحاب به حسن یبه او و يارانش م  یخبر ظهور امام مهد

برويم » گويد:  یم یحسن «  رسول خدا! اين شخص كيست كه به قلمرو ما وارد شده است؟
داند اين شخص،  یاست كه او م یبه خدا قسم! اين در حال «        خواهد؟ یببينيم او كيست و چه م

خواهد او را به اصحابش بشناساند.  یبا اين كارش م یشناسد، ول یاست و او را م یمهد
 ی، كجا است چوب دستیآل محمد هست یاگر تو مهد » گويد:  یشود و م یخارج م یحسن

اش به نام  اش كه فاضل نام داشت و عمامه هجدت رسول خدا و انگشترش و لباسش و زر
سحاب و اسبش به نام يربوع و شترش به نام عضباء و قاطرش به نام دلدل و الاغش به نام 

را  ها آن (امام)سپس  «يعفور و اسب اصيلش به نام براق و كجا است مصحف اميرالمؤمنين؟
سبز تبديل  یفوراً به درختكند و  یرا در سنگ فرو م یدست آورد و آن چوب یاو م یبرا
را به اصحابش نشان   یامام مهد یخواهد فضيلت و برتر یبا اين كارها م یحسنشود.  یم
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دستت را دراز كن،  !پسر رسول خدا یا  الله اكبر!»     گويد:  یم یدهد تا با او بيعت كنند. حسن
كنند، مگر  یو لشكرش با او بيعت م یكند و حسن ی. پس دستش را دراز م«تا با تو بيعت كنيم

 (52)(....چهل هزار نفر از اصحاب مصاحف
  

که بيعتِ جوانِ حسنی، نسبت به قيام و بعد از  ظاهر اين حديث، دلالت واضح داشته بر اين
که يمانی )رهبر لشکر خشم( در امر بيعت  به کوفه با تأخير همراه بوده در حالی آمدن امام 

به همراه سيصد و سيزده نفر در هنگام قيام حضرتش  و تسليم پرچم به دست امام مهدی 
 ی مکرمه و قبل از آمدن ايشان به عراق و ديدار با جوان حسنی، سبقت جُسته است. در مکه

، حسنی النَسَب ساز اصلیِ امام مهدی  که يمانی و زمينهدر )هشتم(، ذکر کردم  -۳
گر بسنده خواهم  نيست بلکه حسينی النَسَب بوده و به زودی به ذکر اين دو روايت دلالت

 کرد، و هر کس خواهان تفاصيل بيشتر است به آن مراجعه کند.
 

إن الله عزوجل )فقال:  ؟، أنه سئل عن الفرج، متى يكونعن أبي جعفر محمد بن علي 
ثم قال: يرفع لآل جعفر بن أبي طالب راية ضلال، ثم  "فانتظروا إني معكم من المنتظرين "يقول: 

رايات وليست بشئ، ثم  يرفع آل عباس راية أضل منها وأشر، ثم يرفع لآل الحسن بن علي 
 . (راية فيها الامر يرفع لولد الحسين 

همانا خداوند )فرمود: حضرت  سؤال شد که فرج چه هنگام است، امام صادق از 
خاندان  یبراسپس فرمود:  ،(منتظر باشيد و من نيز با شما از منتظران هستم)فرمايد:  عزوجل می
تر  گمراه یخاندان عباس پرچم یشود، سپس برا یگمراه برافراشته م یطالب پرچم یجعفر بن اب

 ها آندر  یزيکه چ ئیپرچم ها  یاندان حسن بن علخ ی، سپس برایکياز آن  ورترو شر
 (53)(.شود یکه امر در آن است برافراشته م یپرچم  ينندان حسرزف یست، سپس براين

 

وشذاذاً من آل محمد فإن لآل محمد وعلی راية ولغيرهم رايات، فرمودند: ) و امام باقر 
من ولد الحسين، معه عهد نبی الله ورايته فألزم الأرض ولا تتبع منهم رجلًا أبداً حتى ترى رجلًا 

زيرا دولت . شوند اعتنا كنى میمعدودى از سادات كه مدعى مهدويت ه مبادا ب(، )...وسلاحه
                                                 

 .۲۱۰بشارة الإسلام: ص. 52

 .۱۱ص ۰شرح الأخبار: ج. 53
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پس . ها دارند ولى ديگران دولت (شود وقت ظاهر مى کو ي)بار است  کپيغمبر و على ي
را  دى از اولاد امام حسين مرخوددارى كن و اصلا از اين مدعيان پيروى مكن تا آن كه 

 (54)(....نامه پيغمبر و پرچم و سلاح وى با اوست كه عهدبينى ب
 

که پرچمی که تبعيّت از آن واجب بوده،  دو روايت، دلالت بسيار واضح دارند مبنی بر اين
که يمانی حسينی  شود رهبرش بايد حسينی النَسَب باشد نه حسنی و بدين ترتيب ثابت می

اطاعت و نصرتش را بر مردم واجب کردند بلکه حديث اول ذکر  النَسَب بوده؛ زيرا ائمه 
های حسنی، حامل چيزی نيستند يعنی بر حق محض که يمانی با آن توصيف  کند که درفش می

 کننده از آن از اهل آتش است(، نيستند. ها( و )سرپيچی پرچم گرترين هدايتشده )
ترديد حسنی النَسَب بوده  آيد، يمانی نيست؛ زيرا بی ، جوان حسنی که از ايران میچنين و اين

)ای  گويم: میگوئی او بار ديگر ثابت شد و به او  چنين جهل شيخ حيدر مشتت و هزيان و هم
و خود را درگير چيزی دهند(. و علم را به اهلش واگذار کن  گونه شتر را آب نمی سعد! اين

 نداری. نکن که بدان علم
 
يمانی  گويد می يابی که باری شيخ حيدر مشتت در همه چيز، متناقض است او را می -۱
کند و  کند، و بار ديگر کلامش را نقض می سان خروج میاکه از خر ست جوان حسنیهمان 

در  ۱۵و  ۱۳ی القائم شماره  اش در روزنامه کند، او يا نماينده گويد يمانی از يمن خروج می می
 کنيم: را ذکر می ها آنپاسخ به برخی سؤالات پيرامون يمانی، خيلی متناقض عمل کرده و ما 

 
 کند چيست؟ گويد مهدی از يمن خروج می : معنای روايتی که می۳)س

فرمودند:  آمده: رسول الله  ۱۱۹آری، در روايت وارده در ينابيع المودة صج: 
، و مقصود از مهدی در (کند... شود خروج می میمهدی از روستائی که به آن کرعه گفته )

 (....نيست بلکه مقصود يمانی است اين روايت، امام مهدی 
 

... روايت شده که نام يمانی صفحه آخر ذکر کرده: ) ۱۱شيخ حيدر مشتت در عدد 

                                                 

 .۱۱ص ۲، الزام الناصب: ج۲۲۰ص ۳۲بحار الأنوار: ج. 54
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و حاکمی از صنعای يمن ظهور )کند و در بحار آمده:  حسين يا حسن است و از يمن خروج می
 (.کند می

 

کند اما طبق عادتی که  گويد که يمانی از يمن خروج می حيدر مشتت بر اساس اين متن می
 ۱۳ی القائم شماره  از روزنامه ۱۵دارد بار ديگر کلامش را در پاسخ سؤال هشتم در صفحه 

 کند. نقض می
 
 کند؟ : يمانی از کدام مکان قيام می۱س

ی ما، آشکار کرديم که يمانی همان سيد حسنی است و  روزنامه ۶طور که در عدد  همان)ج: 
و آغاز قيامش از آنجا طور که روايات بسيار اشاره دارند قيامش از سمت خراسان  همان
 (....باشد می

 
کنم و اين دليل در  آور را به خواننده واگذار می و توضيح درباب اين تناقضات شرم 

 -ی مشتت بوده کند و به راستی که صاحب انديشه شکست شيخ حيدر مشتت کفايت می
 حال گرداند و جهنم را جايگاهش قرار دهد. خداوند امرش را پريشان

 

*** 

 
نداء رقم واحد إلی بقية أعمال )ی تو تحت عنوان  ... در بيانيهگويد: ) حيدر مشتت می -۱۱

، و به (به سيد محمود حسنی عليه السلام)ه.ق آمده  ۱۱۴۱/شوال/۱صادره در تاريخ  (الحج
های ديلم و قزوين و به شش سروران گرامی و مقربين به  سيما در ميان کوه سيد حسنی خوش

بر شما باد به اظهار اطاعت و  و به نوزده سرور متصل به امام مهدی  امام مهدی 
ی و در حضور شاهدان نو بيعت با او به طور عل اعلان آن و امتثال برای وصی امام مهدی 

 (.ايد سرپيچی کرده و در غير اين صورت، از امر امام مهدی محمد بن الحسن 
 شان با امام مهدی  دی و به ارتباطپاسخ: تو اين اشخاص را ثقه شمردی و مدح کر

طور که ذکر کردی، بيست و  اقرار کردی و از خاصان و مقربين به ايشان قرار دادی و همان



 انتشارات انصار امام مهدی  ....................................................................................................18

 

را ذکر کردی و هيچ يک از اين بيست و هفت نفر تو  هفت شخص متصل با امام مهدی 
را ظاهر نکردند را اجابت نکرده و در حضور شاهدان اعلام کردند و هرگز اطاعت خود از تو 

طور که گفتی سيد محمود حسنی بوده که در موردش  شان همان بلکه بر عکس، و اولين و افضل
عليه سلام گفتی به تکذيب و اظهار دجال بودنت در حضور شاهدان پرداخته و در يک فتوا در 

 شکست منکر)تان  پاسخ به استفتای شخصی به اسم مهند شياع صادر کرده و آن را در کتاب
ی بيست و هفت نفر متصل با امام  ، قيد کرديد و اين امر مستلزم عمل به گفته(ی امام فرستاده

 (.های توست؛ زيرا حجتی بر مردم نداشته است و ترک گفته
 شود: در پاسخش گفته می

ترديد  چشم است و بی نگرد يعنی تک از صفات دجال اين است که با يک چشم می -۱
دوزد و از بقيه چشم بر  چشم بوده زيرا به يک چيز، چشم می کشيخ حيدر مشتت هم دجال ت

در خصوص اينان نظر داشته و از کلام سيد در همان بيان،  احمد الحسندارد! به توثيق سيد  می
 را اجابت نکنند، از امر امام مهدی  احمدزمانی که اعلام کرد در صورتی که ندای سيد 

... بر شما باد به اظهار اطاعت و اعلان آن و مطيعِ امر کند: ) پوشی می عصيان کردند، چشم
و بيعت با او به شکل عَلَنی و در حضور شاهدان و در غير اين صورت،  وصی امام مهدی 
 (.ايد... سرپيچی و عصيان کرده از امر امام مهدی 

 

نگفته که معصومند و حتماً او را اجابت کرده يا امام  ها آنهرگز در مورد  احمد الحسنسيد 
 قبل از اين ندا، از مقربين امام  ها آنرا ياری خواهند داد، بلکه بيان کرد که  مهدی 

را اجابت  احمد الحسنشوند پس اگر ندای سيد  می هستند اما بعد از اين ندا، مطيعان امام 
خورده و  مانند وگرنه شکست به امام باقی می شک در منزلت و جايگاه خود نسبت کنند، بی

 کنند. سقوط می ردهشوند و از  خارج می ناکام از گردش غربالِ ياری امام مهدی 
 

و اين يزيد دور نبوده  ی معصومين  ها دور از دشمنان انبياء و ائمه کاری اين مغالطه
بر کسانی که گويد: )خدای تو نگفته وای  که می -خدا لعنت و رسوايش کند -است

ی خداوند اشاره  و بر فرموده .. بلکه خدای تو گفته وای بر نمازگزاران از ما(..نوشند می
كه از *پس واى بر نمازگزارانى، )﴾الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ* فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيَن﴿کند:  می



 19......................................................................................سامری عصر ظهور

، ﴾الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴿ی آيه را حذف کرد  يزيد، دنباله (55)(.نمازشان غافلند
پس واى ، )﴾فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيَن﴿. و با آغاز آن استدلال کرد (كه از نمازشان غافلند نمازگزارانى)

در خصوص اشخاص موردِ خطابِ  احمد الحسن. و حيدر مشتت نيز با مدح سيد (بر نمازگزاران
 کند. پوشی می کند اما از تهديدشان به عصيان وعدم استجابت اين ندا، چشم ندا، استدلال می

 

چنين، جهل شيخ حيدر مشتت و اضطرابش آشکار گشت و روشن شد که در کلام  اين 
 شود. ی مبهمی ديده نمی هيچ نکته احمد الحسنسيد 
را به مقربين توصيف کرده  ها آنمورد خطاب قرار داده و  احمد الحسنکسانی که سيد  -۴

را خوار گردانند بلکه بر عکس  شود که معصومند و ممکن نيست امام مهدی  دليل نمی
اند و کسی تصور نکند که  اينان نيز همانند سايرين، مکلّف بوده و در غربله و تمحيص وارد شده

شان با حضرت، قادر به معرفت و  ام يا ارتباطشان به ام آنان به سبب نزديکی و مقرب بودن
هم بدون زحمت و مشقت هستند و اگر چنين بود هدفی نبود؛  آن ی امام  شناخت فرستاده

ست و احدی بر حسب توانش از غربله و تمحيص در  زيرا زندگی دنيا، محل امتحان و گرفتاری
اند و از امام صادق  ن کمر بستهشا س )ملعون( و سربازانش برای گمراهیماند و ابلي امان نمی
 ( :يا حفص يُغفر للجاهل سبعون دنبا قبل اَن يُغفر للعالم ذنب نقل است که فرمودند
گناه از  کشود، قبل از اين كه ي یحفص، هفتاد گناه از انسان جاهل آمرزيده م یا(، )واحد

 (56)(.م بخشوده شودعالِ
 

اِلَّا الْمُخْلِصُونَ  یاِلَّا الْعَامِلُونَ وَ الْعَامِلُونَ کُلُّهُمْ هَلْکَ یهَلْکَاَلْعُلَماءُ کُلُّهُمْ فرمودند: ) و نيز 
اند، جز عمل کنندگان ]به  علما و دانشمندان همه در هلاکت)(، خَطَرٍ یوَ الْمُخْلِصُونَ عَلَ

که اخلاص ]در عمل[ دارند و  یاند، جز کسان شان[ و عمل کنندگان همه در هلاکت دانش
 (57)(.مخلصان در خطر هستند

 

لمؤمن ترک علی جيرانه إذا مات ا)نقل است:  چنين در کتاب کافی به نقل از ائمه  و هم
                                                 

 .۳-۳الماعون:  .55
 .۸۸ص ۱الکافي: ج. 56
 .۱۳۸ص ۱ميزان الحکمة: ج. 57
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له بزرگ يبا مرگ مومن، به اندازه دو قب، )(من الشياطين کانوا مشتغلين به ربيعةبقدر مضر و
من بودند، پس از ؤم یتوطئه برا یکه در پی نياطيشود. ش یطان آزاد ميعه" و "مضر"، شي"رب

 (58)(.روند یگانش ميمرگش، سراغ همسا
 

که به  تمام بشريّت در معرض غربله و تمحيص هستند و همه دارای قابليّت انحرافند جز آن
چون پيامبر يا امام يا نائب خاص امام؛ زيرا خداوند اطاعت هيچ  خداوند معتصم گشته هم

که معصوم باشد يعنی مردم را وارد باطل و از حق  سازد مگر اين احدی را بر بندگان واجب نمی
اسرائيل بوده و  گواه بر آن است و اين سامری از علمای بنی و سيرت انبياء خارج نکند 

کرد و کل يا جزء اسم اعظم را داشت و زير دستش دوازده هزار نفر  تحت عرش را مشاهده می
همراه گشت و مَثَلش مَثَل  کردند و با وجود اين همه، با فرعون بر ضد موسی  شاگردی می

 کند. له کنی يا ترکش کنی، سر و صدا میسگی شد که اگر به آن حم
 

جاری بوده که از ابليس ملعون آغاز شد آن زمانی که به سبب سنّت يک در حقيقت، 
امتناع  فزونی زيبائی و عبادتش به طاووس فرشتگان شهرت يافت اما از سجده برای آدم 

چون  شان هم مورد خطاب قرار داده، مَثَل احمد الحسنورزيد، چه بسا برخی از آنان که سيد 
مَثَل ابليس باشد که از مقرّبان درگاه احديّت و همراه ملائکه بود اما زمانی که خداوند او را به 

ی سجده بر آدم مورد امتحان قرار داد، در اين امتحان شکست خورد و مورد لعنت تمام  واسطه
 مردم گشت.

 

احمد بودند اما زمانی که به اطاعت سيد  امام مهدی  شک اينان زمانی از مقرّبين به بی
تکبر و نخوت  احمد الحسنمورد امتحان قرار گرفتند، بر آنان گران آمد و بر سيد الحسن 

 ورزيدند و بدين سبب شکست خورد و امثال ابليس ملعون گشتند.
 
مورد خطاب قرار دادند، به ايشان ايمان  احمد الحسنشايد بسياری از مقربين که سيد  -۳

                                                 

إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ خَلَّى عَلَى جِيَرانِهِ مِنَ الشَّيَاطِيِن عَدَدَ رَبِيعَةَ وَ شنيدم که فرمودند: ) جابر گوید: از امام باقر . 58
ی نياطيشود. ش یطان آزاد ميعه" و "مضر"، شيله بزرگ "ربيبا مرگ مومن، به اندازه دو قب(، )مُضَرَ كَانُوا مُشْتَغِلِيَن بِهِ

 .۱۳ح ۲۳۱ص ۲ج(.الکافي: روند یگانش میبودند، پس از مرگش، سراغ همسامن ؤم یتوطئه برا یکه در پ
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لذا معنای  -و علم آن موکول به اهلش بوده -آورده باشند و اعلان بيعت و طاعت کردند
بر ارتباط با ايشان در عالم رؤيا و کشف و شهود هم صِدق حتی  ارتباط با امام مهدی 

خبر ندارند اما به  کند، مقربين نيز از حقيقت امرشان و نزديکی خود به امام مهدی  می
شان و ايثارشان از برای خدمت به دين حنيف، امام آنان را از مقرّبين خويش بر  سبب اخلاص

لبيک گفتند و بيعت کردند  احمد الحسنشمارند و شايد بسياری از اين اکنون به ندای سيد  می
که گفتم از طور  اما با شخصيّت ظاهری و نه حقيقی از ارتباط و تقرّب. بلکه شايد همان

  احمد الحسناز برای سيد  ولايتشجا که اطاعت و  حقيقت امرش اطلاع نداشته اما از آن
 شود و اکنون از انصار امام مهدی  می هگوی ندايش شناخت دارد، لبيک را اعلام می

 باشد. می
 

تعويق يا تخلف صاحب دعوت گوئيم:  نظر کنيم، می گذشت، صرف چه آنو اگر از  -۱
است که به قوم خود  الهی، دالِ بر دروغ و بُطلانش نيست و اين پيامبر خدا موسی 

ی سی شب را داد اما چهل شب شد و به سبب آن، مرتد شدند و گوساله را به جای  وعده
 خدا به پرستش گرفتند و اين عمران پيامبر خداست که خداوند به او وحی کرد که همسرت به

ی آن را داد  فرزند پسر باردار است و پيامبری از پيامبران الهی خواهد شد و به قوم خويش مژده
ی مريم  ، مريم را به دنيا آورد و پيامبر از ذريهاما عکس قضيه اتفاق افتاد و همسر عمران 

 بود. متولد شد و او عيسی 
 

کافران را از خلال چند ی نزول عذاب بر  ، به قوم خويش وعدهچنين نوح نبی  و هم
در باب اين  ها نادفعه داد اما اتفاق نيفتاد و بيشترشان به سبب اين تأخير مرتد شدند و داست

اکتفاء  نيست اما به ذکر برخی روايات اهل بيت  ها آنموضوع بسيارند که مجال ذکر تمام 
کند و  يد می، رواياتی که بر جايز بودن تخلف قول معصوم به سبب بداء تأکخواهم کرد
را بخواهد محو  چه آنخدا ، )﴾يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴿ فرمايد: خداوند می
 (59)(.كند و اصل كتاب نزد اوست يا اثبات مى

  

                                                 

 .۰۱الرعد:  .59
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فإذا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم ]به[ فقولوا: ... فرمودند: ) امام باقر 
وإذا حدثناكم الحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا: صدق الله تؤجروا صدق الله، 

و ، راست گفت خداوند :بگويد دادی رو همان چيز گفتيم و به شمای چيز پس اگر(، )مرتين
مرتبه پاداش  دو راست گفت و خداوند :بگويد ندادی رو همان چيز گفتيم و به شمای چيز اگر
 (60)(.گيريد می

 

يا ثابت ان الله تعالي قد کان شنيدم که فرمودند: ) حمزه ثمالی گويد از امام باقر  ابی
اشتد غضب الله فاخره الي اربعين و مأه  وقت هذا الأمر في سنه السبعين فلما قتل الحسين 

فحدثناکم بذلک فاذعتم و کشفتم قناع الستر فلم يجعل لهذا الامر بعد ذلک وقتا )يمحوا الله ما 
قد قال:  قال ابوحمزه: فحدثت بذلک ابا عبدالله الصادق ، (شاء و يثبت و عنده ام الکتابي

 اين امر تعيين کرد، اما با شهادت امام حسين  یخداوند سال هفتاد را برا(، )کان کذلک
تأخير افتاد؛ پس ما به شما گفتيم و افشا کرديد و  ۱۱۱شدت گرفت و تا سال  یغضب اله
و آن م عرض کردهم  ابوحمزه گويد اين مطلب را به امام صادق  تعيين نکرد. یديگر وقت

 (61)(.حضرت تأييد کرد

 

قال: « ادخلوا الارض المقدسه التى كتبها لكم»: انه سئل عن قول الله  ن أبى عبداللهع
از (، الكتاب ا يشاء و يثبت و عنده امّكتبها لهم ثّم محاها ثّم كتبها لابنائهم فدخلوها و الله يمحو م

سؤال  ،الأرض المقدسة التى کتب الله لکم ادخلوا) :درباره سخن خداوند  امام صادق
 با قداست را براى آنان نوشت، سپس آن را محو کرد. ينشد، آن حضرت فرمود: ]خدا[ آن زم

ند و خدا هر چه را بخواهد محو شان نوشت، پس داخل آن شد آن گاه آن را براى فرزندان
 (62)(.گذارد و اُمّ الکتاب نزد اوست مىکند و هرچه را بخواهد باقى  یم

 

كم الرباط عندكم؟ قلت: أربعون،  به من فرمودند: امام باقر عبد الله جعفی گويد: ) ابی
قال لكن رباطنا الدهر، و من ارتبط فينا دابة كان له وزنها و وزن وزنها ما كانت عنده، و من 
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أن ادع قومك للقتال، كان في بني إسرائيل فأوحي الله تعالي إليه  ماارتبط فينا سلاحا كان له وزنه 
، فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتي انهزموا ثم أوحي الله ثم توجه بهم، فجمعهم فإني سأنصرك

ما نصرنا، ، فدعاهم فقالوا وعدتنا النصر فادع قومك إلي القتال فإني سأنصركتعالي إليه أن 
القتال أحب إلي من النار،  . فقال: يا ربإما أن يختاروا القتال أو النار فأوحي الله تعالي إليه

فدعاهم فأجابه منهم ثلاثمائة و ثلاثة عشر عدد أهل بدر، فتوجه بهم فما ضربوا بسيف و لاطعنوا 
امام : چهل روز است. عرض کردمنزد شما چقدر است؟  یمرزبان)(، برمح حتي فتح الله لهم

کند، به  یارين کار يدر ا یکه ما را با فرستادن اسب یاست و کس یشگيما هم یفرمود: برا
 یکه به ما کمک نظام ینزد اوست و کس چه آناندازه وزن آن ثواب خواهد داشت و وزن هر 

سرائيل نبوده ا ست که در بنیا  ای  برای او، وزن و اندازهرساند،  یاريکند و با فرستادن سلاح 
من تو را که قومت را برای کارزار دعوت کن است، همانان خداوند عزوجل بدو وحی کرد 

که  ياری خواهم کرد پس قوم خود را جمع کرد و با شمشير تاختند و با نيزه زندند تا اين
شکست خوردند. سپس خداوند بدو وحی کرد، قومت را برای جنگ دعوت کن، من تو را 

خواند و گفتند در گذشته ما را به پيروزی وعده دادی اما  د، پس آنان را فراياری خواهم کر
د: بار الهی کارزار بر من بهتر وچه شد. خداوند وحی کرد: يا قتال را برگزينند يا آتش را. فرم

خواند و سيصد وسيزده تن به عدد اصحاب بدر دعوتش را  از آتش است. پس آنان را فرا
که  کردند پس به همراه آنان رهسپار شد، و با شمشير تاختند و با نيزه زندند تا اين اجابت

 (63)(.خداوند آنان را فاتح و پيروز ساخت
 

مورد خطاب قرار داده، هرگز خبر نداد  احمد الحسنموضع گواه اين است، کسانی که سيد 
شان در همان بيان  عصيانشان و  به زودی به ندايش پاسخ دهند بلکه به مکان تخلف ها آنکه 

احمد طور که ذکر شد و اگر از روی جدل اندکی تنزل يابيم و بگوئيم سيد  اشاره کرد همان
شان از خويش خبر داده، چه اين امر تحقق يابد چه تحقق نيابد چه با تأخير در  از اطاعت الحسن

 ين قرآن کريم و سنّت نبوینبوده و ا احمد الحسنآينده همراه باشد، دالِ بر دروغ يا بُطلان سيد 
ئی که انبياء يا ائمه از آن خبر دادند را برای ما نقل ها ناست که بسياری از اخبار و داست ا

شان به سبب  هرگز تحقق نيافته يا با تأخير بسيار تحقق يافت و هرگز دليل بر دروغ هکند ک می
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خبر داده  ها ناکتاب خويش بدوقوع بداء نبوده بلکه اخبار بسياری وجود داشته که خداوند در 
که  چون اخبار خداوند به رسول الله  که مدت طولانی نسبت به زمانش تحقق يافت هم

 ها بعد به تعويق افتاد. مکه را برای او فتح خواهد کرد و صلح حديبيه اتفاق افتاد و فتح به سال
 

در خطاب به سيد محمود حسنی، به معنای  احمد الحسنی عليه السلام سيد  و اما فرموده
کند؛ زيرا  ، امنيّت و سلامت را به سيد محمود حسنی تقديم میاحمد الحسنامنيّت بوده، سيد 

اقدام نکرد و هرگز به استهزای  احمد الحسنسيد محمود حسنی در همان حين به تکذيب سيد 
هزای سيد پرداختند اما اکنون طور که قريش اين زمان به است نپرداخت همان احمد الحسنسيد 

با بقيه مساوی گشته، امنيّت و سلامتی برای  احمد الحسنکه محمود حسنی نيز در تکذيب سيد 
و شمشير فردايش که عذری  احمد الحسنو قلم سيد  او از عذاب خدا و شمشير امام مهدی 

 پذيرد، وجود نداشته است. نمی
 

*** 

 
 ی حيدر مشتت )قحطانی(:  گفته -۱۱ 
گوئی پدرم به من گفته، پدرم به من خبر داده و ديگر  های خود می در بسياری از بيانيه)
ی منتشر  هـ.ق مسمی به بيان اول، سپس در بيانيه ۱۱۴۵/شوال/۱های صادره در تاريخ  بيانيه

ی مسکين، نخستين کس بعد از جدّم  هـ.ق گفتی: )و من بنده ۱۱۴۱/صفر/۴۱شده در تاريخ 
شود که اين تناقض واضحی  جويم(. و در پاسخت گفته می بيزاری می ها آناز  امام مهدی 

يعنی جدم با گوئی مقصودت از پدرم،  که مدعی عصمت هستی. لذا اگر می است در حالی
 استناد بر اجداد پدران و بالاتر است؟ 

ز ا ات )يمانی موعود( ذکر کردی، روايت وارده از امام صادق   در بيانيه گويم: می
و ) باشد یمی مهد دوازده ها آنو بعد از .. .در شب وفات خويش: پدرانش از رسول الله 

همانند اسم من و پدرم ی اولين مقربين که سه اسم دارد اسم فرزندش را به آن (سيداگر وفاتش ر
 ايمان آورندگانو او اولين  کند یباشد تسليم م یمی و او احمد و عبدالله و اسم سوم او مهد

 (.است
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که فرمود آن را به فرزندش تسليم کند و  در مقام بيان بودند جائی رسول الله  گويم: می

فرمود )آن را به مردی از  ی ايشان بود می مقصود فرزند مستقيم حضرت بوده و اگر از ذريه
 اش تسليم کند...(. اش يا يکی از فرزندانش يا نوه ذريه
 

*** 

 

چند اشکال داشته،  -روايت وصيّت -سپس اين روايتگويد: ) شيخ حيدر مشتت می -۱۴
امامت را به  فرمودند که امام مهدی  که با روايات رجعت تعارض دارد و ائمه  اين

در روايتی  کند. در تفسير عياش از صالح بن سهل از امام صادق  تسليم می حسين 
آيد پس کسی که او را  میو در آن هنگام است که مرگ سراغ حجت کند: ) طولانی نقل می

دهد، حسين است؛ چراکه امر وصی را جز وصی  کند و در لحد قرار می غسل و کفن و حنا می
 (.باشد می متولی امر امام مهدی  ( و بدين معناست که حسين دهد انجام نمی

 
 پاسخ در دو نقطه:

به امام حسين  هيچ روايتی وارد نشده که دالِ بر تسليم امامت از امام مهدی  -الف
 طور که شيخ با افترا بر اهل بيت  باشد همان خوانم  کند و او را به تحدی می می اذعان

 که يک روايت صريح در اين باره بياورد.
 

شود، بر امام  متولی امر حجت می کند امام حسين  روايات يا روايتی که ذکر می -ب
حجت منحصر به شخص امام نيست کند؛ زيرا صفت  دلالت نمی مهدی محمد بن الحسن 

طور که در دعای  کند همان صِدق می ی امام مهدی  گانه از ذريه بلکه بر تمام مهديين دوازده
اللهم أعطه فی نفسه وذريته وشيعته  ...)آمده است:  از برای امام مهدی  امام رضا 

اللهم صل على ... ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه، وتسر به نفسه
ولاة عهده والأئمة من بعده، وبلغهم آمالهم، وزد فی آجالهم، وأعز نصرهم، وتمم لهم ما أسندت 

واناً وعلى دينك أنصاراً، فإنهم معادن كلماتك إليهم من أمرك لهم، وثبت دعائمهم واجعلنا لهم أع
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... بار ) ،(...وخزان علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك وولاة أمرك وخالصتك من عبادك
ی او، به شيعه و رعيّت به خاصه و عامه و دشمنان حضرتش و تمام اهل دنيا  الهی به او و ذريه

واليان  برفرست  خداوندا درود.. .روشنی و خرسندی نفس اوست، عطا کن ی چشم مايه چه آن
 عمرشان بيفزا بر و شان نائل ساز آمال و به آرزو آن بزرگواران را و او امامان پس از او و عهد

 و خود امر کردی از ها مستند به اتمام رسان آن چه به آن عزّت عطايشان کن و نصرت با و
 زيرا، بده قرار دين خود انصار از بده و ها قرار ياران آن از را ما ها را و های آن ستون ثابت بدار

های  ستون و تو ارکان دين توحيد اساس و وو گنجينه دانش ت ها معدن کلمات روحانی و آن
 (64).(...خلق تو برگزيدگان از و خالص تو بندگان خاص و از و تو واليان امر و دين تو

 

بر حکم  ی امام مهدی  با رجحان دادن حکم مهديين از ذريه شهيد سيد صدر 
 پردازيم،  کند و تنها به ذکر مختصری از آن می رجعت در کلام طولانی استدلال می

ای برای خود در حيات  به تعيين ولی عهد يا خليفه جا امام مهدی  و از اين ...گويد: ) می
ای برای دولت عدل جهان بعد  خويش و شايد در سال اخير اقدام خواهد کرد تا رئيس بلند پايه

گانه باشد  ، مهديين دوازده(داری اوليای صالحين حکومت)از خود و نخستين حاکم برای زمان 
از يازده مهدی بعد از خود است زيرا در ترين شخص  و اين نخستين حاکم، برترين و فاضل

ی حاکمين، با اخلاق و آداب و افعال امام  پرورش يافته و نسبت به بقيه دامان امام مهدی 
خواهد داشت تا  بزرگی با شخص مهدی  و همگام بوده است. و تفاوت بسيارمعاصر 

 .(خيری نداردزندگیِ بعد از او هيچ )يابد که  حدی که اين کلام بر ايشان صِدق می
 

قبل از وفات خويش بر  گويد: )... آری شکی نيست که امام مهدی  چنين  و هم
اش و ترسيخ حکم اوليای صالحين در  اعلامات مکرر جهانی مبنی بر ضرورت اطاعت از خليفه

که بشريّت به آن درجه از کمالِ مطلوب دست  اذهان عموم به طور عميق تأکيد داشته جز اين
ها بعد از  یها دچار عصيان و سرکشی خواهد شد. اما وجود اين دشوار نيافته و در بيشتر مجال

به طور مفصل آموخته، به معنای  قواعد تعليمی و تربيتی که اين حاکم از امام مهدی 
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 (65)(.شکست نيست...

 

متولی امر امام  که امام حسين  چنين بُطلان استدلال شيخ حيدر مشتت مبنی بر اين و اين
حيدر مشتت هم  گردد اما اين از شيخ ش، آشکار میانشود نه مهديين از فرزند می مهدی 

 ت پوچش عادت کرديم!!!بعيد نبود و به استدلالا
 

*** 

 

با اين روايت و به  (نور مبين در اخبار صادقين)انصارت در کتاب گويد: ) می -۱۳
، به عنوان دعوت کننده استدلال کردند و اين متن کلام بعد (اولين ايمان آورندگان)خصوص 

ی  ست که به قضيها  ، نخستين کسی(ايمان آورندگان است... و او اولين )از ذکر روايت است: 
آورد، دعوت  آورد و معلوم است کسی که از نخستين بار ايمان می ايمان می امام مهدی 

 (.چنين بود طالب  طور که علی بن ابی باشد همان کننده می
 

، است نه امير المؤمنين  کننده، شخص رسول الله  شود: دعوت در پاسخ گفته می
بود و بدين سبب اولين مؤمنين شد و  امير المؤمنين نخستين ايمان آورنده به رسول الله 

تان چه داعی باشد، شبيه به رسول الله است و چه اولين مؤمنين باشد، شبيه امام علی  صاحب
 طور که بر اهل درايت مخفی نيست  است و ممکن نيست که داعی، اولين مؤمنين باشد همان

آورد و بُطلان کلام و  کننده ايمان می به دعوتاولين مؤمنين يعنی اولين کسی که که معنای 
 (. پايانشود تان واضح می استدلال

 
 پاسخ:

کننده  تواند دعوت خواهد ثابت کند که اولين ايمان آورنده به دعوت نمی حيدر مشتت، می
گوئيم: امير المؤمنين اولين ايمان  به سوی آن يا صاحبش باشد و در پاسخ به اين اشکال ساده می

بوده و حضرت را ياری داد لذا به اولين مؤمنين ناميده شد و اکنون  آورنده به رسول الله 
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که ثابت شد امام علی اولين ايمان آورندگان به رسول الله است آيا ممکن است ايشان  از اينبعد 
  يا دعوت رسول الله توصيف کرد؟!کننده به رسول الله را دعوت

 

کنم تا آن را برای بَستن دهان  واگذار می و پاسخ اين سؤال را به کلام اهل بيت 
ی  اند و مضحکه ترين امور را فراموش کرده ی سادهشان فرو رفته و حت گويان که در جهل ياوه

 اند، بيان کنند. تاريخ گشته
 

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي اَميِر چنين آمده است: ) در مفاتيح الجنان در درود بر امير المؤمنين 
وَمُسْتَوْدَعِ عَلْمِهِ وَمَوْضِعِ سِرِّهِ وَبابِ الْمُؤْمِنيَن عَلِيِّ بْنِ اَبيطالِبٍ اَخي نَبِيِّكَ وَوَلِيِّهِ وَصَفِيِّهِ وَوَزيرِهِ 

پروردگارا درود فرست بر امير (، )تِهِ وَخَليفَتِهِ في اُمَّتِهِحِكْمَتِهِ وَالنّاطِقِ بِحُجَّتِهِ وَالدّاعي اِلي شَريعَ
و وست خاص و برگزيده او و وزير او برادر پيغمبر اكرمت و د المؤمنين على بن ابى طالب 

يعه علم او و درگاه حكمت او و گويا به حجت و برهان او و دعوت كننده خلق به محل ود
 (66)(.شريعت و آيين او و جانشين آن حضرت در ميان امت او

 

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبَا الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ آمده است: ) و در مقطعی از زيارت امير المؤمنين 
الدّينِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا سَيِّدَ الْوَصِيّيَن وَاَميَن رَبِّ الْعالَميَن وَدَيّانَ يَوْمِ الدّينِ  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا عَموُدَ

زِنَ وَخَيْرَ الْمُؤْمِنيَن وَسَيِّدَ الصِّدّيقيَن وَالصَّفْوَةَ مِنْ سُلالَةِ النَّبِيّيَن وَبابَ حِكْمَةِ رَبِّ الْعالَميَن وَخا
ىَ لْمِهِ وَالنّاصِحَ لاُِمَّةِ نَبِيِّهِ وَالتّالِىَ لِرَسوُلِهِ وَالْمُواسِىَ لَهُ بِنَفْسِهِ وَالنّاطِقَ بِحُجَّتِهِ وَالدّاعِوَحْيِهِ وَعَيْبَةَ عِ

ا اِلى شَريِعَتِهِ وَالْماضِىَ عَلى سُنَّتِهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَشْهَدُ اَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ عَنْ رَسوُلِكَ ما حُمِّلَ وَرَعى مَ
سلام بر تو (، )اسْتُحْفِظَ وَحَفِظَ مَا اسْتوُدِعَ وَحَلَّلَ حَلالَكَ وَحَرَّمَ حَرامَكَ وَاَقامَ اَحْكامَكَ وَجاهَدَ

دين سلام بر تو اى آقاى اوصياء و  اى پدر بزرگوار حسن و حسين سلام بر تو اى ستون
منان و خدا( و بهترين مؤوز جزا )به اذن در ر دار پروردگار جهانيان و حکومت کننده امانت

مبران و درب حکمت پروردگار جهانيان و خزينه دار وحى غپي آقاى صديقين و برگزيده از نژاد
و خيرخواه امت پيامبرش و پيرو رسولش و کسى که جانش را براى او به  او و گنجينه دانشش

کننده به شريعتش و رونده بر طريقه و روش او  به حجتش و دعوت کف گرفت و گوياى
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بر عهده داشت از جانب رسول تو همه را رساند و نگهدارى  چه آنگواهى دهم که  خدايا من
به او سپرده شده بود و حلال کرد حلال  چه آنو حفظ کرد  از او خواسته شده بود چه آنکرد 

 (67).(پيکار کرد تو را و حرام کرد حرام تو را و برپا داشت احکامت را و
 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَلِيِّكَ وَ أَخِي نَبِيِّكَ نقل است: ) و در زيارت روز غدير از امام صادق 
أَمِينِهِ وَ وَ خِيَرَتِهِ مِنْ أُسْرَتِهِ وَ وَصِيِّهِ وَ صَفْوَتِهِ وَ خَالِصَتِهِ وَ   وَ وَزِيرِهِ وَ حَبِيبِهِ وَ خَلِيلِهِ وَ مَوْضِعِ سِرِّهِ

ي إِلَى وَ أَشْرَفِ عِتْرَتِهِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ أَبِي ذُرِّيَّتِهِ وَ بَابِ حِكْمَتِهِ وَ النَّاطِقِ بِحُجَّتِهِ وَ الدَّاعِ  وَلِيِّهِ
خود، و برادر  یخدايا درود فرست بر ول(، ) شَرِيعَتِهِ وَ الْمَاضِي عَلَى سُنَّتِهِ وَ خَلِيفَتِهِ عَلَى أُمَّتِهِ

و منتخب او از خواصّش و  بش، و دوست خالص او و محلّ سرّ اويرش، و حبيغمبر و وزيپ
ن فرد يتر فيو شر  خالص و امين و ياور و ناصر او وصىّ او و برگزيده و دوست خاصّ و

او، و بابِ علم و حكمت او، و ناطق به حجّت ی  خاندانش كه به او ايمان آوردند، و پدر ذريّه
خلق به شريعت، و باقى بر طريقت و سنّت و جانشين او بر امت  ی كننده و دعوت برهان اوو 
 (68)(.او

 

چنين  و هم اولين مؤمنين به رسول الله  شود که امام علی  چنين با يقين ثابت می اين
باشد و آشکار شد که اشکال حيدر مشتت از عالَم  میکننده به شريعت محمد  دعوت

 است. توهماتش نشأت گرفته و از شيطان بوده؛ زيرا مخالف کلام عترت اهل بيت 
 

خواهم شاهد  ذکر کردم برای رّد اشکال حيدر مشتت کافی بوده اما می چه آنرغم  و علی
است، آن  هارون  و برادرش ی موسی نبی  ديگری از قرآن کريم ذکر کنم و آن قضيه

کرد و مُبلغ  بوده و به سوی او دعوت می زمان که هارون اولين ايمان آورنده به موسی 
لکنت زبان داشت لذا از خداوند متعال طلب کرد برادرش  حضرتش بود؛ زيرا موسی 

شان چنين  ناطق به اسمش بفرستد؛ زيرا صاحب زبانی فصيح بود و خداوند از حالهارون را 
وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن ﴿کند:  حکايت می

ا وَمَنِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَ*يُكَذِّبُونِ 
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آورتر است پس او را با من به دستيارى گسيل  و برادرم هارون از من زبان، )﴾اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ
[ وسيله]فرمود به زودى بازويت را به  *ترسم مرا تكذيب كنند دار تا مرا تصديق كند زيرا مى

آيات [ وجود]برادرت نيرومند خواهيم كرد و براى شما هر دو تسلطى قرار خواهيم داد كه با 
 (69)(.شما و هر كه شما را پيروى كند چيره خواهيد بود  ما به شما دست نخواهند يافت

  

 الحمد لله رب العالمين و
 

*** 

 

به سوی اسلام و  معروف است، رسول الله  چه آنگويد: ) حيدر مشتت می -۱۱
، (اسلم تسلم)فرمود:  توحيد دعوت کرد و زمانی که برای کسری پادشاه ايران نامه نوشت،

، و هرگز به او نفرمود که مرا در حکم شهرهای ايران تمکين ده، (تسليم شو، تا در امان باشی)
خواهی تو  میاگر مال )گونه زمانی که قريش و اهل کوفه را دعوت کرد به ايشان گفتند:  همان

، اما تمام اين (دهيم خواهی تو را والی خود قرار می بخشيم و اگر سلطنت می را اموال بسيار می
هايشان را رّد کرد و برای دعوت به سوی اسلام، اصرار ورزيد و در روايات آمده  درخواست

است و به سوی اسلام جديد  که دعوت يمانی، دعوتی همانند دعوت جدّش رسول الله 
کنی که يمانی هستی و اولين کاری که کردی از اهل عراق  کند و تو ادعا می عوت مید

های  های دولت طور که از حکومت خواستی که تو را در حکومت عراق تمکين دهند همان
های اسلام را به تسليم در برابر تو و  اسلامی مسلّط و منتخب مطالبه کردی و ملّت دولت

 (.خطاب قرار دادی... هايش مورد تمکينت در حکومت

 
 پاسخ:

مطابق با  صاحب برخی از سنّن رسول الله  درست است که امام مهدی  -الف
چون آمدن با امر جديد، گسترش اسلامی نُو و منهدم ساختن  در روايات عترت آمده هم چه آن
رسول الله محمد  سننباشد اما بدين معنا نيست که تمام  میاز قبل بوده و قيام با شمشير  چه آن
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  بر قائم ست که قائم ا  يابد و آن به سبب اختلاف زمان و موقعيّتی جريان می 
گوئيم و شيخ حيدر مشتت با آن بر سيد  کند و در خصوص امری که سخن می در آن قيام می

اشکال وارد کرده که چگونه حکومت و تمکين در شهرهای اسلامی را مطالبه  احمد الحسن
 .. نشده..هرگز طالب حکم از حکام روم و فارس و که رسول الله  حالی کند در می

به طور مطلق، حکمی را مطالبه نکرد، غير  گفتن اين کلام که رسول الله  گويم: می
 که رسول الله محمد  صحيح است و چنين کلامی، مخالف قرآن و سنّت مطهر است جائی

خواست حاکم مکه شود و حُکم آسمانی را در آن پياده کند و هنگامی که اهل مکه از قيادت 
امتناع ورزيدند و هرگز به دعوت ايشان ايمان نياورده و با حضرت مبارزه  رهبری پيامبر 

کردند، بعد از آن به مدينه هجرت کرد سپس به مکه بازگشت و با شمشير برخلاف ميل اهلش 
لشکرهائی برای فتح ساير شهرهای متعدد و  د و بعد از آن، رسول الله آن را فتح کر

 انطباق حکم الهی بر آن، را تجهيز کرد.
 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ ﴿ کند: ست که خداوند در کتاب خويش از آن ياد می و اين امری
نفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَ

به توفيق الهى از او اطاعت كنند  که آنو ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر ، )﴾اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا
خواستند و  آمرزش مىآمدند و از خدا  و اگر آنان وقتى به خود ستم كرده بودند پيش تو مى

 (70)(.يافتند پذير مهربان مى كرد قطعا خدا را توبه براى آنان طلب آمرزش مى[ نيز]پيامبر 
 

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ ﴿کند:  را بازگو می خداوند حکايتی از زبان رسول الله 
بگو اگر خدا را دوست داريد از ، )﴾وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌفَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 

من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشايد و خداوند آمرزنده 
 (71)(.است مهربان

 

، ﴾وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنكُمْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴿فرمايد:  و خداوند می
اطاعت [ نيز]ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را  اى كسانى كه ايمان آورده)
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چنين هدفِ دعوتِ تمامِ انبياء و مرسلين، تنها تطبيق حاکميّت الله در بلاد و  و هم (72)(.کنيد
ا چه شان با حکام شهرها، پس شما ر ارتباطگردد مگر از طريق  عباد بود و اين امر مُيَسَر نمی

 کنيد؟! گونه حکم می شده اين
 

به زودی در مورد اين موضوع  در اخبار عترت طاهره روايت شده که امام مهدی 
با مردم با عطوفت  ورزد؛ زيرا رسول الله  اهتمام و شدت می بيش از رسول الله 

 خو بود و ناگزير موقعيّت راحتی نداشت. کرد و با ايشان نرم رفتار می
 

فقال: اسمه اسمي، قلت:  -أريد القائم -له: صالح من الصالحين سمه ليقلت ) عن زراره:
قال ان  ؟هيهات يا زراره ما يسير بسيرته. قلت: جعلت فداك لم قال:؟ يسير، بسيرة محمد أ

بذلک بالقتل يسير لف الناس، و القائم اكان يت لمنامته با في رسول الله صلى الله عليه و آله سار
 (.ويل لمن ناواه لايستتيب احداً أمر في الکتاب الذي معه أن يسير بالقتل و

رفتار مى  آيا قائم، با مردمان، مانند پيامبر )پرسيدم:  زراره گويد: از امام باقر 
: فدايت گردم عرض کردم كند. رفتار نمى هيهات، هيهات! مانند پيامبر  كند؟ فرمود:

كوشيد تا محبت مردم را، در راه دين،  كرد، و مى پيامبر با ملايمت با مردم رفتار مى :فرمودچرا؟ 
همراه و با کتابی که قائم با شمشير با مردم روبرو شود  قلوب نمايد. اما تأليفجلب كند و 

و وای بر کسی که در مقابل او قرار  اى از كسى نپذيرد و توبه ...اوست به قتال امر شده
 (73)(.گيرد
 

 ح و لکنييالجر يو اجهز عل ان اقتل المولي اً قال کان لييان علفرمودند: ) امام صادق 
 يهز عليجو  قتل المولييقتلو و القائم له ان يان جرحوا لم  من اصحابي بهترکت ذلک للعاق

 یشيل دوراندين کار به دليان و مجروحان را بکشم لکن از ايتوانستم فرار یمن م(، )حيالجر
ان را يتواند فرار ینظر کردم تا اگر مجروح شدند کشته نشوند و قائم م انم صرفيعينسبت به ش

 )74)(.بکشد و محرومان را از پا درآورد
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ت را بر ايشان عرضه که اموال و ولاي با قريش هنگامی داستان رسول الله محمد  -ب
کرد، از موضوعی که در صدد تبيانش بوديم، به دور بوده! زيرا  داشتند و شيخ بدان استدلال می

کرد که مشروط به ترک دعوت به  ردت را بدين سبب پذيرش ولاي رسول الله محمد 
شک رسول الله به قبولش مبادرت  د، بیسوی اسلام بود و اگر با قبول رسالت اسلام همراه بو

را به همراه رسالت و تطبيق دين اسلام بر عموم  ولايتکرد؛ زيرا هدفِ رسالتش بوده يعنی  می
 خواست. می

 

کرد نه به مجرد قبول رسالتش از  نيز زمانی که تسليم حکم را مطالبه می احمد الحسنسيد 
نبود بلکه مشروط به پذيرش دعوت بوده و امر، يک امر دنيوی نبوده تا  جانب امام مهدی 

به حُب مناصب دنيوی صحت يابد بلکه رأی و نظری برای کسی که  احمد الحسناتهام سيد 
بتواند زمينه را برای امام مهدی  احمد الحسنکه سيد  شود و برای اين شود، ديده نمی اطاعت نمی
 به  ها آنهای اسلامی و ديگر امور مناصب  اندهی دولتمهيا گرداند، لازم است فرم

تسليم شود، و استهزاء و تمسخر دشمنان و عدم اطاعت رؤسای  ی امام مهدی  فرستاده
ی  رساند. و به راستی که الگو و اسوه نمی الحسن احمد ها، در اين ميان، گزندی به سيد دولت

م نوشت و آنان را به تسليم و پذيرش ای به حُکا که نامه است. هنگامی او، رسول الله 
را پاره کرد و در نهايت  ی رسول الله  دعوت حق الهی کرد، زمانی که حاکم ايران نامه

شان بر آنان مسلّط و غالب گشت و آنان را به قتل رسانده و  رسول الله بر خلاف ميل
 شود. ديگر تکرار میشان را اسير کردند و امر بار  شان را به غنيمت بُرده و زنان اموال

مانم و عاقبت از آن پرهيزگاران است و  پس منتظر باشيد و من نيز با شما منتظر می
 !دم صبح نزديک نيست؟ ست آيا سپيدهموعدشان صبح ا

 

ر خيلی ها برای رسيدن به اين مُردا با اين وحشیبود، دنيا طلب  احمد الحسناگر سيد 
های ظالمين دفع  کنندگان و دشمنی شر تمسخر مسخره و خود را از شد راحت و آسوده همراه می

گذارد و در اين راه  میداند در راهی پر از خار و خاشاک قدم  که به خوبی می کرد در حالی می
خرد و از اندکی ياوران و فزونی  های بسياری را به جان می ها و محنت یها و دشوار سختی

 برد. دشمنان، رنج می
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باشد و تا زمانی که با حق همراه  می و مرسلين و ائمه اطهار  .. اين سيرت انبياء.اما
طور که علی  که به دنبال مرگ برود يا مرگ بر او چيره شود. همان است هراسی ندارد از اين

چنين فرمود و از خداوند مسئلت داريم که ما را از ياوران و نمايندگان حق قرار دهد  اکبر 
 و از راه حق به سبب اندکی سالکانش نهراسيم.

سلم تسليماً و  المهديين و آل محمد الأئمة و صلی الله علی محمد و و الحمد لله رب العالمين و
نست به چه ظلمی گرفتار خواهند آمد کسانی که به آل محمد ظلم کردند به زودی خواهند دا

و موعدشان صبح است آيا صبح نزديک نيست، زمانی که ايمان هيچ نفسی به آن سود 
 که پيش از آن ايمان آورده باشد. رساند مگر اين نمی

*** 

 

ات به نام بيان اول صادره با نام تو در تاريخ  در بيانيهگويد: ) حيدر مشتت می -۱۵
آشکار ای که برای مسلمانان و تمام مردم  و اولين معجزه)هـ.ق گفتی:  ۱۱۴۱/شوال/۱

که تمام  دانم در حالی را می ی تن محمد  پاره کنم اين است که من موضع قبر فاطمه  می
آن را  نظر دارند که قبر فاطمه غايب است و هيچ احدی جز امام مهدی  مسلمانان اتفاق

خبر دادند و آن کنار قبر امام حسن مجتبی  داند و ايشان مرا از موضع قبر مادرم فاطمه  نمی
  و چسبيده به آن است و گويا امام حسن در آغوش فاطمه  آرميده است و من حاضرم

 (.ام قسم بخورم گفته چه آنبه 
کنی  معجزه بايد يک امر ظاهر و عيان و محسوس باشد و چيزی که تو ادعا می پاسخ:

سخن بگوئی تا از صِدق کلامش  که از نبش قبر امام حسن  محسوس يا ظاهر نبوده جز اين
ی تو که آماده و مستعد قسم  که از نظر شرعی جايز نيست. و اما گفته متأکد شويم در حالی

ای  ای که مدعی آن شده امر به قسم خوردن بود چرا به معجزهر هايت هستی، اگ در مورد گفته
دادی و اين چه سخنانی است ای  کنی و همان بار اول با قسم به اين نزاع خاتمه می احتجاج می

 (.مرد
 .کلام ابن مشتت به پايان رسيد
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 پاسخ:
 کنيم: قبل از پاسخ به اين اشکال، اين مقدمه را ذکر می

کند و علم به صِدق يا کذبش،  ست که مردم را دچار عجز و ناتوانی می ا معجزه چيزی
شود و بار ديگر بر مقدمات غيبی و نقل روحانی اگر  باری بر مقدمات مادی آن حاصل می

باشد. مثلًا  تعبيرش صحيح باشد و آن بر حسب نوع معجزه و تأثيراتش بر نفوس مردم می
ناخت صحت اعجازش، بزرگی و عظمت ، شتر بود و سبب شی حضرت صالح  معجزه

آسا بوده و تمام اين امور و  مادی و خروج آن از کوه و شير افشان بودن آن به طور معجزه
 کرد. ءی الهی بوده را القا که اين شتر معجزه ديگر مقدمات مادی، ايمان به اين

 

ناختِ کاملِ اغلبِ ی الهی نبوده بلکه راهِ ش اما راه مادی، تنها راهِ شناختِ حقانيّت معجزه
کند در  و کسانی که فقط به راه مادی بسنده و اعتماد میروحی است  -معجزات، طريق غيبی

بينيم که به معجزات انبياء و مرسلين کافر  حقيقت، کور و نابينا هستند، و بدين سبب می
مشابه  کنند؛ زيرا آنان نگاه خود را به شوند و ايشان را به سحر و جادو و شعر متهم می می

معجزاتِ مادی و ظاهری انبياء متمرکز کردند و هرگز به جانب غيبی و روحی آن ملتفت 
های خود را انداختند و به مارهای  ها و چوب اند. به همين خاطر زمانی که ساحران طناب نشده

تبديل به افعی شده و تمام مارها را بلعيد، گفتند:  ترسناک تبديل شدند و عصای موسی 
اند و گفتند ما همه را  دو ساحر با هم ساخته، )﴾سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ﴿

قطعا او همان بزرگ شماست كه ، )﴾لَكَبِيُركُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴿و نيز گفتند:  (75)(.منكريم
ی الهی موسی  احران و معجزهو تفاوت و تمايز بين جادوی س (76)(.به شما سحر آموخته است

.را نفهميدند ، 
 

ی قرآن  ای که شناختش از طريق غيبی و روحی قلبی مُيَسَر است، معجزه مثال معجزهو 
قرآن کريم تنها در بلاغت نيست بلکه  . اعجازی جاودان محمد  کريم است، معجزه

ترين اعجاز آن، تأثيرش بر روح و قلوب و تشويق و پيوند مردم به عالم غيب و خالق عظيم  مهم
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شان از فطرت پاک الهی، از اين  گردانی گويان به سبب افعال و روی غاست و کافران و درو
کنند هرگز به  راه مادی اعتماد میکه فقط به  يابی هنگامی را می ها آنو اند  طريق محروم شده

مشتبه شده و قرآن کريم را به شعر و شاعری و  ها آنرسند بلکه امر بر  معرفت حقيقی قرآن نمی
 يافته، نسبت دادند و در مورد رسول الله ديگر علوم بلاغت که در آن حين گسترش 

الْأَوَّلِيَن اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ وَقَالُوا أَسَاطِيُر ﴿گفتند که شاعر است و در مورد قرآن گفتند: 
را براى خود نوشته و صبح و شام  ها آنهاى پيشينيان است كه  و گفتند افسانه، )﴾بُكْرَةً وَأَصِيلًا

که  زده است در حالی فکر و جن و گفتند که محمد معلمی پريشان (77)(.شود بر او املا مى
هايشان نقش بست و  را شنيدند و بر ارواح و قلبدلان و اهل بصيرت چون قرآن  صاحب

 دانستند آن حقی از جانب خداست.
 

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ ﴿فرمايد:  و خداوند می
وبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيُن جُلُودُهُمْ وَقُلُ

كتابى متشابه متضمن وعد و [ به صورت]خدا زيباترين سخن را ، )﴾يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
لرزه شان از آن به  هراسند پوست بدن آنان كه از پروردگارشان مى وعيد نازل كرده است

خدا هر كه را   گردد اين است هدايت شان به ياد خدا نرم مى شان و دل افتد سپس پوست مى
 (78)(.بخواهد به آن راه نمايد و هر كه را خدا گمراه كند او را راهبرى نيست

 

گويند و  شنوند چه می گرايان بنگر هنگامی که قرآن را می و به اصحاب قلوب بيمار، مادی
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ﴿فرمايد:  گويند و خداوند می دلان بنگر چه می به صاحب

اى نازل  و چون سوره، )﴾أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيَمانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيَمانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
ايمان كدام يك از شما را افزود اما [ سوره]گويد اين  كه مىشود از ميان آنان كسى است 

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي ﴿ (79)،(كنند شادمانى مى آنانافزايد و  شان مى اند بر ايمان كسانى كه ايمان آورده
هايشان  كه در دلاما كسانى ، )﴾قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ

                                                 

 .۳الفرقان:  .77
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 (80)(.گذرند مى شان افزود و در حال كفر در بيمارى است پليدى بر پليدی
 

های بيمارشان را بيمارتر  افزايد بلکه قلب گرايان نمی های قرآن بر ايمان مادی آری، سوره
شان همانند رود بر زمين در حال  آورند، قرآن در روح کند و اما کسانی که به غيب ايمان می می

آوردن ارواح و جاری شدن  ها و به دست جريان است. لذا اعجاز قرآن در هدايت قلب
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ ﴿فرمايد:  داوند میست و خ ا ها و برخاستن سوز دل در خشيّت الهی اشک

اى مردم به يقين ، )﴾لْمُؤْمِنِيَنجَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّ
هاست و رهنمود و  در سينه چه آنبراى شما از جانب پروردگارتان اندرزى و درمانى براى 

 (81)(.آمده است[ به خدا]رحمتى براى گروندگان 
 

ی قرآن بر هدايت و تأثيرش در نفوس  که قرآن را شنيدند، احاطه دليل ايمان جنيّان هنگامی
 يا امور مادی ديگر. بوده نه بر بلاغت

 

، ﴾قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴿فرمايد:  و خداوند می
بگو به من وحى شده است كه تنى چند از جنيان گوش فرا داشتند و گفتند راستى ما قرآنى )

 (82)(.آور شنيديم شگفت

 

كند پس  به راه راست هدايت مى[ كه]، )﴾يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴿
 (83)(.ايمان آورديم و هرگز كسى را شريك پروردگارمان قرار نخواهيم دادبه آن 

 

ست که قرآن کريم بدان ا  ، امری که در جن تأثير گذاشت، همان رشد و هدايتیبنا بر اين
کرد و شناختِ رشد برای احدی مُيَسَر نيست مگر کسانی که به غيب ايمان آورند  رهنمود می

تنها كسانى را كه از ، )﴾إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ﴿فرمايد:  و خداوند می
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 (84)(.دهى شدار مىدارند ه ترسند و نماز برپا مى پروردگارشان در نهان مى
 

[ حقانيت]اين است كتابى كه در ، )﴾ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيَن﴿فرمايد:  و می
 (85)(.مايه هدايت تقواپيشگان است[ و]ترديدى نيست آن هيچ 

 

 (86)(.آورند آنان كه به غيب ايمان مى، )﴾الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴿
 

شک  بوديد بی آوريد مگر به ماده، اگر در زمان دانيال نبی  در صورتی که ايمان نمی
اولين کافران به حضرتش بوديد زمانی که به سوی قومش مبعوث شد و آخرت را برايشان 
توصيف کرد که در آن بهشت و جهنم، آتش و نعمت است و او را تکذيب و مسخره کردند 

يشان به خاک فرسوده مبدّل شده پس ها ناا ديديم که استخوو گفتند که ما مُردگان خود ر
های خود بازگشتند خداوند  که به خانه چگونه ممکن است در نعمت يا آتش باشند؟ و هنگامی

دانيال نبی بدان خبر داد را  چه آنرؤيا را به وجود آورد و در عالم خواب بهشت و جهنم و هر 
ند و به سبب همين رؤيا دی منزلش جمع شده بو آستانهکه همه در  ديدند و صبح کردند در حالی

خبر  دانيال نبی  چه آنبه  ها آنافتاد،  و اگر آن امر اتفاق نمیيعنی راه غيبی بدو ايمان آوردند 
شود و  ورزيدند؛ زيرا امر غيبی بوده و امر غيبی جز از طريق غيب شناخته نمی داده بود کفر می

مکاشفه و استجابت دعا و... است و اگر خواهان تفصيل مقصودم از طريق غيبی، رؤيا و 
  (87)مراجعه کنيد. بسيار بوديد لطفاً به کتاب روضة الکافي شيخ کلينی 

 

شان کرده بود، اطلاع يابند  پيامبر آگاه چه آنتوانست به صِدق  و اگر رؤيا نبود، اين قوم نمی
از طولانی -ورزيدند. و بعد از اين مقدمه  میو بر تکذيب و استهزايشان نسبت به او اصرار 

 دهم. به اشکال شيخ حيدر مشتت پاسخ می -طلبم شدن آن پوزش می
بارها به اختفا از شيعه  و به خصوص امام علی و امام حسين  مراقد ائمه  گويم: می

به سبب انهدام و محو آثارشان مورد تعرض قرار گرفته، پس چگونه ممکن است امروز احدی 
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که شيعه در تشخيص مکان قبور  استدلال کند که مراقد کنونی ايشان همان مراقد هستند و اين
 اشتباه نکرده باشد. ائمه 
 

 که واقعاً مراقد ائمه  در مورد اين مراقد بوده و اين اگر بگوئی: دليل، اخبار ائمه 
 هستند.
 گويم: می

روايت نشده و حتی اگر چنين باشد و چه  هرگز مکان دقيق مراقد از اهل بيت  -الف
بوده؟ شايد  بسا يکی با تو مجادله کند و بگويد: چه کسی گفته که اين اخبار از ائمه 

سندش غير صحيح و شايد موضوعی و از جانب دشمنان اهل بيت برای بازداشتن شيعه از مراقد 
زند و  ن عترت سر میباشد و ديگر تشکيکاتی که از شکاکان و دشمنا حقيقی آن حضرات 

 کند. با آن احتجاج می
 

کنيم اين است که مراقد موجود و  چيز مهمی که با آن استدلال می و پاسخ صحيح:
مقدس مدفون هستند و علّت آن  اماکنکنونی، همان مراقد حقيقی ائمه هستند و ايشان در اين 

ی بيماران، استجابت دعا چون شفا تحقق کرامات و معجزاتی از جانب آن مراقد طاهره بوده هم
رساند که آن مراقد حقيقی  ی يقين می که به درجه چه آنروا شدن اهل حاجت و هر  و حاجت

طاهرين بوده؛ زيرا اگر حقيقی نبود خداوند هرگز کرامات و معجزات و استجابت دعا را   ائمه
 داد. به وديعه قرار نمی ها آندر 

 

هيچ مناره و گنبدی نداشت و پيش از اين خيلی قديمی بود و  مثلًا قبر امير المؤمنين 
 زدند اما هرگز نزديک قبر امام علی  آهوان و ديگر حيوانات درنده در اطراف آن پرسه می

ها مصون باقی مانده به طوری که حيوانات وحشی  جا که اين قبر از گزند آمدند پس از آن نمی
است. و مثال  طالب  تی برای امام علی بن ابیشدند، در حقيقت يک کرام نزديک آن نمی

عباس آن را ويران کرده و سد را بر  که يکی از خلفای بنی ، هنگامیديگر، قبر امام حسين 
، و آب از آن و اطراف آن آن شکست و آب تمام زمين را پوشاند جز قبر امام حسين 

يگر کرامات و معجزاتی که قابل که به قبر مقدس برسد و د رفت بدون اين کنار رفت و بالا می
گذارند و اين  ای باقی نمی هائی هستند که هيچ جای شک و شبهه شمارش نيستند و همه دلالت
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را مشخص  قبر حضرت زهرا   احمد الحسنباشند و سيد  می مراقد حقيقی ائمه 
کرده که  ی زهرا راهنمائی کرده و مردم را به رفتن به آن مکان و دعا و توسل به حق فاطمه

اگر صحت داشته باشد، دعايشان مستجاب است يا کرامتی طلب کنند که از ورای آن به 
استدلال کنند يا از خداوند بخواهند درستی و حقيقت کلام  احمد الحسنحقانيّت کلام سيد 

ای غيبی، برايشان آشکار ه را از طريق رؤيا يا کشف و شهود يا ديگر راه احمد الحسنسيد 
که به صِدق کلامش قسم بخورد  آيد جز اين بر نمی احمد الحسنکاری از دست سيد  کند. و اما

آوريد اگر تصديق نکنيد جز  در مورد اين ادعا مباهله کند وگرنه چگونه ايمان می ها آنيا با 
که قبر حضرت زهرا را نبش قبر کنيد و با چشم خود ببينيد و در آن هنگام هم به زودی از  اين

کنندگان را  تکذيب احمد الحسنشما بيزاری جُسته و مورد لعن خويش قرار خواهد داد و سيد 
شان به آن مکان با قصد نبش قبر نزديک  فرمود که هر کدام ها آنند و به به تحدی فراخوا

 حتماً عذاب الهی بر آن شخص نازل خواهد شد.بوده  گردد؛ زيرا آن موضع قبر فاطمه 
 

شما را از مکان قبر فاطمه  احمد الحسن، از طريق سيد فرض کنيد که امام مهدی  -ب
 برد  مطلع نکرده بلکه خودِ حضرت شخصاً ظاهر شده و شما را مستقيم بر قبر حضرت می

کنيد؟! قطعاً شيخ حيدر مشتت و اتباعش و ديگر کسانی  در اين صورت چگونه تصديقش می
گويند که اين  ، میکنند است، تشکيک می که اين به راستی قبر فاطمه زهرا  که در گفتن اين

ظاهری بياوری يا قبر  -ی مادی که برای ما معجزه غير مادی است يا اين معجزه، غير ملموس و
کنی تا صِدق کلامت آشکار شود!!! و پاسخی جز شمشير فرزند فاطمه نخواهند  را نبش می

 سازد. دَرَد و زمين را از شر و فسادشان پاک می را می ها آنيافت که گلوی 
 

احمد ادی ظاهری بوده؛ زيرا سيد ، می آشکار ساختن قبر حضرت زهرا  معجزه -ج
مکان و صفات آن را به طور دقيق مشخص کرده و راه به سوی تصديق اين مکان بُرده  الحسن
که به حق قبر حضرت زهراست، طريق غيبی بوده و طُرُق به سوی خداوند، به تعداد  و اين

مورد بهشت و ايد که اخبار پيامبرشان در  سان کسانی شده نفوس خلايق است. پس آيا هم
جهنم را از طريق رؤيای صادق، تصديق کردند؟! آيا نفس خود را مکلّف ساختيد و به درگاه 

را  ! اما شما اگر واقعاً فاطمه زهرا ثابت کند؟ خدا تضرع کردند تا صِدق کلامش را به شما
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 ايد را کاشته چه آنکرديد و به زودی  دوست داشتيد در مورد ساحت مقدسش تقوا پيشه می
 کرد و آن همان خسارت آشکار است. دبرداشت خواهي

 

 -در قسم ياد کردن بر قبر حضرت فاطمه، کم حرفی نيست احمد الحسنآمادگی سيد  -د
و احمد الحسن ی حجت بر تو و اتباعت آن مرتد شدگان از دعوت سيد  بلکه اقامه -گو ای ياوه

پيموده باقی نگذارده و دربی را باقی را نا شما بوده؛ زيرا برای هدايت شما، هيچ راهی غير
 که برای بيداری و هوشياری شما، بر آن کوبيد... اما نگذارد مگر اين

 شنوی. ای را مورد خطاب قرار دهی، صدايش را می اگر زنده
 نيست.  ای، زنده که مورد خطاب قرار داده اما آن

 

 موضع قبر حضرت فاطمه توانست تنها به باخبر ساختن شما از می احمد الحسنوگرنه سيد 
 ی بسياری بر صِدق ادعايش  که دليلی ارائه کند؛ زيرا پيش از اين ادله بسنده کند بدون اين

است، بر شما عرضه داشته و همگان را از  ی امام مهدی  که وصی و فرستاده مبنی بر اين
برهان نشنيد و  دليل و های مختلف به تحدی فراخواند اما پاسخی جز تکذيب و استهزای بی راه

 های حق الهی است. کنندگان دعوت اين همان سنّت تکذيب
 

دهد بدون نياز به دليل  خبر می چه آنو اگر ارسالش از جانب امام را ثابت کرد، پس به 
 احمد الحسنرغم تمام آن امور، سيد  ی حجت بر مردم و علی ديگر، صحت دارد اما برای اقامه

 باشد. می ی قسم خوردن در مورد مکان قبر حضرت فاطمه زهرا  آماده
 

در آن مکانی که  و برخی از مؤمنين در عالم رؤيا مشاهده کردند که حضرت فاطمه 
مشخص کرده، مدفون است و ديدند که گويا امام حسن در آغوشش آرميده  احمد الحسنسيد 

ی ايشان درآيد؛ چراکه معصومه و مادر تمام  چهرهتواند به  معلوم است که جن يا شيطان نمیو 
 باشد. معصومين می

 

*** 

 
و به اسم امام محمد بن الحسن )هايت ذکر کردی...  در يکی از بيانيهگويد: ) شيخ می -۱۶
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کنم که هر کس از امروز به اين دعوت ملحق نگردد و با وصی امام  اعلام می المهدی 
طالب  ت علی بن ابیولايهـ.ق اعلان بيعت نکند: از  ۱۱۴۵/رجب/ ۱۳بعد از  مهدی 
 ست ا خارج گشته و مسيرش جهنم است و چه بد منزلگاهی). 

ت امير کس به دعوت تو ملحق نشود از ولاي.. نزد تو ثابت شده که هر .و پاسخ: اما بعد
.. در اين صورت، چرا مردم را بعد از اين .خارج شده و از اهل جهنم است المؤمنين 

هائی  که بيانيه کنی در حالی هـ.ق دعوت می ۱۱۴۵/ رجب/۱۳تاريخی که ذکر کردی يعنی 
دانی و  و از اهل جهنم می آنان را خارج از ولايت علی  ها آنکنی که در  را منتشر می

ا قولت در تضاد نيست جويد و تو معصوم هستی که فعلت ب از آنان بيزاری می رسول الله 
آمده  (سيد احمد الحسن يمانی موعود)ات  طور که در بيانيه کنی و همان طور که ادعا می همان
 رسد.  (. کلام حيدر مشتت به پايان میاست

 پاسخ:
هـ.ق وارد اين  ۱۱۴۵/ رجب/۱۳: هر که قبل از احمد الحسنمقصود از کلام سيد 

خارج شده؛ يعنی هر که هرگز وارد اين دعوت نشود  ت امير المؤمنين دعوت نشود از ولاي
و اگر ايمان آورد و توبه کند، درب  ين دعوت حق اصرار و استمرار يابدو بر رّد و تکذيب ا

که خداوند در هنگام قيام قائم آن را به روی  رجب جز اين ۱۳توبه گشوده است حتی بعد از 
 معاندين ببندد.

شود و مردم از قبول و اطاعت از آن  بر مردم عرضه میست که هر دعوت الهی که  ا طبيعی
شوند وگرنه  ت الهی مطرح میکنندگان از ولاي ه به عنوان خروجد، شکی نيست کندار باز می

که منکر و محارب دعوتش هستند و  الهی قابل تصور باشد در حالی ولايتچگونه ورودشان به 
ثابت بوده و سيد  ی طاهرين  لين و چه ائمههای الهی چه انبياء و مرس اين امر در تمام دعوت

ی جديد نيامده و تا زمانی که همراه حق است بعد از حق چيزی  با روش و شيوه احمد الحسن
 جز گمراهی آشکار نيست.

ولايت خيزند، با اين کار، از  های الهی بر می که مردم به تکذيب و مبارزه با دعوت هنگامی
اند اما بدين معنا نيست که درب توبه به روی اين  شيطان شده ولايتو وارد   خارج شدهالهی 

شود بلکه درب توبه همواره برای کسی که  اشان پذيرفته نمی کنندگان بسته شده و توبه تکذيب
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شان مستمر بوده است. و انبياء و  چنان در ميان ايمان آورد و توبه کند، باز است و دعوت هم
رغم مبارزه و تمسخر و تکذيبی  ايت مردم به کار بردند، علیشان را برای هد مرسلين تمام تلاش

هرگز از بسته شدن درب توبه به روی مردم و امکان  احمد الحسنديدند. سيد  که از آنان می
به سبب تکذيب دعوت  ها آنشان سخنی به ميان نياورده بلکه اعلام کرد که  توبه و بازگشت

اند و هر کس بر اين رويگردانی و  خارج شده امير المؤمنين  ولايتاز  امام مهدی 
گردد و هر کس ايمان آورد و  تکذيبش اصرار ورزيده و ادامه دهد، مسيرش به جهنم ختم می

 بخشد. پذير و غفور است و می توبه کند، به راستی که خداوند توبه
 که خداوند از مشرکان اعلان برائت قرآن کريم گواه بر صحت اين کلام است، با اين

وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ ﴿فرمايد:  و میکنندگان  شمارد، اما به استثنای توبه کند و آنان را نجس می می
هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الَأكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيَن وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَ

إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ  *تُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍوَإِن تَوَلَّيْ
إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ  الْمُشْرِكِيَن ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ

فَإِذَا انسَلَخَ الَأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِيَن حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ  *يُحِبُّ الْمُتَّقِيَن
لزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَآتَوُاْ ا

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ  *غَفُورٌ رَّحِيمٌ
اعلامى است از جانب خدا و پيامبرش به مردم در روز حج اكبر كه [ اين آيات]و ، )﴾يَعْلَمُونَ

توبه كنيد آن براى [ از كفر]اگر [ با اين حال]خدا و پيامبرش در برابر مشركان تعهدى ندارند 
كسانى را  شما بهتر است و اگر روى بگردانيد پس بدانيد كه شما خدا را درمانده نخواهيد كرد و

ايد و چيزى  مگر آن مشركانى كه با آنان پيمان بسته *دردناك خبر ده كه كفر ورزيدند از عذابى
اند پس  شما فروگذار نكرده و كسى را بر ضد شما پشتيبانى ننموده[ تعهدات خود نسبت به]از 

پس  *ردشان تمام كنيد چرا كه خدا پرهيزگاران را دوست دا مدت[ پايان]پيمان اينان را تا 
مشركان را هر كجا يافتيد بكشيد و آنان را دستگير كنيد و به هاى حرام سپرى شد  چون ماه

گاهى به كمين آنان بنشينيد پس اگر توبه كردند و نماز برپا  محاصره درآوريد و در هر كمين
پس اگر  *داشتند و زكات دادند راه برايشان گشاده گردانيد زيرا خدا آمرزنده مهربان است

باشند و ما آيات  زكات دهند در اين صورت برادران دينى شما مىتوبه كنند و نماز برپا دارند و 
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 (88)(.كنيم دانند به تفصيل بيان مى را براى گروهى كه مى[ خود]
  

رغم  ی کسانی که خداوند از آنان بيزاری جُسته علی آيات در باب قبول و پذيرش توبه
 بسيار واضح است.شان به آتش،  شان و وعده دادن جوئی از آنان و نجس شمردن بيزاری

*** 

 

دارد  قائم دو نام فرمودند: امام باقر ).. .در بيانيه گفتیگويد: ) حيدر مشتت می -۱۷
 .۳كمال الدين ج .(نام مخفى احمد و نام آشكار محمد، نامى مخفى و نامى آشكار

 

از ، از پدرش، باقرامام چنين يافتم:  من به آن کتاب مراجعه کردم و روايت را اين پاسخ:
از ی مرد): - فرمودند برمن بر - امير المؤمنين : يندفرما یم کنند که نقل می ،جدش 
، فراخی شکم، سرخی محاسن، سفيدی ا که چهره کند یم خروجالزمان   در آخرانمفرزند

ی ديگر پوستش وی به رنگی خال: خال است پهن دارد که بر پشتش دوی ئها شانه، پهنی ئها نار
نام  اما نام پنهان احمد و، آشکاری نام پنهان و مینام دارد نا او دو شبيه خال رسول الله 

 . (...آشکار محمد است
 پاسخ:

 احمد الحسنهای صادره به اسم سيد  درست است که اين حديث در يکی از بيانيه -الف
شود  و به جای اسمی که مخفی میکنم که در آن اشتباه چاپی رخ داده  ذکر شده اما تأکيد می

شود )محمد(، احمد چاپ شده يعنی بر عکس  )احمد( )محمد(، و به جای اسمی که آشکار می
ها  ها اقدام کرديم اما بسياری از نسخه مان بود به تصحيح آن در نسخه در توان چه آنشده و با 

يمانی  احمد الحسنسيد همين حديث را در بيان )احمد الحسن بدون تصحيح منتشر شدند و سيد 
چون نور المبين بدون  چنين در برخی انتشارات انصار امام مهدی هم موعود(، ذکر کردند و هم
 اشکال، منتشر شده است.

ندارد بلکه آن   ی به نويسندهقوع اشتباه چاپی در هر کتاب يا بيانی ممکن است و ربطو
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رغم آن، به ويرايش حديث  و علی ليت مدير چاپ بوده که بايد با دقت بيشتری کار کندمسؤ
اش بر موضوعاتی تمرکز  در بسياری از انتشارات اقدام کرديم اما شيخ حيدر و عادت قديمی

گذراند و  کند که مستحق توجه نيستند و اين يعنی او طالب حق نيست بلکه تنها وقت می می
يافت، بدان همت  یر از يک بيان ماگر طالب حق بود زمانی که سطر ويرايش شده را در بيشت

 د.ورزي می
که نسبت به کسی که با او بيعت کرده و بيش از يک  چگونه طالب حق باشد در حالی

مرتد شود و از  ی امام مهدی  وصی و فرستاده احمد الحسنسال تابعش بوده يعنی سيد 
خدا از فضل خويش به ايشان عطا کرده، مدعی چيزی شود  چه آنروی حسد به آل محمد و 

، ﴾أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ﴿فرمايد:  که برای او نيست و خداوند می
 (89)(.ورزند خدا از فضل خويش به آنان عطا كرده رشك مى چه آنبلكه به مردم براى )

  

را به تحريف روايات و حمل اوصاف امام مهدی  احمد الحسنشيخ حيدر مشتت، سيد  -ب
 ست و لعنت خدا و ملائکه بر کسی که ا  بر خود، متهم کرده و اين فهم بسيار اشتباهی

چنين کند و آشکار شد و خواهد شد که شيخ حيدر مشتت، صاحب تحريف در روايات اهل 
که روايات هيچ اسم  است و اوست که در صدد تطبيق روايات بر خود بوده در حالی بيت 

 اند و مدعی چيزی شده که برای او نيست. و رسم و صفتی برای او ذکر نکرده
به خود  ی مناقشه است را ث که اکنون نکته، صفت وارده در صدر حدياحمد الحسنو سيد 

است و ممکن نيست صاحب دين  مهدی  بلکه آن صفت وارده برای امامنسبت نداده 
و  -که شياطين در او حلول کرده باشند را به خود نسبت داده مگر اين صفات امام مهدی 

 از چنين امری پاک و منزه است. احمد الحسنسيد 
 

و  را کاملًا موافق از طريق اهل بيت  ها آن، احمد الحسنو تابعِ انتشارات سيد 
يابد و در آن راه، ممارست و تمسخر  شان که خداوند برای ايشان ترتيب داده، در می مراتب

به اين روايت را در  احمد الحسنرا متحمل شده و دليل استشهاد سيد  دشمنان امام مهدی 
 )ج(، بيان خواهم کرد، ان شاء الله تعالی.
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نامى مخفى و نامى  دارد قائم دو نام): ی امام باقر  استشهاد به فرموده سبب و -ج
بدين شرح است: امکان   احمد الحسن، بر سيد (نام مخفى احمد و نام آشكار محمد، آشكار

 وجود ندارد؛ زيرا امام باقر  حمل دو اسم )احمد و محمد(، بر شخص امام مهدی 
کند پس اگر کلام را بر  شود و نامی آشکار، سپس دو نام را ذکر می فرمودند: نامی مخفی می

 حمل کنيم در کلام امام باقر  ظاهرش تفسير کنيم و دو نام را بر شخص امام مهدی 
که در  آمد )و حاشاه(، چگونه اسم مخفی )احمد( پنهان باقی بماند در حالی تناقض به وجود می

 ذکر شده و اعلان و آشکار گشته است؟!همين حديث 
 

باشد که نزد شيعه و سنّت  ، تأويل اسم آشکار )محمد(، بايد امام مهدی بنا بر اين
بوده و  معروف و آشکار بوده است و اما اسم مخفی )احمد( مقصودش شخص امام مهدی 

باشد  مهدی  شود؛ زيرا به زودی سببی از برای ظهور امام نامی برای ايشان بر شمرده می
سازِ اولِ قيامِ حضرتش شکل  يعنی امر امام مهدی در آغاز با شخصيّت )احمد(، به عنوان زمينه

آمده است:  ی امام مهدی  در ذکر ذريه طور که در وصيّت رسول الله  گيرد همان می
من و همانند اسم ی اولين مقربين که سه اسم دارد اسم فرزندش را به آن (سيدو اگر وفاتش ر)

ايمان و او اولين  کند یباشد تسليم م یمی پدرم و او احمد و عبدالله و اسم سوم او مهد
 آورد. ايمان می که به امام مهدی   (. يعنی نخستين کسیاست آورندگان

 

... ثم يخرج الملعون من چنين آمده است: ) و در ذکر مهدی در خبری از امام سجاد 
سفيان، فإذا ظهر السفياني اختفی المهدي ثم يخرج بعد  عتبه بن أبيالوادي اليابس وهو من ولد 

کند و او از فرزند عتبه بن ابوسفيان  ... سپس آن ملعون از سرزمين خشک خروج می(، )ذلک
سپس بعد از آن خروج  شود مهدی مخفی میکه سفيانی خروج کرد،  است پس هنگامی

 (90)(.کند می
 

پذير نيست؛ زيرا امام مهدی بعد از سفيانی قيام  امکان و حمل اين حديث بر امام مهدی 
گويد که آن مهدی، قبل از ظهور سفيانی  که اين حديث می کند نه قبل از آن، در حالی می
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کند لذا حمل آن بر مهدی اول  گردد و بعد از آن بار ديگر ظهور می موجود بوده سپس مخفی می
احمد  نامش طبق متن وصيّت رسول الله  قابل انطباق است که ی امام مهدی  از ذريه

 باشد. می
 

حکايت  ی امام مهدی  و روايات بسياری هستند که از حال مهدی اول از ذريه
کنند و ذکرشان در اين مجال، مُيَسَر نيست و هر که خواهان تفصيل بيشتر است به کتاب  می

 ت انصار امام مهدی )مهدی و مهديين(، اثر ضياء زيدی و کتاب پاسخ قطعی از انتشارا
 مراجعه شود.

 

که دقيقاً و به وضوح ذکر  و مقصود از اختفای نام )احمد(، اختفای اسم نيست در حالی
که اين  رغم اين شده بلکه مقصود اصلی از آن اختفای شخصيّت خاص آن نام است علی

 و ز محققينذکر شده اما بر مردم مخفی و پنهان بوده بلکه ا شخصيّت در روايات اهل بيت 
ظهور  از علماء نيز مخفی شده و هرگز به شناخت اين شخصيّت که قبل از قيام امام مهدی 

کند موفق نشدند و اين نقشه و حکمت خداوند سبحان برای حفاظت آن شخصيّت مبارک  می
آن نشود و در مدعی  غير از صاحب حقش، که کسی و عدم دستيابی دشمنان به آن است و اين

ايم احدی ادعا کند که فرزند امام مهدی بوده و نامش احمد است به  هرگز نديده طول تاريخ
 مخفی باقی مانده است. رغم ذکرش در روايات اهل بيت  راستی که علی

ی  کند: ظهور به واسطه بدين ترتيب معنای حديث به دو ظهور برای قائم دلالت می
ست و  ا مخفی بوده و برايشان ناگهانیشخصيّت فرزندش مهدی اول، احمد است که بر مردم 

کند و ظهور دوم،  روايت شده که امام مهدی چون قيام کند مردم را به امر مخفی، دعوت می
بوده که بر پيشانی تاريخ حک شده و نزد مردم معروف است و  برای شخص امام مهدی 
نسان و غير آن از ی ا باشد اگر ملاحظه کنيم اسم همان آشکارکننده اين کلام قابل فهم می

باشد و در اين حديث نيز )برای قائم دو نام است(، يعنی دو ظهور است که امرش را  نوعش می
 کند. برای مردم بيان و آشکار می

 

*** 
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ی صادقين يکی از  در کتاب نور مُبين در اخبار ائمهگويد: ) حيدر مشتت می -۱۸
ی به مولود)ذکر شده: آن  ۴۵انتشارات انصارتان که بر راه و رسم تو هستند، در ص 

ی او همين مهد، باشد یاو از نسل فرزند يازدهم من م، آيد یالزمان م انديشم که در آخر یم
  . و در ادامه(ستم گشته از ظلم و طور که پر کند همان یاز قسط عدل م است که زمين را پر

است و آن کس که از  ، امام مهدی يازدهمين فرزند از امام علی  گويد: نويسنده می
ی ايشان بوده، مهدی اول است. پس امير المؤمنين در امر  بوده يعنی از ذريه امام مهدی 

طور که مردم  هاست نه امام همان ی جنگ کرد، مهدی اول، همان فرمانده مهدی اول تفکر می
کند.  پر از عدل و قسط می ست که زمين را به امر امام مهدی  ا او همان کسیمعتقدند و 

 يابد. کلامش در کتاب پايان می
ی امام مهدی  انديشد، از ذريه بدان می و کلامش بدين معناست، مولودی که امام علی 

 است. کند؛ زيرا ايشان يازدهمين فرزند علی  خروج می
مولود يكون من ی تفكرت ف)بعد از رجوع به اصل کتب، روايت را چنين يافتم:  و پاسخ:

به )، (عدلًا وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً يملاهای الذی هو المهدی عشر من ولد يالحاد يظهر
او همين ، باشد یفرزند يازدهم من م م ازاو از نسل، آيد یالزمان م انديشم که در آخر یمی مولود
 (....ستم گشته از ظلم و طور که پر کند همان یاز قسط عدل م است که زمين را پری مهد

 
 پاسخ:

 کنيم: مواضع استدلالش را روشن می روايت را به طور کامل ذکر خواهيم کرد سپس
يا : فقلت له، الأرضی فوجدته ينكت ف أتيت أمير المؤمنين : )قال، عن الأصبغ بن نباتة

لا والله ما رغبت فيها : قال ؟أرغبة منك فيها، الأرضی أراك مفكراً تنكت فی ما ل، أمير المؤمنين
ی هو المهدی عشر من ولدی الحادمولود يكون من ظهر ی تفكرت فی ولكن، الدنيا قطی ولا ف

ی يكون له حيرة وغيبة تضل فيها أقوام ويهتد، يملاها عدلًا وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراًی الذ
أو ست ، أو ستة أشهر، ستة أيام :قال ؟فكم تكون الحيرة والغيبةی يا مولا: قلت .فيها آخرون

، وأنى لك بهذا الأمر يا أصبغ، مخلوقنعم كما أنه : فقال ؟وإن هذا الأمر لكائن: فقلت. سنين
ثم يفعل الله : قال ؟ثم ما يكون بعد ذلك: قلت: قال .أولئك خيار هذه الأمة مع أبرار هذه العترة
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 (91) .(ما يشاء فإن له بداءات وإرادات وغايات ونهايات
 يشان را ديدم که بهآمدم ا  منينؤالم اميری سوه بی روز: کند می اصبغ بن نباته روايت

بينم  یمنين چه شده شما را مشغول تفکر مؤالم يا امير: عرض کردم، خاک زمين خيره شده بود
ام اما  به آن مشتاق نشدهی ا خير به خدا سوگند که لحظه: ؟ فرمودندايد آيا به زمين مشتاق شده

همين  او، باشد یاو از نسل فرزند يازدهم من م، آيد یالزمان م انديشم که در آخر یمی به مولود
او ی برا ستم گشته از ظلم و طور که پر کند همان یاز قسط عدل م است که زمين را پری مهد

ی ا: معرض کرد. شوند یهدايت می اندک است که اقوام بسيار در آن گمراه وی غيبت حيرت و
يا شش  شش ماه و، شش روز: ؟ فرمودندکشد یحيرت او چه قدر طول م من غيبت وی مولا
است که گويا ی قدر حتم آنی آر :آيا اين امر از حتميات است؟ فرمودند: عرض کردم. سال

همراه نيکان اين عترت  و اصبغ آنان برگزيدگان اين امتی ا. اکنون آفريده شده، صاحب آن
انجام ، چه خداوند اراده کند هر: ؟ فرمودنداز آن چه خواهد شد بعد: عرض کردم. هستند

 (.آن اوست ها از رادهنهايات و ا زيرا تمام غايات و ؛دهد یم
 

 استدلالاتی در مورد این حدیث:
او از ، آيد یالزمان م انديشم که در آخر یمی به مولود: )ی امام علی  فرموده -الف

و از نسل  ، امام مهدی (. يازدهمين فرزند امام علی باشد ینسل فرزند يازدهم من م
 ی امام مهدی و در آن اشاره مستقيم به فرزند شده است.  ايشان يعنی از ذريه

 
که برای امام مهدی  (، در حالیاستی غيبت او حيرت وی برا: )ی امام   فرموده -ب
  دو غيبت است نه يک غيبت. از امام صادق ( :برای صاحب اين امر نقل است ...

برای قائم دو غيبت است، و نيز فرمودند: ) (92)(،کند ظهور میدو غيبت است که در دومی 
 (93)(....يکی طولانی و يکی اندک
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: إحداهما تطول حتى يقول بعضهم، إن لصاحب هذا الأمر غيبتينفرمودند: ) امام صادق 
آن ها آن قدر  ازی يک، صاحب اين امر دو غيبت استی برا، )(...قتل ويقول بعضهم، مات

 (94).(...کشته شده: گويندی م خیمرده و بر: گويند یمی برخ کشد که یطول م
 

 کنند امام مهدی صاحب دو غيبت است نه يک غيبت. ديگر روايات متواتری که دلالت می
کسی متوهم نشود که مقصود از غيبت يک چيز و حيرت يک چيز ديگر بلکه هر دو بر 

باشد به اين دليل  ی حيرت و سرگردانی می کنند يعنی غيبت همان دوره دلالت میيک حادثه 
کشد(، امام  کند: )حيرت و غيبت چقدر طول می که از امام سؤال شد، اصبغ عرض می هنگامی
  ( لذا پاسخ همه را در يک جواب داد و ... شش روز يا شش ماه يا شش سالفرمايد: ) می

 دارای يک علّت است.دليلش نيز يکی و جهان 
 
 کند (، می... شش روز، شش ماه يا شش سالغيبت آن مرد را محدود به ) امام  -ج

)تعيين نزد همگان غير مؤقت بوده بلکه در مورد توقيت  که غيبت امام مهدی  در حالی
گويان توصيف شدند پس چگونه  کنندگان وقت برای آن، دروغ آن نهی شده و تعيينوقت( 

کنند، سپس خود برای آن وقت  نهی از توقيت برای غيبت امام مهدی  ائمه ممکن است 
 کنند؟!! تعيين می

 از اين تناقض. اهل بيت  بلا نسبت
 

که مهزم بر ايشان وارد شد و عرض  بودم نزد امام صادق عبد الرحمن بن کثير گويد: )
اى حضرت فرمود:  زمان است؟که چه اين امر خبر دهيد  ی کرد: فدايتان شوم مرا از هنگامه

ند و يگو كنند، دروغ مى  مىيينوقت تع( ام حضرت مهدى يبراى ق)مهزم، كسانى كه 
را كه خدا  چه آن و)م باشند يشده و كسانى كه تسل کكسانى كه در آن عجله كنند هلا

 (95)(.ابدي نجات مى (شندبخواهد قبول داشته با
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از ايشان پرسيدم، فرمودند:  در مورد قائم کند: ) نقل می بصير از امام صادق  ابی
نيستيم که  یما اهل بيت گذاران، دروغ گفتند وقت(، )کذب الوقاتون، إنا أهل بيت لا نوقت

 (96)(.کنيم یگذار وقت
 

خداوند ابا و امتناع فرموده جز (، )أبی الله إلا أن يخلف وقت الموقتينفرمودند: ) و ائمه 
 (97)(.بر خلاف آن کند یگذاران را، يعنکه خلف سازد وقت وقت  اين

 

عرض کردم: اين امر چه زمان است؟ کند: ) نقل می و فضيل بن يسار از امام باقر 
دروغ  گذاران، دروغ گفتند وقت) (،کذب الوقاتون ،کذب الوقاتون ،کذب الوقاتون) فرمودند:

 (98)(.گذاران دروغ گفتند وقت گذاران، گفتند وقت
 

 کند، برای امام مهدی  وقت می تعيين، مقصود از روايتی که برای غيبت بنا بر اين
نزد خداوند است و هرگز وقت معينی برای آن تعيين  نيست؛ زيرا علم غيبت امام مهدی 

است که برای پدر بزرگوارش  ی امام مهدی  نشده بلکه مقصود از آن، مهدی اول از ذريه
وست احمد، اولين ايمان آورندگان و به زودی برای او کند و ا سازی می زمينه امام مهدی 

کشد و از خداوند  حيرت و غيبتی خواهد بود که تا شش روز يا شش ماه يا شش سال طول می
مسئلت داريم که آن را شش روزه قرار دهد و قلوب ما را بر حق استوار گرداند که اوست 

 کننده. شنوای اجابت
 

و اما هر که گويد روايت در برخی منابع با لفظ )من ظهري(، نه )ظهر( روايت شده و  -د
 حمل بر تصحيف است.

کند نه  (، دلالت میظهرای که بر صحت لفظ ) ی قبلی و قرينه علاوه بر سه قرينه گويم: می
ر (، ذکمن ظهرييابد که اگر روايت با لفظ ) (، هر که در روايت تدبر کند در میظهريبر )

کند و چنين امری از امير بلاغت، امير  شده اين لفظ با سياق و بلاغت روايت مخالفت می

                                                 

 همان. .96

 همان. .97

 همان.. 98



 انتشارات انصار امام مهدی  ....................................................................................................81

 

(، من ظهر الحادي عشر من ولديکه بگويد ) شود و به جای اين صادر نمی المؤمنين 
شد يا  نياز می ( بیمن ظهري( از )من ولديی ) و کلمه (عشر من ولدي الحاديگويد: ) می
او از نسل فرزند يازدهم من ، آيد یالزمان م انديشم که در آخر یمی به مولودفرمود: ) می
 (.باشد یم

(، دارای بلاغت مستقيم است و در آن هيچ شکی از نسل فرزند يازدهم منو اما لفظ )
( اثر تصحيف بوده يا برخی دچار توهم شده من ظهري( در )يشود که ) نيست و آشکار می

که مهديين از  که ناقص بوده لذا به روايت اضافه کردند؛ زيرا به معنای دقيق آن نرسيدند و اين
 باشد. قبل از قيامش می سازِ امام مهدی  هستند و اولين زمينه ی امام مهدی  ذريه
 

انديشم که  یمی به مولود(، )من ظهر الحادي عشر من ولديعلاوه بر اين همه، لفظ ) -هـ
در کتب معتبری مثل غيبه شيخ  (باشد یاو از نسل فرزند يازدهم من م، آيد یالزمان م در آخر

های کافی اثر شيخ معروف کلينی روايت شده  طوسی ملقب به رئيس طائفه و برخی نسخه
حرف )ی( را در  ها آن(؛ زيرا من ظهري( نقل شده نه )من ظهری معتبر لفظ ) بلکه در نسخه

(، است و در برخی من ظهر)ي(( و اين دالِ بر اعتماد به ) من ظهرد )ان بين پرانتز قرار داده
( در بشارة الإسلام سيد من ظهرشوند و اين روايت با لفظ ) ( يافت میظهري منها ) نسخه

های  وارده در برخی نسخه )ی(شود که  چنين بيان می روايت شده و اين ۳۹حيدر کاظمی ص
الکافی، به سبب سهو مصحف يا خطای چاپی بوده و ربطی به مؤلف نداشته و اشتباه چاپی 

ماند  ممکن است در هر تصحيفی رخ دهد اما بر متخصصين و اهل فن در اين زمينه مخفی نمی
صواب و  اشتباه راشان لانه کرده و تخم گذارده،  هرچند که جاهلان کسانی که جهل در عقول

 ست فعل آنان. بينند چه بد فعلی میو سراب را آب  صواب را اشتباه
 

أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّي إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا ﴿فرمايد:  و خداوند می
سزاوارتر است مورد پيروى كند  آيا كسى كه به سوى حق رهبرى مى، )﴾لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

شود شما را چه شده چگونه   هدايت[ خود] که آننمايد مگر  قرار گيرد يا كسى كه راه نمى
 (99)(.كنيد داورى مى
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کند  کنيد کسی که زمين را پر از عدل و قسط می ادعا میگويد: ) حيدر مشتت می -۱۹
خودتان را با کلام خودتان نقض که  طور که پر از ظلم و ستم شده، احمد است در حالی همان

أبا محمد ليس يرى أمة  )... ياگفتيد:  ۸ی  نکته ۴۱تان در ص که در همان کتاب کرديد جائی
محمد فرجا أبدا ما دام لولد بني فلان ملك حتى ينقرض ملكهم، فإذا انقرض ملكهم، أتاح الله لامة 
محمد برجل منا أهل البيت، يشير بالتقى، ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا. والله إني 

الشامتين القائد العادل، الحافظ لما لأعرفه باسمه واسم أبيه، ثم يأتينا الغليظ القصرة، ذو الخال و
که بنى  یاى ابا محمد! مادام)، (استودع، يملاها عدلا وقسطا كما ملأها الفجار جوراً وظلما

فرج و راحتى ندارند ولى وقتى  ى قدرت و سلطنت تکيه زده اند امت محمد  عباس بر اريکه
آنان گر چه مدت زمانى پس از انقراض خلافت يا سلطنت )منقرض گرديد  ها آنکه دولت 

خداوند مردى از دودمان ما خاندان پيغمبر براى امت محمد صلى الله عليه و آله ذخيره  (بگذرد
سازد. و او کسى است که مردم را به تقوى و پرهيزکارى  نموده و آماده ساخته است ظاهر مى

ه گيرد، ب رشوه نمى کند در فرمانى که صادر مى نمايد، و هدايت رفتار مىه سفارش مى کند؛ و ب
گاه پس از آمدن  دانم آن شناسم و نام او و نام پدرش را مى خوبى او را مىه خدا قسم که من ب

آيد، و او قائم عادل، و حافظ امانت الهى  ست مىا وى، مرد قدرتمندى که داراى دو خال سياه
ستم کرده  ظلم ورا پر از  که فاجران آن کند، چنان است، او زمين را پر از عدل و داد مى

 (.باشند
و آن مِلاکی برای  (شناسم من نام او و پدرش را می)توجه کن:  ی امام  و به فرموده

معرفت  لذا اگر مقصود امام صادق  -باشد مقصودم شناخت اسم می -تشخيص امام است
نيست بلکه تمام  در اين حديث بوده، اين مِلاک تشخيص ايشان  اسم امام مهدی 

دانند بلکه هر  را می را مطالعه کردند، نام امام مهدی  وصيّت رسول الله  کسانی که
 (.کس طالب شناخت اسم حضرت بوده، آن را شناخته است

و  تان است و شخص دوم، امام مهدی  اگر معتقديد که شخص اول، صاحب پاسخ:
کنيد که  کند پس چگونه شما ادعا می طبق متن روايت ايشان زمين را پر از عدل و قسط می

(. کلام تتان تناقض آشکاری اس کند؟! و در کلام زمين را پر از عدل و قسط میاحمد الحسن 
 يابد. حيدر مشتت پايان می

 پاسخ: 
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پا  ارزش و پيش بیکنم که چگونه از طرح چنين اشکالات  از شيخ حيدر مشتت تعجب نمی
کند و اگر اتباعش نسبت به او مشقت داشتند قطعاً او را به ترک چنين اشکالاتی  افتاده شرم نمی
شوند و  شان محسوب می حقيقت، يک رسوائی برای نويسنده کردند؛ زيرا در نصيحت می

کند. اگر شيخ حيدر کتاب )هوشياری  ترين امور آشکار می جهالت او را نسبت به ساده
را مطالعه  فتگان برای استقبال از امام زمان( يکی از انتشارات انصار امام مهدی خ

ی مفصلی در  کرد و در آن کتاب مناقشه نياز می کرد، نفس خود را طرح چنين اشکالاتی بی می
 باب اين موضوع نوشته شده است.

 

لش نسبت داده گاهی اوقات يک فعل به طور مستقيم به فاع گويم: برای اتمام سودمندی می
شود، مانند اين است که بگوئيم لشکر، شهر فلانی را فتح کرد و بار ديگر فعل به فاعلش به  می

فتح شهر عمل .. شهر فلانی را فتح کرد پس .شود مثلًا حاکم طور غير مستقيم نسبت داده می
عمل را به امير م اين تواني چنين می داده؛ زيرا عمل مستقيم است و همنسبت توان به لشکر  را می

نسبت دهيم؛ زيرا اين فتح به دستور او و به فرماندهی او صورت گرفت و در آن هيچ تناقضی 
 وجود ندارد.

 

کند، اين امر بر او مخفی  می اذعانطور که  اگر حيدر مشتت از اهل قرآن بوده همان
دهد  میقبض ارواح، خداوند اين عمل را گاهی به خود نسبت ی  گشت! در خصوص قضيه ینم
شان به تمامى باز  خدا روح مردم را هنگام مرگ، )﴾اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِيَن مَوْتِهَا﴿
بگو ، )﴾قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴿و باری به ملک الموت  (100)(.ستاند مى

و   و بار سوم به ملائکه (101)(.ستاند تان را مى فرشته مرگى كه بر شما گمارده شده جان
پس چگونه ، )﴾فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴿مأموران قبض روح 

ستانند و بر چهره و پشت آنان  شان را مى جان[ عذاب]وقتى كه فرشتگان [ آورند تاب مى]
 (102)(.نوازند تازيانه مى
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شيخ حيدر مشتت، مُلقب به قحطانی، در کلام خدا هم تناقض وجود داشته پس بنا به رأی 
)وحاشاه(، اما در حقيقت هيچ تناقضی وجود نداشته و نسبت دادن عمل قبض ارواح به ملائکه 
يا ملک الموت يک نسبت استقلالی و مستقيم بوده و اما به اعتبار خواست و اراده و تدبير به 

 کند. خداوند دستور آن را بر ملائکه عرضه می شود و خداوند نسبت داده می
 

سازی زمين از ظلم و ستم،  ی قتل و کشتار منحرفين و پاک چنين در خصوص قضيه و هم
و در برخی ديگر به شخص امام  اين عمل در بسياری از روايات به مهديين يا سرباز امام 

نسبت داده شده و هر دو نسبت، صحيح هستند؛ زيرا نسبت دادن آن به برخی يا  مهدی 
يکی از مهديين، به خصوص يمانی موعود به اعتبار ارتباط مستقيمش با جنگ و کارزار و 

مبنی بر  هلاک مفسدين و فساد، صحيح است و نسبت دادن آن فعل به امام مهدی 
بوده و به  که يمانی سربازی از سربازان امام  اين کند و به اعتبار که زمين را پاک می اين

کند بدين جهت که فعل يمانی، در همان حين فعل  دستور حضرت و به رهبری ايشان عمل می
است؛ زيرا به سرپرستی و رهبری حضرت انجام شده لذا صحيح است بگوئيم  امام مهدی 

که امام  عتبار استقلالش و گفتن اينسازد نه به ا ست که زمين را پاک می ا که يمانی همان کسی
کند و يمانی  به اعتبار رهبری و توجيهاتش در خطاب به يمانی، زمين را پاک می مهدی 

باشد نيز صحيح  که به سرپرستی و امر امام مهدی  دهد جز اين حرکت و عملی انجام نمی
 چون عمل ملائکه به امر خداوند و تدبيرش. است هم

 

قبل از او  و) :توضيح اين حديث روايت شده از امام علی  در شهيد سيد صدر 
پشتش  بر شير راشم به مدت هشت ماه کند و یمشرق خروج می از اهل بيتش از سوی مرد

و اين مضمون در صورتی که با دلالت عام فهم شود، صحيح بوده. گويد: ) (....کند یحمل م
توانند باشند نه شخص امام و از  امام میکند، اصحاب  پس کسی که به قتل و کشتار قيام می

طور  کنند، همان جهت به امام نسبت داده شد زيرا آنان به سرپرستی و فرماندهی او عمل می  آن
گوئيد: حاکم، شهر را فتح کرد. اصلًا هيچ دليلی وجود ندارد که امام با دست خويش  که می

 (103)(.به قتال برخيزد
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تر و آشکارتر  بعد از اين، برای خواننده آشکار شد که بيان و استدلال کدام يک قوی
وصی  احمد الحسنای از ثمرات سيد  که ثمره است، شيخ حيدر مشتت يا انصار امام مهدی 

 است. ی امام مهدی  و فرستاده
 

صِيَرةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَ﴿فرمايد:  و خداوند می
ام كرد با بينايى به  بگو اين است راه من كه من و هر كس پيروى، )﴾وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِيَن
 (104)(.خدا و من از مشركان نيستم  كنيم و منزه است سوى خدا دعوت مى

 

*** 

 
ات در تاريخ  ای احمد الحسن بصری در بيانيهگويد: ) حيدر مشتت می -۴۱

آگاه در خبری طولانی فرمودند: ) امير المؤمنين )هـ.ق ذکر کردی:  ۴/۱۱۴۵/ج۱۳
در خبری  ، و امام صادق (باشيد که اولين ايشان از بصره و آخرينشان از ابدال است

 . پايان(بصره... احمد... از )فرمايد:  شمرد و می را بر می طولانی نام اصحاب قائم 
 

داند؛ زيرا نامش احمد و از اهل بصره است. در پاسخش  که خود را مصداق روايت می جائی
 شود: گفته می

شان از بصره است، در  که اولين اگر از باب انطباق و اوليّت ظهور و خروج بوده جائی -۱
... و اولين )فرمودند:  روايات ذکر شده که اولين دجالين از بصره است. امام علی 

دجالی از دجله بصره خروج ، و در کتاب ملاحم والفتن آمده: )(کند دجالين از بصره ظهور می
 اولويتپس امکان احتجاج به ، (ی تمام دجالين است کند که از من نيست و او مقدمه می

 مشتت.(. پايان کلام حيدر نيست و اگر صحت داشت تو اولين دجالين و از بصره هستی...
 پاسخ:

(، هرگز کند اولين دجالين از بصره ظهور میروايتی که حيدر مشتت ذکر کرده: ) -الف
منبعی برای آن ذکر نشده و در کتب حديث جستجو کرديم ولی اثری برای آن نيافتيم و بدين 

                                                 

 .۱۳۱یوسف:  .104



 17......................................................................................سامری عصر ظهور

 معناست که از توهم و خيال حيدر مشتت نشأت گرفته.
 

ويخرج دجال من روايت است: ) آری در کتاب الملاحم والفتن بن طاووس از امام علی 
کند که  دجالی از دجله بصره خروج می(، )دجلة البصرة وليس مني، وهو مقدمة الدجالين کلهم

 (105)(.ی تمام دجالين است از من نيست و او مقدمه
 

را مورد هجوم خويش قرار  الحسناحمد اين روايت را وارد کرده تا سيد شيخ حيدر مشتت 
دهد اما با آن خود را به قتل رسانده و سحر و جادو بر ساحرش چيره شده؛ زيرا غافل شده از 

ی امروزی دجله و فرات ندارد بلکه هر دو در يک رود به نام شط العرب جمع  که بصره اين
شد و لذا  بصره گفته میی بصره و به ناصريه، فرات  ند و در گذشته به شهر ميسان، دجلها شده

باشد و شيخ حيدر مشتت از اهل  ی بصره( که در روايت مذکور است، شهر ميسان می )دجله
ست که  ا ميسان و از جانب دجله بوده و مقصودِ روايت، خودِ مشتت است و او همان دجالی

ذکر شده که بر خروج دجال از ميسان دلالت  یخروج کرده بلکه روايتبصره اکنون از 
 کند و اين روايت است: می

ثم يخرج المهدي الهادي المهتدي الذي يأخذ الراية من يد … فرمودند: ) امير المؤمنين 
بعد از (، )عيسى بن مريم ثم خروج الدجال من بعد ذلك يخرج الدجال من ميسان نواحي البصرة

گاه  گيرد آن یم بيرق را از دست عيسى ابن مريم  خروج نموده و آن، مهدى هادى 
 (106)(.دكن یدجّال از ميسان كه در نواحى بصره است خروج م

 

کند و استدلالش به  اين حال شيخ حيدر مشتت و عادت هميشگی اوست که استدلال می
 گيرد جز گردد، و نيرنگ دامن کسی را نمی ترين امور، بر او بر می سبب جهلش نسبت به ساده

 اهلش.
زدند و  و نيرنگ مى، )﴾وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴿فرمايد:  و خداوند می

 (107)(.كرد و خدا بهترين تدبيركنندگان است خدا تدبير مى
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( يعنی زمانی که امام پذير نيست ... احتجاج با اولويّت امکانو حيدر مشتت گفته: ) -ب
در مورد انصار امام مهدی فرمودند که اولين ايشان از بصره است، اين کلام  علی 

را به لغو  چنين اهل بيت به خصوص امام علی  تواند يک دليل باشد و حيدر مشتت اين نمی
سرور  که حضرت بعد از برادرش رسول الله محمد  و عدم حکمت متهم کرده در حالی

توصيفی در خصوص اولين  ست امام علی بلاغت و حکمت است پس چگونه ممکن ا
دليل  ت را لغو يا بیانصار امام مهدی بدهد و مسکنش را مشخص کند سپس اين مشخصا

 !قلمداد کرد؟
 ی کفر برانگيز که به شخصيّت بلند مرتبه بعد از رسول الله  پناه بر خدا از اين گفته

 کند. بدگوئی می
 

شان مذکور است  ايمان آورند؛ زيرا در کتب بسياری از يهود و نصاری به رسول الله 
که محمد از مکه خروج کرد و  است پس هنگامی احمدکند و نامش  که از مکه خروج می

 رسالت خويش را عَلَنی ساخت، به حضرتش ايمان آورده و تصديقش کردند.
 

الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الُأمِّيَّ ﴿فرمايد:  و خداوند می
او را نزد خود [ نام]همانان كه از اين فرستاده پيامبر درس نخوانده كه ، )﴾...التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ

 (108)(....كنند يابند پيروى مى در تورات و انجيل نوشته مى
مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ ﴿فرمود:  و در حکايتی از عيسی 

مَدُ فَلَمَّا جَاءهُم اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْ
كه عيسى پسر مريم گفت اى فرزندان اسرائيل و هنگامى را ، )﴾مُّبِيٌن بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ

كنم و به  من فرستاده خدا به سوى شما هستم تورات را كه پيش از من بوده تصديق مى
گرم پس وقتى براى آنان دلايل  آيد و نام او احمد است بشارت اى كه پس از من مى فرستاده

 (109)(.روشن آورد گفتند اين سحرى آشكار است
 

ادبی کرده؛ زيرا خداوند  بلکه شيخ حيدر مشتت با اين کلام خود، به خدا و کلام خدا بی
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در انجيل و تورات را به عنوان دليل و حجت بر يهود و  متعال اسم رسول الله محمد 
چنين جهل شيخ حيدر مشتت و پوچ بودن ادعايش و جسارتش بر  نصاری ذکر کرده و اين

و کسانی که به آل محمد ظلم کردند به زودی خواهند دانست  گردد آشکار می مقام ائمه 
 به چه ظلمی گرفتار خواهند شد و عاقبت از آن پرهيزگاران است.

 

*** 

 
ها و القاب بود، رواياتی هستند که از  اگر امر در خصوص نامی حيدر مشتت: )  گفته -۴۱

دهند و تو لقبت صحيح  خبر می خروج شخصی به نام عوف سلمی قبل از امام مهدی 
دانند که تو احمد اسماعيل سلمی هستی و  طور که اطلاع يافتگان از احوالت می است همان

احتمالًا مقصود روايت تو باشی و اگر بگوئی که آن شخص نامش عوف بوده و نام من احمد 
کنی فرزند امام  طور که ادعا می گويم نام پدرت که اسماعيل است نه امام مهدی همان است، می

 (.هستی مهدی 
 پاسخ:

که شکست خود را با ش توجه کن ا گوئی نصف به حال شيخ حيدر و ياوهی مُ ای خواننده
که روايت از زمين تا آسمان غير قابل  دهد در حالی استمرار می احمد الحسنگيری بر سيد  خُرده

 ه خود را قانع کرده که آندانم شيخ حيدر مشتت چگون است و نمی احمد الحسنتطبيق بر سيد 
ای نيافته  چاره احمد الحسنذکر کرده و استدلال کند و شايد شيخ حيدر در مواجهه با سيد  را

 خورد! های بسته می و به همين سبب به درب
 

 روايت را به طور کامل ذکر خواهم کرد و به اختصار در مورد آن توضيح خواهم داد:
هدي وعرفني دلائله : صف لي خروج الم: قلت لعلي بن الحسين وعن حذلم بن بشير قال

يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة ويكون وعلاماته فقال: )
مأواه تكريت وقتله بمسجد دمشق ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند ثم يخرج السفياني 

بن أبي سفيان فإذا ظهر السفياني إختفى المهدي ثم  الملعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة
را  م: خروج مهدى عرض کرد  امام سجادبه  :گويدحذلم بن بشير ، (يخرج بعد ذلك
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خروج كند  كه امام  قبل از اين) ن را بگوييد، فرمودند:آبرايم وصف كنيد و علامات 
 هاسم جزيره نام دارد و در زمينى ب یكند كه او را عوف سلم ین خروج مآشخصى قبل از 

س خروج پشود و س ین تكريت است و در مسجد دمشق كشته مآواى أساكن است و م
 و کكند از سرزمين خش یشعيت بن صالح است از سمرقند و بعد از او سفيانى ملعون خروج م

دوباره شود و  ینهان مپ یسفيان است و اگر سفيانى ظاهر شد مهد یبن اب هاز فرزندان عتب
 (110)(.كند یخروج م

 

ی شيخ حيدر مشتت است، خواست مذمت کند  ی محکمی بر چهره و همين روايت، ضربه
ست که نه از دور و نه از نزديک قابل  ا اما مدح کرده، اين روايت دارای مواضع متعددی

قبل از ظهور  ی امام مهدی  انطباقند، علاوه بر آن، روايت بر ظهور مهدی اول از ذريه
به مدت تقريباً پانزده ماه بعد از ظهور سفيانی،  کند؛ زيرا امام مهدی  سفيانی دلالت می

 کند. و به ذکر برخی نقاط در پاسخ به حيدر مشتت خواهم پرداخت: ظهور می
 

 کند نه احمد و هيچ ربطی به يکديگر ندارند. روايت، عوف را ذکر می -الف
که نام پدرش اسماعيل و نه مهدی، پس چگونه  شيخ حيدر مشتت گفته مبنی بر اين چه آنو 

 است؟ گويد که پدرش امام مهدی  می
است آن را در بيانات  فرمود که پدرش امام مهدی  احمد الحسنکه سيد  هنگامی پاسخ:

م. است نه فرزند مستقي ی امام مهدی  تفسير و اعلام کرد و نوشت که از ذريه زيادی
است در  فرزندان رسول الله  مانند اين است که بگوئيم حسن و حسين و باقی ائمه 

که فرزندان مستقيم آن حضرت نيستند و اين امر آشکار بوده و نيازی به توضيح بيشتر  حالی
 ندارد.

 

)سلمی( بوده و اين کذب محض  احمد الحسنکند که نَسَب سيد  می اذعانشيخ حيدر  -ب
ی )سلمی( نداشته و هر که خواهان تأکيد  نِسبَتی با عشيرههيچ  احمد الحسناست؛ زيرا سيد 

 مراجعه کند تا دروغ شيخ حيدر برای او ثابت شود.احمد ی سيد  است به عشيره
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که سيد  کند در حالی گويد که عوف سلمی از سرزمين جزيره خروج می روايت می -ج
از نجف اشرف  ،به سوی امام مهدی  دعوت خودبا از اهل بصره بوده و  الحسن احمد

نقل  خروج کرد و جزيره، به طور قطع در نجف اشرف و بصره نيست و تا به حال از ائمه 
چنان نجف بوده و  نشده که جزيره، نجف يا بصره است. بلکه نام بصره از زمان رسالت، هم

شود و اين امر در تمام روايات اهل بيت  گاهی اوقات از آن کوفه يا نجف کوفه يا نجف ياد می
 .واضح است 

که  لیرود که نام جزيره بر ما بين النهرين دجله و فرات، صِدق کند در حا و احتمال می
 بصره و نجف خارج از ما بين النهرين هستند.

 

که  گويد که مسکن عوف سلمی در تکريت يعنی در بغداد است در حالی روايت می -د
 اند. اش در بغداد و اطراف آن هرگز سکنی نگزيده و خانواده احمد الحسنسيد 
 

شود سپس  یکه سفيانی ظهور کند، مهدی مخفی م هنگامیدر ذيل روايت ذکر شده: ) -هـ
کند نه  بعد از سفيانی ظهور می (، واضح است که امام مهدی کند بعد از آن خروج می

قبل از آن، پس آن مهدی که قبل از ظهور سفيانی موجود بوده، کيست؟ کيست که در زمان 
کند؟!! مصِداقش بر هيچ احدی قابل انطباق نيست  شود سپس ظهور می ظهور سفيانی مخفی می

هدی که نامش ، اولين ايمان آورندگان به امام می امام مهدی  جز بر مهدی اول از ذريه
 ذکر شده است. احمد است و در وصيّت رسول الله 

 احمد الحسنچنين خود را به قتل رسانده و ندانسته به حقانيّت سيد  شيخ حيدر مشتت، اين
 گواهی و شهادت داد. 

أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ  يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ﴿فرمايد:  میو خداوند 
گذارد  خواهند نور خدا را با سخنان خويش خاموش كنند ولى خداوند نمى مى، )﴾كَرِهَ الْكَافِرُونَ

 (111)(.تا نور خود را كامل كند هر چند كافران را خوش نيايد
گويد: اگر مذمتِ من از انسان ناقص به سوی تو آمد/ بدان که آن شهادتی در  و شاعر می

 کامل بودن من است.
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روايتی که در باب استدلال بر خود ذکر کردی، مبنی بر گويد: ) حيدر مشتت می -۴۴
که تو از اصحاب و از بصره هستی هرگز ذکر نکرده که احمد، اولين اصحاب از بصره  اين

در بشارة الإسلام:  که عبد الرحمن بن اعطف بن سعد مقدم گشته و متن روايت است تا جائی
 .((بصره عبد الرحمن بن اعطف بن سعد و احمد و مليح و حماد بن جابر...از )

 پاسخ: 
تقديم و تأخير از لحاظ جهتی که در اين تقدم و تأخر معتبر دانستی، است. لذا باری تقديم 

گيرد و باری، تشريفی و بار ديگر زمانی و بار ديگر مکانی... الخ و هيچ  ترتيبی شکل می
تر از دومی يا سومی  ی عامی وجود نداشته که هر کس در ابتدا ذکر شود، برتر يا اشرف قاعده

يا نزديکی و دوری از مکان بسا تقدم در ذکر زمانی باشد يعنی از لحاظ عمر يا مکان باشد چه 
منتسب به آن يا پيشی از مسکن خود، پس قاعده، همواره بر همه چيز تشرف نداشته يا در ايمان 

 اولويّت ندارد.
 

مقدم گشته  برتر از هارون نبی است اما در قرآن نام هارون بر موسی  موسی نبی 
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ﴿کند:  ايمان آوردند حکايت می و خداوند از حال ساحرانی که به موسی 

افتادند گفتند به پروردگار  پس ساحران به سجده در، )﴾سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى
و نه بر  و اين تقدم دالِ بر برتری هارون بر موسی  (112)(.موسى و هارون ايمان آورديم

 گيرندگيش در ايمان به خدا نبوده است. پيشی
 

، ذکرش در حديث بر فاطمه زهرا  رغم فضليّت و برتری محمد  چنين علی و هم
ما فلقت سماء مبنية ولا أرضاً مدحية... إلا في مقدم گشته: ) کساء بر رسول الله و امام علی 

نکردم و زمينی را  ته و بناآسمانی را شکاف(، )هؤلاء الخمسة فاطمة وأبيها وبعلها وبنوها...محبة 
 (...... مگر در محبت اين پنج تن، فاطمه و پدرش، و همسرش و فرزندانش.نگسترانيدم

 

، ذکر امام علی بر رسول بر امام علی  رغم فضليّت و برتری محمد  چنين علی و هم
... يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اکفياني مشهور فرج، مقدم گشته است: )الله در دعای 
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... ای محمد ای علی، ای علی ای محمد، مرا (، )فأنکما کافيان، وانصراني فأنکما ناصران...
 (....رسان هستيد کفايت کنيد که کافی هستيد و مرا ياری کنيد که شما ياری

د که بر برتری و تشرف يا ای وجود ندار هيچ قاعدهشود که  و بدين ترتيب، آشکار می
حيدر مشتت ذکر کرده چيزی جز سلاح  چه آنبندی اول بر بقيه دلالت کند و هر  اولويّت

 عاجزان نبوده است.
 

*** 

 
يا  الفضل العباس ... پس اگر مدعی تکبر قسم به ابو گويد: ) حيدر مشتت می -۴۳

جا رفته و يکی از  گويم: برخی از مردم که با تو اختلاف يافتند به آن ای به تو می مباهله شده
گفتی که  ها آنکه تو به  قسم خورده، بعد از اين آنان در مقابل همه و در ضريح ابو الفضل 

شود مگر  شود و از ضريح خارج نمی قسم خوردن آن شخص به زودی باعث هلاکتش می
شود و يکی از رجال با تو تحدی کرده و قسم خورد و هفت بار از  يرد يا مسخ میکه بم اين

درب ابو الفضل وارد و خارج شد و هيچ آسيبی به او نرسيد پس بعد از آن به قسم و مباهله 
 (.شوی... دعوت نکن؛ زيرا تجربه کردی و اثری نداشته و هرگز رستگار نمی

 شود: در پاسخش گفته می
کسی که قسم به ابو الفضل العباس خورد، خودِ شيخ حيدر مشتت بود که اکنون خود را 

ترسد؛ زيرا او از اول در زمان  )قحطانی(، ناميده و از رسوائی تصريحش به اسم واقعی خود می
را تصديق کرد و با اين گفته که جان و مال و فرزندش  احمد الحسنصدام ملعون، دعوت سيد 

احمد سال برای دعوت سيد  کند با ايشان بيعت کرد و تقريباً بيش از يک را فدای سيد می
داد  در مقابل مردم شهادت می ها آنکرد و بيانات بسياری منتشر کرد که در  تبليغ می الحسن

ی امام مهدی است و برای شخص من چند بار تصريح  وصی و فرستاده احمد الحسنکه سيد 
داند و من حاضرم به  و حقيقتش را کسی جز خدا نمیوصی است  احمد الحسنکرد که سيد 

ی علميّه نجف اشرف مشهور بوده و برای  گويم قسم بخورم و حقيقت در حوزه می چه آن
خواهد از اهل نجف اشرف، عماره، بصره، ناصريه و بغداد و هر که از اين  اطمينان هر کس می

مشتت بيش از يک سال تابع سيد  دهد که حيدر قضيه در اين مناطق شنيده بپرسد، گواهی می
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کرد سپس بعد از  بود و برای ياری و نصرت ايشان با تمام نيرو و توانش دعوت می احمد الحسن
احمد آن مرتد شده و از روی کذب و افترا مدعی شد که خودش يمانی موعود است و سيد 

که شيخ حيدر  نظر کند و هنگامی بارها او را نصحيت کرد که از اين ادعای باطل خود صرف
فاسق دانسته و دروغش را در بيانی او را  احمد الحسنورزيد، سيد  مشتت بر ادعايش اصرار می

 خاص تبيان کرده و در بيشتر مناطق منتشر کرد.
 

احمد دعوت کرد و سيد  را به قسم در ساحت ابو الفضل العباس  احمد الحسنسيد 
 هرگز به احدی سفارش نکرد که شيخ حيدر به سبب قسم خوردنش به ابو الفضل  الحسن

گرفتار چه چيزی خواهد شد بلکه فرمود به دست خداست اگر اراده کند او را هلاک يا مسخ 
کند بلکه در مقابل خدا شهادت  دهد يا رسوايش می کند و اگر بخواهد به او مهلت می می
احمد در شب قسم در ضريح حضرت ابو الفضل از سيد  های خود دهم که من با گوش می

 آن راخواهم  خواهم او را هلاک کنی بلکه می خدایا از تو نمیشنيدم که فرمودند: )الحسن 
 (.بر سرش تا روز قيامت قرار دهی یک ننگ و عار
خبر داد که شيخ حيدر مشتت، در صورتی که به ابو الفضل العباس  احمد الحسنآری، سيد 

 خود را خواهد ديد. باطلِ اين قسمِ قسم بخورد، دير يا زود عقوبت 
 

که از صحن مقدس  شيخ حيدر مشتت قسم خورد که او يمانی موعود است و قبل از اين
جا  خارج شود، مأموران بر سرش ريخته و او را دستگير کرده و به اطلاعات بُردند و من در آن

س و هراس کنترل خود را از دست داد و مأموران شاهد و ناظر بودم که چگونه از شدت تر
 زبانش از کار افتادهرا از او پرسيدند اما گويا  چند بار دليل قسم خوردنش به ابو الفضل 

ورزيد و مُنکر شد که يمانی است سپس مشاعرش را از دست داده و  و از پاسخ دادن امتناع می
را  احمدشيخ )سيد(  :زد شدند داد می هراسناک گشت و خطاب به اتباعش که همراه او مرتد

.. چنين کرد؛ زيرا دانست که اين نخستين عقوبت الهی .کند فرزند امام است بگيريد او ادعا می
را نيز دستگير کنند تا با هم برابر  احمد الحسنبه سبب کذبش بوده و خواست که مأموران سيد 

 شود. داد  امر بر ضدش قلماين  تا مباداشوند 
 

مقابل تمام مردم قسم  درکه  دست بزند در حالی احمد الحسنهرگز احدی نتوانست به سيد  
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دو  گو بوده و بعد از آن در مقام ابو الفضل العباس  دروغخورد که شيخ حيدر در ادعايش 
جا سالم و سلامت  و سپس از آنای را به جا آورد خدحمد و سپاس رکعت نماز خوانده و 

شيخ حيدر به دست مأموران گرفتار شده و سپس او را با خفت و  که خارج شد در حالی
حال نتوانست از ضريح خارج شود و مأموران امنيّتی او را دستگير آن خواری بُردند؛ زيرا در 

 کردند و اين يک هشدار برای او بود بلکه از ستم خود بازگردد.
 

و ، )﴾الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَوَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ ﴿و خداوند فرمود: 
به ] ها آنچشانيم اميد كه  به آنان مى[ نيز]تر از عذاب اين دنيا  قطعا غير از آن عذاب بزرگ

 (113)(.بازگردند[ خدا
  

بر سر شيخ حيدر مشتت بعد از آن رسوائی و ننگ فرود آمد را برايتان باز  چه آناکنون  
د، برای او هزار بار بهتر از اين ش رسيد يا مسخ می جا به هلاکت میخواهم گفت که اگر در 

از خدا خواست چنين احمد الحسن طور سيد  ننگی بود که بر سرش تا روز قيامت نشست همان
 کته ذکر خواهيم کرد... و آن را در طی چند ن.شود
 

بعد از آن شيخ حيدر مشتت بازگشت و در مکانی بين کوفه و سهله برای خود  -الف
مأمنی از نی ساخت و اعلام کرد که )حيدر يمانی( است و خوردن گوجه، گوشت، چای، 

را چنين حلال خدا  و اين های شيرين و ديگر طعام حلال خدا را بر اتباعش حرام کرد. نوشيدنی
!! و بسياری از اهل نجف، عماره، ناصريه از اين امور خبر کرد و از اسلام خارج گشت حرام

 توان از آنان پرسيد. ند و برای تأکيد بيشتر میردا
 

آلود  امر کرد که در زمين گِل ها آنهای قرمز گذاشت و به  بر سر اتباع خود، عمامه -ب
 غلتيدند!! بشنو و تعجب کن! های نجس فاضلاب هم می بغلتند و نقل شده که در آب

 

که  گذاریِ مسجد کوفه در روز جمعه بر آمدند در حالی او و اتباعش در صدد بُمب -ج
که حاضرند گناه بوده و شاهدان عينی نيز وجود دارند  دانستند مسجد مملو از نمازگزاران بی می

                                                 

 .۲۱السجدة: . 113
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به اين واقعه شهادت دهند؛ زيرا با او و به همراهش بودند و چون دروغ و دجلش را مشاهده 
 همراه شدند، بشنو و تعجب کن. احمد الحسنکردند، او را ترک کرده و اکنون با سيد 

 

که در آن مکان  گر رسيده مبنی بر اين و فعلًا اين اطلاعات به دست نيروهای اشغال -د
جا ريخته و به اصحاب شيخ حيدر مشتت حمله  ها به آن اند و نيروی ارهابيانی پيدا شدهاسلحه و 

ی رسوائی در  شان را آتش زدند و مايه جا گريختند و سربازان، مکان کردند و اصحابش از آن
 شان گشتند و خداوند مردم را از شرشان خلاص کرد. ميان مردم و مورد لعن زبان

گيريم و از آن انتقام  ظالم شمشير من است، با آن انتقام میت: )و در حديث قدسی آمده اس
 (.ستانم می

 

که حيدر مشتت رسوا شد و در آرزوی خود يعنی جمع مردم به گِرد خود  هنگامی -هـ
خبر داد که هرگاه پايشان  ها آنناکام شد، به اتباعش دستور داد به ايران مهاجرت کنند و به 

تدی صدر به قتل خواهد رسيد و تمام اهل عراق هلاک خواهند به خاک ايران برسد، سيد مق
چنين به آنان خبر داد که لشکريانی در ايران خواهند شد و فاتحانه به عراق خواهند  شد و هم

.. اما عکس قضيه اتفاق افتاد و اطلاعات ايران در حين ورودشان به ايران آنان را دستگير .آمد
های خود را  بود و زنان و بچه ها آنحيدر نيز در زندان با  کرده و به زندان انداختند و شيخ

.. چند ماه در زندان باقی ماند و .طور که از او نقل شده های ايران کردند همان ی کوچه آواره
که در دادگاه ايران اعتراف کردند که اصحاب باطل هستند و شيخ  هرگز آزاد نشدند تا اين

حيدر مشتت، يمانی نيست و دروغ گفته و بعد از اين حاضر نيستند بار ديگر همراهش شوند و 
اف کرد که دچار اشتباه از شيخ حيدر، بيزاری جُستند و شيخ حيدر مشتت نيز در دادگاه اعتر

ون دينار توسط يکی از ساکنين در ايران سی ميلي کفالتبا و شده و دعوتش باطل است 
کند آزاد شد و شيخ حيدر در مقابل آن  مشروط به آمدن او در روزی که دادگاه تعيين می

قسم خورد که دچار اشتباه شده و دعوتش باطل است  شخص کفيل، به حضرت معصومه 
که به عراق برسد، آن مبلغ را برايش ارسال خواهد کرد و از منابع موثق برای ما  ض اينو به مح

نقل شد که دادگاه از آن شخص کفيل خواسته که شيخ حيدر را احضار کند يا سی ميليون 
دينار را بپردازد و شيخ حيدر تا به امروز نه در دادگاه حاضر شده و نه مبلغ آن کفيل مسکين 
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! و هر که خواهان تأکيد از اين موضوع بوده به راستی که در ايران و در شهر را ارسال کرده
، تاوان ها ناعماره و هر که از حال شيخ حيدر مزری مطلع شده، مشهور است و تمام اين جري

که يمانی و صاحب حق بوده اما در حقيقت او  آن قسم دروغ به ابو الفضل العباس مبنی بر اين
 ابليس ملعون است. ستِنشانده و دست را دست
 

که حامل ننگ و عار  که شيخ حيدر و اصحابش دست از پا درازتر در حالی و هنگامی -و
شان را بر مردم بر ملا کنند؛ زيرا مردم از  بودند به عراق بازگشتند و هرگز نتوانستند قضيه

شان مطلع گشتند پس راه جديدی ابداع کردند تا از آن به گمراهی خود و مردم  دروغ و دجل
ای تحت عنوان )القائم( اقدام کردند و در آن به طور غير  استمرار بخشند لذا به چاپ روزنامه

را )يمانی( کردند و شيخ حيدر، نام و لقب قبلی خود  مستقيم به شيخ حيدر مشتت، دعوت می
ترک کرده و لقب خود را )ابوعبد الله حسين قحطانی( قرار داد و در آن به سبب شرم از مردم 
 دار قرآن دست يازيد. روزنامه به تفسير خنده

ترين ننگ بر توست که هر مدت اسم و لقبت را به  گويم: اين بزرگ به حيدر مشتت می
وند، و ی خوار و سياهت مطلع نش دهی تا مردم از گذشته هايت تغيير می سبب فزونی رسوائی

نام حقيقی تو )حيدر مشتت منشداوی سپس به حيدر يمانی و بعد از رسوائيت به ابو عبد الله 
داند که در آينده و در پی رسوائی جديد، نام خود را  حسين قحطانی تغيير دادی(، و خدا می

کنی به مردم بگو که صاحب چه  طور که ادعا می گذاری. پس اگر بر حق بودی همان چه می
هائی شدی که در بين کوفه و سهله چند ماه بعد از سقوط نظام  ها و خواری و ذلت مصيبت

 ديکتاتوری صدام انجام دادی.
 

شدی، برای تو بهتر از اين همه  مُردی و هزار بار مسخ می ای حيدر مشتت اگر هزار بار می
ت ساری و هر مد ننگی و فضاحت بوده تا حدی که به سببش از ذکر نام صريح خود شرم

 کنی. ی برای گمراهی و فريب مردم به تن می جامه
 

 سلم تسليماً المهديين و آل محمد الأئمة و صلی الله علی محمد و الحمد لله رب العالمين و و
آيند  و کسانی که به آل محمد ظلم کردند به زودی خواهند دانست به چه ظلمی گرفتار می

 و عاقبت از آن پرهيزگاران است.
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